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تيلاوياهینتسناد


 

؟ولايتبیعبادت

 : كرد كه  وحي  ،خدا بمن رفتم  معراج  به  هنگاميكه:فرمود( ص) پيامبراكرم

  تو را از ناام   واسم  وپيغمبرساختم اختيار كردم  وتورا از آن  كردم  زمين  بسوي  نظري  من!محمدّ  اي

  را از آن  وعلااي  افكنادم   نظاري   باارزمين  دوباار  ! وتومحماّدي   محمااودم  مان   كاه   خاود بار فاارفتم  

  ّ اعلاي  علاي   مان   كاه   فتمبرفار   خاودم   اورا از ناام   وناام   وداماد تو قرار دادم واورا جانشين  برفزيدم

 . است  واو علي هستم

  عرضاه   شاما را برفرشاتگان    ولايات   آنگاا  . كردم  را از نور شما خلق  وحسين  وحسن  فاطمه  سپس

 .شود  از مقربّين   من  در پيشگا   پذيرفت  ،تا هركه كردم

  فاردد وياي    پوسايد   مشَا  مانناد    شود وبدنش  كند تا خسته  آنقدر عبادتم  اي افر بند !محمدّ  اي

  داد ودر زيار عرشام    نخاواهم   جااي   شما باشد،اورا دربهشتم  منكر ولايت  از دنيا برود كه  درحايي

 .بخشيد  نخواهم  سايه

 ؟ را ببيني  آنان  خواهي محمدّ مي  اي

 !پروردفارا  آري: كردم  عرض

 . را بلند كن  سرت:فرمود

  علاي   ومحمدبن  ايحسين بن  وعلي  وحسين  وحسن  وفاطمه  نوار عليا  نافا   را بلند كردم  سرم  وقتي

  بان   محماد وحسان    بان   وعلي  علي  ومحمد بن  موسي بن  جعفر وعلي  بن  محمد وموسي  وجعفربن

 . ديدم  درخشاني  مانند ستارة  آنان  رادر وسط  ايقائم  ايحسن ومحمدبن  را ديدم علي
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 اينها كيانند؟: كردم  عرض

او   كناد وبوسايل     مراحارام   وحرام  مرا حلال  حلال  آنكه.  است  قائم  هستند واين  اينها امامان:ودفرم

تاورا از    وپيروان  شيعيان  دل  كه  واوست  است راحتي  ،ماي  دوستانم  واوبراي  كشم  انتقام  از دشمنانم

آورد وآنهااارا  مااي  ياارونب  را تروتاااز   وعاازّي  لات  بخشاادودوب ت شاافا مااي   وكااافرين  ظااايمين

  فوساااي   تاار از فتناه  ، ساخت  دوباات  ايان   در آنااروز بوسايله   ماردم   وامتحااان فتناه   ايبتااه.ساوزاند  ماي 

 «57 ص 1 ج  ايمكارم  مكيال»!خواهد بود سامري

:کهشدهنقلتسننازاهل

از   قبال   هزارساال   ارد ،چها  وعلي  من:فرمود( ص)پيامبر  كه  شد   وغيراو نقل  حنبل  احمدبن  از امام

 .او قرار داد  شد،خدامارا در ص لب  خلق( ع) آدم وقتي. شديم  نور خلق  از ي   آدم  خلقت

  در مان   آنوقات . جداشاديم  از هام   عبادايمّلب   در ص الب   بود تا اينكه  باهم  وعلي  ،نورمن بعد از آن

 (ورپيشا  شبهاي.)مقررفرديد  وجانشيني  ،خلافت  ودر علي  نبوّت

آسمانهاوملکوت(ع)ابراهيم

را در   ناوري ( ع) داد،اباراهيم  نشاان ( ع) ابراهيم  آسمانها را به  خداوند ،ملكوت  وقتي(: ص)رسويخدا

 .ديد  عرش

 ؟ است  نوري  چه  اين!خدايا:پرسيد

 . است  من  نور،محمدّ برفزيد   اين! ابراهيم  اي:رسيد  خطاب

 ؟ ،چيست ستاو  پهلوي  كه  نور ديگري:پرسيد

 . است  من  دين  كنندة  ،ياري نور علي  اين:فرمود

 ! كنم مي  مشاهد   ايشان  پهلوي  هم  نورديگري:پرسيد
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  نجاات   را از آتاش   فاطماه  دوستان  من.قرار دارد  پدر وشوهرش  پهلوي  كه  است  فاطمه  اين:فرمود

 . ام داد 

 ! بينم دو نور ديگر مي!خدايا:پرسيد

 .هستند  وحسين  حسنآنها :فرمود

 ! بينم مي  هم  ديگري  نورهاي:پرسيد

  موساي   بان   جعفار وعلاي   بان   محمد وموسي  وجعفربن  علي  ومحمدبن  ايحسين  بن  آنهاعلي:فرمود

 .باشند محمد مي  آل  ومهدي علي  بن  محمد وحسن  بن  وعلي  علي  ومحمدبن

 ! بينم آنهامي  در اطراف  ياريبس  نور، نورهاي  چهارد   غير از اين!خدايا:پرسيد

 .محمدّند  محمدّ وآل  ودوستان  اينها شيعيان:فرمود

 ؟ شناخت  توان مي  علامتي  را با چه  شيعيان:پرسيد

،بلناد  ( نافلاه   ركعات 43و واجاب   ركعات 15)روز  نماز در شبانه  ويكركعت  پنجا   خواندن:فرمود

 . كردن  راست  شكر وانگشتر بدست  ،سجدة ركوعاز  قبل  ،قنوت ايرحيم  ايلهايرحمن  بسم  ففتن

 ! محمدّ قرار بد  محمدّ وآل  وشيعيان  مرانيز از دوستان!خدايا: كرد كه  درخواست( ع) ابراهيم

 «7 ص11 ج درخشان  ستارفان». آنها قرار دادم  وشيعيان  تورا از دوستان  من:رسيد  خطاب

واوصياءپيامبرانومنبرهايروزقيامت

 :فرمود( ص)رسويخدا  كند كه مي  نقل(  ع)باقر  از امام  عبدالله انصاري  جابربن

باا    فذارند،از هماه  مي من  براي  كه  منبري.كنند مي  نصب  پيامبران  از نوربراي  ،منبرهائي روز قيامت

 :فرمايد مي  خداوند عزّ وجل  آنگا . تر است عظمت

 .باشند  نشنيد  از پيامبران  ي   هيچ  كه  كنم مي  سخنراني  من!  بخوان  خطبه!محمدّ  اي
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  از هماه ( ع) علاي   مان  منبار جانشاين  .نمايناد  ماي   نصاب   منبرهائي  هم  پيامبران  جانشينان  برا ي  سپس

 :فرمايد ّ مي خداوند عزّ وجل  آنگا . بلندتر است

 .باشند  ءنشنيد از اوصيا  ي   هيچ  بخواند كه  اي خطبه( ع) علي! بخوان  خطبه! علي  اي

 .دهند قرارمي  منبرهائي  هم  وحسين  ،حسن  من  وفرزندان  پيامبران  فرزندان  براي  آنگا 

 :كند ندا مي  ،جبرئيل موقع  در اين

 كجاهستند؟  ومريم  وآسيه  ؟خديجه كجاست  فاطمه

 :فرمايد خداوند مي  پس.شوند آنها بلند مي

 ؟ ِ كيست مال  يامروز پادشاه؟ اييوم  ِ ايم ل  يِمَن

  خداوناد يگاناه    باراي  پادشااهي .ّالواحهدِالقهاهارلِلهه:فرمايناد  مي  وحسين  وحسن  محمدّ وعلي

 . است  وپرقدرت

 :فرمايد خداوند مي

 . دادم  را بزرفواري  وفاطمه  وحسين  وحسن  محمدّ وعلي  من!امروز

  خواهادبطرف  ماي   فاطماه  ندياد كاه  خودرا بب  كشيد وچشمهاي  فريبان  سرهابه!محشر  اهل  اي! هان

 .برود  بهشت

 از مرواريد  مهار آن  كه  از بهشت  اي ، ناقه ،جبرئيل  هنگام  در اين

  آنگاا  .شاود  ساوار ماي   بار آن   حضارت   خواباند وآن مي  فاطمه  در مقابل  است  از مرجان  آن  وزين

  خاود حماال   بايهااي را بر  ،حضاارت چا    وصادهزار از طارف    راساات  از طارف   صادهزار فرشاته  

 .آورند فرود مي  كنندوبر در بهشت مي

 .كند مي  محشر نگا   اهل  وبطرف.شود نمي  بهشت  داخل  فاطمه
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  بهشات   تاورا فرماان   ؟در حاييكاه  تو از چيست  نگراني  اين! من  دختر حبيب  اي: رسد كه مي  خطاب

 ؟ دادم

 .فردد تو معلوم  در پيشگا   امممق  كه  دارم  دوست! پروردفارم  اي:فرمايد مي  فاطمه

اورا   ،دسات  ياافتي   خودوفرزنادانت   از محبات   چيازي   هر كه  بنگر ودر دل! فاطمه  اي:رسد  خطاب

 ! بد   جاي  بگير ودر بهشت

كناد،همانطور   خودراجدا ماي   ،شيعيان روز ،فاطمه  در آن!بخدا سوفند!جابر  اي:فرمود( ع)باقر  امام

 «11 ص  عايم  سرور زنان  فاطمه».نمايد بد جدامي  هاي را از دانه  بخو  هاي دانه  مرغ  كه

 

وجهنّمبهشتکنندهتقسيم

 :برفراز منبر فرمود( ع) روز علي  ي 

  برتاري   بار مان    جاز پيامبراسالام    كساي   هيچ. هستم  وجهنم  بهشت  كنندة  خدا، تقسيم  از طرف  من

 «1 ج  كافي  اصول».ندارد

!عبورازعقبه

در   تاان  عقباا  تكلياا   بااه  باااز هاام  يعنااي( 11بلااد« ايعقباا   فاالا اقااتحم»)در تفسااير(  ص)رسااويخدا

 :فرمود!نداد

  هزارسااال سااه  آن  طااول  كااه  ايعبااور اساات   صااعب  اي ،فردنااه صاارا   باار بااالاي   بدرسااتيكه

  سارازيري   وهازار ساال    ماروعقربهاوخاروخاشاك  در ميان  وهزارسال  سربالايي  هزارسال.باشد مي

رد   فردناه   از ايان   كاه   نفاري   دوماين . شاوم  رد ماي   فردناه  از اين  كه  هستم  شخصي  اويين  من!دارد

 . است ابيطايب  بن  شود،علي مي

 :فرمود  سپس
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 «8 بحارج». شوند مگر محمدّواهلبيتش مي  دچار سختي  فردنه  عبور از اين  افراد در هنگام  هم 



:نذارالايومدعوت

  خود شاروع   را از فاميل اسلام  به  كند ودعوت  را علني  ،پيامبر مأمورشد تا اسلام بعثت  سوم  درسال

آنهاا    را باه   كرد واسلام  را دعوت  نفر از قريش بود،چهل  همسرش  خديجه  پيامبر در حاييكه.نمايد

  از آن. اسات   يار وبارادر مان   ووز  بگيرد،اوجانشاين   سابقت   بمن  درايمان هركه:نمود وفرمود  عرضه

  جانشاين   عناوان  را باه (  ع) پياامبر علاي    بنابراين(. ع) جز علي  را نپذيرفت  دعوت  اين  نفركسي  چهل

 .كرد  خود معرفي

پيامبر خود را بخطار    جان حفظ  حاضرشد براي  پيامبرفرفتند،علي  كشتن  به  تصميم  مشركين  وقتي

  كاار چناان    وايان .نشاوند   حضارت   شادن   خاارج  متوجه  د تا مشركينبياندازد ودربستر پيامبر بخواب

 :شد  نازل  آيه  اين  مرتضي علي  درشأن  بود كه  باارزش

 705 بقر « ايلّه  ابتغاء مرضات  نفسه  يشري  من  ايناس  ومن»

:ازدواج

  ،حسان  ازدواج  يان ا  حاصل كه.افتاد  اتفاق  هجري  دوم  درسال( س) بافاطمه( ع) علي  مبارك  ازدواج

 . است  بود   كلثوم  وام  وزينب  وحسين

 

:خندقجنگ

بودناد    كارد    رامحاصر   هزارنفر، مدينه  باد   مشركين.شد  واقع  هجري  پنجم  درسال  خندق  جنگ

  خااود بساار مااي   بااود، درمواضااع  شهرحفرشااد   اطااراف  كااه  خناادقي  درپشاات  هاام  ومساالمانان

  قارآن   زميناه   دراين.بودند  شد   وترس  دچار هراي  يشگردشمن از كثرت  اناناز مسلم  بعضي.بردند
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را   زماااني  يادبياوريااد آن«الابصااار  واذزاغاات  ماانكم  واساافل  فااوقكم  ماان  ْجااائكم اِن»:فرمايااد  مااي

 .جابجاشدند  شما ازترس  آورد وچشمان  برشما هجوم  از بالا واز پايين  دشمن كه

عباادود   عمااروبن از جملاه   چنادنفراز شااجاعانش   سااپس.كاارد  را محاصار    روز مدينااه75  دشامن 

را پيداكردناد وخاودرا     راهاي   ازخنادق  خطاب  وضراربن  عبدايلّه  بن  ونوفل  جهل  ابي  بن  وعكرم 

آماد ومباارز     دانساتند پايش    اورا باهزارساواربرابر ماي   عمارو كاه  .رسااندند   مسالمانان   نزديكاي   باه 

اوقارار    شد ودرمقابل  خارج( ع) علي  اورا پيدانكردندتا عاقبت  به  دادن  وابج جرأت  احدي.طلبيد

بعد از ( ع) علي. است  كفرقرارفرفته  تمامي  درمقابل  ايمان  تمامي:فرمود  موقع  پيامبر دراين.  فرفت

  وجان   اناس   از عبادت  درخندق  علي  ضربت:پيامبرفرمود  كه.جداكرد  سرعمرو را ازتن  اي  مبارز 

 . ،برتراست تاروزقيامت

 

:خيبرجنگ

  اسالام   ساپا    بوسايله  شاكن   پيماان   يهودياان   هااي   وقلعاه   فرفت  خيبر صورت  ،جنگ هفتم  درسال

او .شاد   آن  فاتح ماأمور  ( ع) علاي   نشادندتا اينكاه    قماوص   قلعا    فتح  به  موفق  مسلمانان.شد  محاصر 

  ربيااع  سااپس. يهااود جنگيااد واورا كشاات   ازقهرمانااان  خيبااري  بااا مرحااب  قلعااه  اياان  فااتح  بااراي

شادند    دچاار شكسات    يهودياان .درآورد  يهود را از پاي  وياسروديگر شجاعان  ومرّ   وعنترخيبري

قارار    خنادق   وبررويرا ازجاادرآورد   انگيز درقلعه  اعجاب  در عملي( ع) علي.فرار كردند  قلعه وبه

 .آمد  بدست مهمي  شدند وپيروزي  وارد قلعه  اسلام  دادتا سپا 

 

:السلاسلذاتجنگ
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وچهاااارهزارنفر  شااركين مجاازء    يااابس   نفاار از قبيلااه  17000  كااه   ايسلاساال   ذات  درجنااگ 

چناادنفر از   عهاد    بااه  آن  فرمانادهي  راكااه  اسالام   سااپا   توانسات   بودند،دشاامن  جزءيشگرمسالمين 

  بردشامن   ودرصابحگاهي   فرفات   را بدسات   فرماندهي( ع) علي تااينكه.دهد  بود،شكست  اصحاب

  ايان   در باار   وايعاديات  سور   كه  برفشت مهمي  وغنائم  دادوباپيروزي  را شكست  بردوآنان  يورش

 .شد  نازل  پيروزي

:حنينجنگ

از   باا اساتفاد     دشامن . قرارداشات   مسلمين  نفر درمقابل17000با   شمند  نيز سپا   ح نَين  درجنگ

  كاه ( ع) علاي   وارد كند امّابارشادت  بريشگر اسلام درابتدا شكستي  توانست  كوهستان كمينگاههاي

  بنااام  پرچماادار مشااركين  رساااند وكشااتن  هلاكاات  را بااه  دشاامن نفاار از شااجاعان  از چهاال  باايش

 .رسيد  بپايان  اسلام  با پيروزي  نهاد وجنگ  هزيمت  روبه ،دشمن ابوجردل

غديرخم

  انجاام « اياوداع   حجا  » به خودر راموسوم  حج  ،آخرين اسلام  ،پيامبر فرامي هجرت  دهم  در سال

.  فشات  بااز ماي    مديناه   بودناد،بطرف   حضارت  آن  همارا    نفر از مسلمانان  هزاران  داد ودر حاييكه

ياا اي ّهاَا   » شاريفه   آيا    زيارا طباق  .دادناد   دساتور توقا     رسيدند،حضارت « غاديرخم » محل  به  چون

  آنچاه ! رساول  اي« مائاد  75»ُ. رسِاايتَه   غات ْ فماا بَلَ   ْتَفعاَل  ْ ياَم  فاَاِن   ْ ربَاِّ   مِن  َ اِيَي  ْ ما انُزلِ بَلِّغ ايرسول

پياامبر  «. اي نرسااند    انجاام   را باه  ،رسايتت  ننمايي  افر ابلاغ  كه!نما  كرد را ابلاغ  بر تو نازل  خدايت

  در آنجاا جماع    هماه   وقتاي . كنناد   معرفاي   مردم  خود رارسماً به  شدند، جانشين  موظّ (  ص)خدا

  رفتااه  آن  باار بااالاي   كردنااد و حضاارت   درساات  هااا، منبااري  كجاااو   پيامبربوساايل   شاادند،براي

  كاه   شاد   آن  وقات :دادنادو فرمودناد    ماردم   خاود را باه    ايراد كردند وخبر رحلات   مفصلّي وخطب 

  آن  افار باه    كاه   فاذارم  ماي  شما دوچيازِ پربها،امانات    در ميان  من  بدرستيكه.  كنم  را وداع  دارفاني
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  موقاع   در ايان . اسات   مان   خادا وعتارت    كتااب  وآن!نشويد  فمرا   بعد ازمنشديد،هرفز   متمس 

برشاااما   از خوتاااان  آياااا مااان. ' بلاااي  ايلّهااام:؟قاااايوا بانفساااكم' ُاوياااي ايسااات: فرماااود  حضااارت

ُ  كُنات   ماَن »:وبلناد كردوفرماود    را فرفت(  ع) علي  بازوهاي  پس. بخداآري:؟ففتند سزاوارترنيستم

  علاي   ،ايان  او هساتم   ماولاي   مان   هركاه . ْعاادا   وعادِ ماَن   ْ والا  ِ مَن وال  ايلّهم. لا ٌ مو ،فهذا علي مولا 

 «.را  علي  بدار دشمن  را ودشمن  بداردوستدار علي  دوست!خدايا. اوست  مولاي

  وپيامبرنمااز ظهار را بجااي     ففات   اذان  بالال .آمد  بود،از منبر پايين  ظهر شد   در حاييكه  حضرت

بار پاا كنناد    (  ع) علي  براي  اي خود،خيمه خيم   در مقابل:خود شد ودستور داد  خيم   داخلآورد و

 .نمايند  با اوبيعت  بنشيند ومردم  در آن( ع) وعلي

ياا    عليا    ايسالام : ففتناد وباعباارت   او مباركباد مي  وبه  رفته( ع) علي  خدمت  دسته  دسته  اصحاب

 .مودندن مي  بر او سلام  امير ايمؤمنين

  در ايان .اناد  كردناد را تاهفتادهزارنفرنوشاته    بيعات ( ع) وبا علاي   را ديد   حادثه  اين  تعداد كسانيكه

. َ دينااً  ُ الاسالام  ُ يكاُم  ورَضيت  نِعمتي  ُ عليكم واَتْممت دينَكم  ُ يكم اكملت  اييوم»:شد  نازل  آيه  هنگام

  ديان   عناوان   را باه   واسالام   نماود    شاما تماام  را بار    ونعمات   شاما را كامال   ديان !امروز« مائد 40»

 «. شماپسنديدم

 خودگويد«مُسند»درحنبلاحمدبن

نمااز    و باراي  فارود آماديم    در غادير خاُم  (  ص)خادا   رساول   اتفااق   باه : ففات « عاذب  براءبن»

  نمااز ظهار باه   (  ص)خادا   رساول  آنگاا  . را تميز كارديم   زير دو درخت. شديم  فراخواند   جماعت

  باه   از خودشاان   ماؤمنين   باه   نسبت  من  دانيد كه آيانمي:وفرمود  را فرفت  علي  آورد و دست  جاي

  را مان   هركاه :وفرماود   را فرفات   علاي   دسات   آنگاا  :فويد مي  راوي. آري:؟ففتند آنهاسزاوارترم

را   كاه   آن  باش  كند و دشمن  دوستي  باعلي  كه  بدار آن  دوست!بارايها. اوست  مولاي  ،علي مولايم
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  وشاام   صابح !بااد   فوارايات »: داد و ففات   دست  ماجرا عمر با علي از اين  پس. كند  دشمني  با علي

 « اي شد   مؤمنه  هر مرد و زن  مولاي  كه  درحايي  نمودي

:انصاريعبداللهّجابربن

  اماام   پياامبر باراي    سالام  و حامال ( ع) حساين  امام  زائر قبرشري   واويين بدر است  از اصحاب  او كه

  ففات   ماي   ماردم   را باراي (  ع) علاي   فضائل ها ومجايس  پيامبر،دركوچه  بعد از رحلت.بود( ع)باقر

 :زد  وصدا مي

 فَقَدْكَفَر ' ْ ابَي فَمَن*ٌ خيرُ ايبشر علي

 .! نكند كافراست  را قبول  اين  وكسيكه  است  انسان  بهترين  علي: يعني

  كنياد وهركاه    تربيات ( ع) علاي  خاود را باا دوساتي     فرزنادان !پيامبر  اصحاب  اي:كرد  مي  او توصيه

 ! است  كرد   مي  چه  مادرش كند كه  باشد،بايد بررسي(  ع) علي  دشمن

  وفاات   درمديناه ( ع)بااقر  اماام   در زماان   سايگي58  رسند  عاقبت.بود(  ع) باعلي  صفين  اودرجنگ

 .نمود

(ص)رسولخدارحلت

  توحاضر هساتي !برادر  اي:فرمود( ع) علي بود،به افتاد   دربستر رحلت( ص)خدا  رسول هنگاميكه 

 ؟ كني  ،ادار  وامور مرا بعد از من مرا اداء نمايي  وقرضهاي  كني عمل  من  وصاياي  به

  نزدياا ( ع) علااي!بيااا ماان  نزدياا :فرمااود  حضاارت! ايلاّاه  يااا رسااول  آري:فرمااود( ع) اميرمؤمنااان

  را بگيرودرانگشات   ايان :اورا بخود چسباند وانگشتر خود رادرآورد وفرماود ( ص)رسويخدا. رفت

را   اي  پارچاه   همچناين .داد( ع) علي  وآنهارا به   خودرا خواست وسلاح شمشير وزر   سپس!خود نما

خاود    خانا    ازخدا،به  با استعانت:داد وفرمود( ع) علي  ،به بست  مي  ،برشكم سلاح  حمل  دروقت  كه

 .برو
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سار مارا   ! علاي   اي:فرمود( ع) علي  فرديد، به  حضرتش  شد،ورحلت  پيغمبر سخت  مريضي  همينكه

د،آنرا باا  شا   خارج  از بدنم  من  روح  چون. است رسيد   امر خداوند عايميان  خودبگذار كه  در دامن

  وكفاان  غساال)تجهيااز  نمااا وبااه  قبلااه  ماارا بطاارف  بعااد صااورت. بكااش بگياار وباار صااورتت  دسات 

 .بپرداز  من( ونمازودفن

كارهاا،از خداوناد    ايان   هم   ودر انجام. كني  دور نشو تامرا دفن  واز من  نماز بخوان  تو بر من  واول

 ! بطلب  ياري

  كاه ( س) فاطمه  چشم.شد بيهوش  حضرت  موقع  دراين.ر دادخود قرا  سر پيغمبر را در دامن( ع) علي

 : كرد وففت  وندبه  افتاد،فريست  صحنه  اين  به

   يلارامل  عصم   اييتامي  ثمال    بوجهه  ايغمام  يستسقي  وابيض»

  يتيماان   كنندواو فريادرس  مي  باران  او طلب  روي  ببركت  مردم  كه  است  پيغمبر،سفيد رويي  يعني

 «. است  زنان  بيو   وپنا 

ا :فرماود   ضعيفي  خودرا باز نمود وباصداي  را شنيد وچشمهاي( س) فاطمه  صداي( ص)خدا  رسول

 :بگو  بلكه!رانگو  اين.بود  ابوطايب  عمويت  زبانحال  اين!دختر  ي

  يعلاا  انقلبااتم او قتاال  مااات  اَفاِاان. ايرساال  قبلااه  ْ ماان قااد خلاات  ومامحماّادا الاّ رسااول»

كناد وياا     آيا افر او رحلات . خداست فرستادة  فقط(  ص)محمدّ  يعني«133 عمران  آل»؟ اعقابكم

 «فرديد؟ بر مي  پدرانتان  آيين  شود،شما به  كشته

را   عبااس   بان   اوفضال . شاد   وتجهياز حضارت    غسال   مشاغول ( ع) نماود،علي   پيغمبر رحلات   وقتي

  ماي   را غسال   حضارت   بدن( ع) آوردوعلي  مي  آب  فضل.كند  تهيه  آب  او فرمود كه  وبه  خواست

نمااز    مقدسّاش   بار بادن    تنهاايي   جلاو ايساتاد وباه   ( ع) شاد،علي  پيغمبر تمام  تجهيز بدن  همينكه.داد
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  منتهاي »!!نمودناد  را انتخااب   شادند وخليفاه    جمع  ساعد   بني  در سقيفه  اي  عد   موقع دراين.خواند

 « الامال



(ع)علیاميرالمؤمنين وحکمتعلم

  رحلات   پياامبر درهنگاام  .افرادباود   ،عايمترين ،او بعد از نبي است  شد   او از پيامبر فرفته  علم  چون

  ماي   وهركاه .شاود   ماي ديگار بااز     هازار بااب    ازهربابي  ياد داد كه  به  از علم  اورا طلبيد وهزارباب

 !باشد( ع) علي  علم  نهد بايد از طريق  پيامبر،قدم شهر علم  خواهد به

  تفسير،صارف   علام   اومؤساس . است  اسلامي  علوم  هم   مؤسس( ع) علي:نويسد  ايحديد مي  ابي  ابن

 . است  وغير   ونحو،فقه

 . از دنيارفت  هم  وفقه  م،عل( ع) علي  شدن  با كشته: ففت  امام  بعد از شهادت  معاويه

 !شد  مي  نبود،عمر هلاك  افر علي: عمر هفتادبار ففت

جازء    ويا    شاد    داد  علي  جزء به  ،نُه است  خدا آفريد   كه  جزء علم  از د :اوفرمود  پيامبر درباب

 ! است  شري  جزء هم  ي   درآن  علي  كه!وبخدا سوفند! مردم  باقي  به

  وحاال  مشااكلاتي وحاالال  اختلافااات  كنناادة  بيااان  وتااوئي! مَنااي  علاام  وارث تااو! علااي  اي:وفرمااود

 .شود  نمي  غير تو انجام  به  امّت  مشكلات
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:کندمیدلالت(ع)علیبرمقامکهآياتی

 

الاخار وجاهاد     واييوم بايلهّ  ْ آمن كمَن  ايمسجدايحرام  عمارةو  ايحاج  سقاي   اجعلتم»-1

 11 توبه« ايظايمين  ايقوم  لايهدي وايلهّ  عندايلهّ  لايستوون. ايلهّ  سبيل  في

  عماوي   عباّاس .فروختناد  فخر مي  هم  به  وحمز   وطلحه  عباس: كه  است  آمد   آيه  اين  نزول  دربارة

  ماي   آب  حاجياان   وماا باه    مااسات   دردسات   زمازم   آب  كاه   اسات   اين  افتخارمن: ففت  پيامبر مي

  افتخااار مااي  چيااز ديگااري  بااه  هاام  حمااز . هسااتم  كليدداركعبااه  ماان: ففاات  مااي  طلحااه. دهاايم

وبا پياامبر نمااز     اوردم  شما ايمان  از هم   قبل  ما   شش  من:فرمود  حضورداشت  كه  اميرمؤمنان.كرد

آياا  :شاد   ناازل   آياه  اين  نزد پيامبر ببرند كه  خواستند داوري. بيشتر جهاد نمودم  مهواز ه  خواندم مي

داردودر   خادا وقيامات    به  ايمان  دانيد باكسيكه  را برابر مي  كعبه  وكليدداري  حاجيان  به  دادن  آب

 .كند  نمي  را هدايت  نيستند وخدا ظايمين  ؟اينهادرنزد خدا مساوي است  خدا جهاد نمود   را 

  وايلاّه   َرساايته  فماا بلّغات    تفعال   يام   واِن  ربّ   من  ايي   ما اُنزل  بلّغ  يا ايهّا ايرسول»-7

 75 مائد «. ايناس  من  يعصم 

را   رساايتش   افرنكناي   نماا كاه    ابالاغ   شاد    بتو نازل  پروردفارت  از جانب  را كه  آنچه!پيامبر  اي»

 «.كند  مي  حفظ  از مردموخدا تورا   اي  نداد   انجام

 . است  شد   ،نازل مردم به( ع) علي  ولايت  ابلاغ  دربارة  آيه  اين  اند كه  ففته  وسنّي  شيعه  مفسرين

 7 فاتحه« ايمستقيم  اهدنا اصرا »-4

 ! هستي  مستقيم  تو صرا ! علي  اي:پيامبر فرمود

 5رعد«هادٍ  ّ قوم منذر ويكل  انّما انت»-3
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ٌ  ولاخاوف   عندربهّم اجرهم  ً فلهم واينهار سراً وعلاني   بايليل  اموايهم  ينفقون  ايذين»-7

 53 بقر « يحزنون  ولاهم  عليهم

  خادا ماأجور باود     كنناد،در پيشاگا     مي  انفاق  ،آشكار وپنهان خودرا در روز وشب  اموال  آنانكه»

 «. نيست  بر آنان  واندوهي  وغم

  چهااردرهم  حضارت   آن  آنزمانيكاه .شاد   ناازل ( ع) علاي   درباارة   فاوق   آيا  : اسات   ففتاه   عباس  ابن

  صادقه   را درپنهاني  چهارم  آشكاراودرهم  ويكدرهم  را درشب  را در روز ويكي  يكدرهم. داشت

 .داد

 30  بقر « بعهدكم  اوف  اوفوا بعهدي»-7

 «. نمايم عهد شما وفا  وفا كنيد تا به  عهدمن  به»

 . شمارا وفا كنم رفتن  بهشت  وفا كنيد تا منهم( ع) علي  ولايت  به: اند يعني  ففته  مفسرين

 47نساء«احساناً  وبايوايدين»-5

 «.كنيد  پدر ومادر نيكي  به»

 .هستند( ع) وعلي(  ص)،محمدّ وايدين  وسزاوارترين  وايدين  برترين:پيامبر فرمود

 107 عمران  آل«جميعاً ولاتفرقّوا  ايلهّ  واعتصموا بحبل»-8

 «.نشويد  زنيد ومتفرق  چنگ  ايهي  ريسمان  به»

 . است( ع) ،علي ايهي  مراد از ريسمان  كه  آمد   درتفسير نورايثقلين

 153نساء«نوراًمبيناً  وانزينا اييكم  ربّكم  ٌ من برهان  قد جائكم  يا ايهّا ايناس»-1

 «. كرديم را نازل  شما نور آشكاري  ما امد وما بسوينزد ش  ايهي  برهان! مردم  اي»

 . است( ع) ومراد از نور،علي  ،پيامبراسلام  مراد از برهان  كه  آمد 
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 111 توبه«. ايصادقين  وكونوا مع  آمنوااتقّوا ايلهّ  يا ايهّاايذّين»-10

 «.باشيد  وبا صادقين  تقوا داشته! مؤمنين  اي»

 . است( ع) ،علي مراد از صادقين  كه  شد   قلن  عباس  در تفاسير از ابن

 ...و

 

(ع)طالبابیبنعلیدرشأنديگرقرآنآيات

  ناورايثقلين   تفسايراز جملاه    كتاب   بايد به  كه  تفسير شد ( ع) اميرايمؤمنين  در شأن  زيادي  آيات

وار ذكار    ديگار فهرسات    از آنهاا در باالا ذكرشاد وتعادادي      تعادادي .شود  مراجعه  وغير   وجامع

 :فردد مي

« ...آمناوا     ايذين ان« » خصاص  بهم  ويوكان  انفسهم ' علي  وي ؤثرون« » يهتدون  وباينجم  وعلامات» 

اجاراً    لا اساللكم   قال « » وجهاه   يسالم   وماَن « » الاقاربين   وانذرعشايرت  »«  صادري   ياي   ّ اشرح رب»

  ايبحارين   مارج « »فاساقا  كاان   مؤمنااً كمان    كاان   افمان « » ابقونايسا   وايساابقون « »' بايقربي  الاّايمودة

«  ايبيات   اهال   ايارجس   عن   انّما يريد الله ييذهب« »...آمنوا وايذين  الله ورسويه  انّما وييكم« » يلتقيان

« هاادٍ   ّ قاوم  منذر ويكل  انّماانت« »...ّ ايحاج  سقاي   اجعلتم« »... اموايهم  ينفقون  ايذين« »... واذاحاجّتم»

  ايياوم « » رباّ    مان   ايي   ما انُزل  بلّغ  يا ايهّا ايرسول« »الله ابتغاء مرضاة  نفسه  يشري  من  ايناس  و مِن»

  اوف  اوفاوا بعهادي  «» فياه   لارياب   ايكتااب   ذيا  « » ايمساتقيم   اهدنا ايصرا « »...كفروا ايذين  يلس

واعتصاموا بحباا لله   « »... فياه   حاجاّ    فمان « »... بايبيناات  فلماّا جاائم  « »احساناً  وبايوايدين« » بعهدكم

« مستقيماً    هذاصراطي واِن« »ونور  ربّكم  من  برهان  آمنوا قد جائكم  يا ايّها ايذين« »جميعا ولاتفرقّوا

  افمان »«  ايصاادقين   كوناوا ماع  « »...الله  ٌ مِن برائ « » بنصر  ايدّك  وهو ايذي» «  ايجنّ   اصحاب ' ونادي»
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  تار كيا    ايام « »...كفاروا  ايذين  ويقول» «  سبيلي  هذ   قل« »ٍ بينّ  ' علي  كان  افمن« »...ّ ايحق ايي  يهدي

 «... ايرسول  اذا ناجيتم« »... ضرب

صورت24باايفرشته

  اي:فرماود ( ص)رساويخدا .باود   صاورت 73  داراي  آماد كاه  ( ص)نزد پيغمبر  اي  فرشته  روزي

  بلكاه . نيساتم   جبرئيال   من: ففت  ؟فرشته بودم  نديد  صورت  اين  تورا به  تاكنون! جبرئيل  من  دوست

ناااور   ازدواج  تاااا ناااور را باااه    اسااات  خداوناااد مااارا فرساااتاد    كاااه  محماااود هساااتم   مااان

در !  علاي   ازدواج را باه   فاطمه: ؟محمود ففت كسي  چه  را به  كسي  چه:فرمود( ص)پيغمبر. دربياورم

ٌ  علاي .  ايلاّه   محمادا رساول  :باود   نوشاته  بار آن   محماود افتااد كاه     كتا    پيغمبر باه   چشم  مهنگا  اين

وچهاار    بيسات : ؟ففت است  شد   تو نوشته  بر كت   عبارت اين  زماني  از چه:پرسيد  حضرت. وصيّه

 (. ع) آدم  ازخلقت  قبل  هزارسال

بپرسيدازآگاهان

  سااؤال.بپرساايد از آفاهااان: يعنااي34 نحاال(ايااذكر  ا اهاالفاسااللو)  درتفساايرآيه  عباااس  از اباان»

  واهال   بياان   ،عقل ذكر،علم  اهل  هستند كه وحسين  ،حسن ، فاطمه آنها محمدّ،علي:داد  اوجواب.شد

 «.پيامبرهستند  بيت

خداتوسطنامگذاري

  ايان   باراي   ناامي :فرماود ( ع) علي به(  س) متويد شد،فاطمه(  ع) حسن  امام  وقتي:فرمود( ع)سجاد  امام

نزد   را به  كودك  سپس. كنم  كار را نمي  ازپيامبر اين  قبل  من:فرمود(  ع) علي! كن  انتخاب  كودك

  ايان   در نامگاذاري   مان :فرمود  حضرت.بر او بگذارد  اسمي  كردند كه بردند وخواهش( ص)پيامبر

  كارد    خدا راابالاغ   سلام  وجبرئيلشد   نازل  وحي  هنگام  در اين. فيرم  نمي  برخدا سبقت  كودك

  پسر هاارون   نام. است( ع) موسي  براي تو مانند هارون  براي  ابيطايب  بن  علي:فرمايد  خدا مي: وففت
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ِ  عرباي : ففات   ؟جبرئيال  اسات   عرباي   مان   يغت:فرمود( ص)خدا رسول.بر او بگذار  شُبّر است  را كه

 . است شُبَّر،حسن

 .فذاشتند  كودك  را بر اين«  حسن«  نام  پس

 

!زائرکربلاازخاكچشمشفاي

در مساجدِ    كاه   ديادم  مان . داشات   ِ جاواني  چشام   پير بود ويي  با اينكه   الله فلپايگاني  آي   پدرخانم»

  يا  تعر  ايشاان «.خواناد  ماي   قارآن   عين  بدون  نودسايگي  بود،در سن  تاري   كه  زمان  بالاسرِ آن

ساوار قطاار     ماا از بصار   . كاربلا رفتايم    باه   در اربعاين  الله فلپايگااني   آيا    همارا    باه   مان   كارد كاه  

  نشسااته  در آن  فلپايگاااني  وآقاااي  ماان  بااود كااه  اتاااقي  وياا   نداشاات قطارهااا صاانديي. شااديم

از   يكااي.كاارد  ريختنااد در قطااار وقطااار پاار شااد وحركاات   نشااين  باديااه  عربهاااي نافهااان. بااوديم

  بعااد ففااتم   ويااي  شاادم  ناراحاات  اول  ماان.بااو  دراز كاارد   ماان  داماان  را تااوي  عربهاپااايش

 . است( ع) زوّارحسين

  باود ولاي   آماد    پياد  پاي. است  تبرّك  اش يذا همه. است( ع) زوّار حسين  اين  كه  فكر افتادم  اين  به

  پشات   و باه   را فارفتم   فاِل   مقدار از آن  ،ي بفهمد  عرب  آن  اينكه  بدون.بود  فِل  پايش  انگشتان

  بيناايي   وضاع . بينم دور را مي. بينم را مي  نزدي . خواهم نمي  عين  كه  ديدم  ونافهان  ماييدم  چشمم

 «. است عايي  ام

يزيدرياحیحرّبنشفاازجناب

  در زماان   مان :بودناد  فرماود    است  مرد مقدسي  كه  مشهد است  از علماي  يكي  قندهاري  آقاي

  كشاته  را ماي   كساي   هام   اوقاات   خيلاي .كارد  را رهاانمي   انساان   تاب   اين. داشتم« لازم  تب«  طلبگي

  شاد    نزديا    مارفم   مانهم .شاد  ماي   فاوت   آماد تاا منجار باه     پديادمي   ضاع    روي  ضع . است
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  مارا هام   آنهاا ففاتم    وباه باد    سار رفتاه    ام حوصاله   هام   م.حرّ بروناد   زيارت  خواستند به رفقامي.بود

 . شما باشم  دوش روي  افر شد . مراببري  هست  هرطوري  ففتم.شود ففتند نمي.ببريد

  كردناد،مرا فوشا    را كاه   هاا زيارتشاان   طلباه .فرفتند وبردند  مرا بر دوش.كار را كدند  ها اين طلبه

  زن  يا    كاه   ديادم   وقات   يا  . راكاردم   زياارتم   و مانهم .رفتند  تفريح  فذاشتند ورفقا دنبال  حرم

  ويا    حارّ فذاشات    حضارت   اورا كناار ضاريح  .آمد ماند   وعفب  وناتوان  فلج  بچ   با ي   عربي

ّ  بحااق  كربااي  اكشاا ! ايحسااين  وجااه  عاان  ايكاارب  ياكاشاا : وففاات  را فرفاات  شاابكه

  ماراهم   غصاه و غام ! نماودي  مي  برطرف  را از حسين  وغصه  غم  كسيكه  اي  يعني. ايحسين مولاك

 ! كن  برطرف  حسين  بحق

  نافاا    را ففات   جملاه  واين  را فرفت  سوم  شبكه. را ففت  جمله  واين  را فرفت  دوم  شبكه  زن  آن

 !مادر  وففت  را فرفت  مادرش  ايستاد و آمد دامن  بچه

را بسايار    واثاايش  نداشاته   تاازفي   زن  ايان   راي  معجزات  نوع  اين  كه  فهميدم.شد  خوب  بچه  آري

 . رفت  حرّ بيرون حضرت  كرد واز حرم  وتشكري  تعظيم  ي   زن  اين.بود  ديد 

  اهال   باه   ومارو   هساتم   وطلبه  واعظ  ي   كه  من! را فرفت  حاجت  اين  زن  اين  كه  فكر كردم  من

را   وشابكه   آمادم   ضريح  تا پاي  وخيزان يذا افتان. بلند شوم  توانست ؟مي نگيرم  حاجت  چرا من  بيتم

  ّ مولاك بحق  كربي  اكش ! ايحسين  وجه عن  ايكرب  يا كاش : وففتم  فرفتم
  فارفتم   را هام   ساوم  بعاد شابكه  . را ففاتم   جمله  وهمين  را فرفتم  دوم  ،شبكه  زن  همانند آن  سپس

  قادرت   ديادم .،سرد شد  من  فرم  بريزندبدن  آتش  روي  كه  آب  مل  ديدم  نافا . دعا را كردم  واين

بناا  ! بادوم   توانم مي  ديدم  حتي. رفتن  را   به  بنا كردم. بروم  را  توانم مي  ديدم. وايستادم  بلند شدم. دارم

 «. شدم  خوب!بيائيد  ها وففتم نزد طلبه  آدم! دويدن به  كردك
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(ع)سجادامامعبادت

 :فويد مي( ع)باقر  امام

زرد   مباااركش ،رنااگ وبيااداري   عبااادت  از كثاارت  كااه  دياادم  هنگاميكااهو  رفااتم  پاادرم  پاايش

از   پاايش   وسااقهاي   كارد    ساجودپينه   از كثارت   وپيشاانيش   زيااد مجاروح    از فريا    وچشمهايش

  كاه   كتابي  آن:  كرد وففت  نگاهي  بمن  امام. افتادم فريه  به  بود،من  كرد   زياد درنماز ورم  ايستادن

  كساي   چاه :خواناد وفرماود    ،مقاداري  آوردم  وقتاي !را بياور  است  ذكرشد   در آن( ع) يعل  عبادت

 كند؟  ،عبادت( ع) تواندمانند علي مي

 

  بارادر اماام    كاه   حنفياه   ،محمادبن ( ع) حساين   امام  بعد از شهادت!صدادرآمدحجرالاسودبه

 : وففت  رفت( ع)سجاد  بودنزد امام( ع) حسين

را ( ع) حسان   اماام   هام ( ع) ّ خاود قارار دادوعلاي    را وصي( ع) پيامبر،علي  كه  داني مي! برادرزادام  اي

  نكارد    خاودرا مشاخ     ،جانشاين  اسات   رسايد   شاهادت   باه   پدرت  كه  حال.ّ خود قرار داد وصي

  با مان   درمورد امامت  پس! باشم واز تو بزرفتر مي هستم( ع) تو وپسراميرايمؤمنين  عموي  من  وچون

 !! بدان  ومرا امام  نكن نزاع

تاورا از    نارو ومان   نيساتي   سازاوار آن   كاه   آنچه  ودنبال  از خدا بترس!عمو  اي:فرمود( ع)سجاد  امام

 ! دانم ،برحذر مي باشي  جزء جاهلان  اينكه

از   لقبا   ساعت  كردوي   وصيت  من  كربلا بيايد به  به  از اينكه  قبل  الله عليه  صلوات  پدرم!عمو  اي

  در نازد مان    كاه   اسات (  ص)خدا  رسول  سلاح واين. بست  عهدو پيمان  در امر امامت  بامن  شهادت

  روي  واخاتلال   آشاوب   شود ودراحوايت  كوتا   عمرت  ترسم مي امر نگرد كه  اين  دنبال  پس. است
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  باه    خاواهي  وافرماي  قرار دهاد ( ع) حسين  را جزدر نسل  امامت  دارد كه  امتناع  خداوندمتعال!دهد

امر را از او جوياا    وحقيقت  تا از او نظربخواهيم  نزد حجر الاسود برويم  بيا باهم  كني  امر يقين  اين

 . شويم

 .نزد حجر رفتند  كرد وبا امام  محمد قبول

  تااا حجرباااتو صااحبت  از او بخااوا   كاان  خاادا تضاارّع  تااو در پيشااگا   اول:محمااد فرمااود  بااه  امااام

 ! را از حجر بپرس  حقيقت  پسس.كند

 !از حجر نشنيد  سخني  ويي!كرد وخدارا صدازد  مناجات  به  محمد شروع

تاورا    زد وجاواب  ماي  حجر باا تاو حارف     بودي( ع) حسين  امام  افر تو جانشين!عمو  اي:فرمود  امام

 .داد مي

 ! كن  واز او سؤال  تو حجر را صدا بزن  حال! برادرزاد   اي: محمد ففت

 :دعا كرد وفرمود  امام

  را در تاو قارار داد     ماردم  واوصياء وتمامي  پيامبران  تمام  عهد وميثاق  كه  خداوندي  بحق!حجر  اي

 ؟ است  امام  كسي چه( ع) علي  بن  بعد از حسين  بگوئي  كه  دهم مي  قسم

  عرباي   شاودوبزبان  خود كند   از جاي  خواست فويا مي  خورد كه  تكاني  حجر الاسود چنان  نافا 

 . تو است  مخصوص(  ع) علي بن  بعد از حسين  وامامت  وصيت: ففت( ع)سجاد  امام  به

  الاماال   منتهاي ».باشاد  شمامي  حق  امامت  كه  كنم مي  اعتراف: را بوسيد وففت  حضرت  محمد پاي

 «740 ص7 ج

!ناگهانیباران

 :فويد مي  بناني  ثابت
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  ،عتباا  ماارّي ، صااايح سجسااتاني  ايااوب  از قبياال  بصاار   كنناادفان  از عبااادت  اي بااا عااد   يكسااال

  ماا تصاميم  .باود   كميااب   ،آب بااران  نيامادن   علات   به  در مكه. رفتيم  مكه  دينار به  بن  وحبيب ايغلام

  بااران   درخواست  رئوف  واز خداي  رفتيم  يذاكنار كعبه!بفرستد  باران  كه  از خدا بخواهيم  فرفتيم

 ! نديديم  ازاجابت  اثري  ويي. كرديم

 :ما آمد وفرمود  بطرف  جواني  موقع  در اين

 ! يبي : ماففتيم...! اي! مرّي  صايح  اي! سجستاني  ايوب  اي! بناني  ثابت  اي!دينار  بن  مال  اي

واز خادا    از مادعاا كاردن  : بادارد؟ففتيم   خدا اورا دوست  كه  نيست  شما كسي  انآيا در مي:فرمود

 ! نمودن  اجابت

اورا   ،دعااي  داشات  خادا اورا دوسات    شما يكنفار باود كاه     افر در ميان!دور شويد  از كعبه:فرمود

 .نمود مي  مستجاب

  بمان   كاه   محبّتاي   آّن بحق!  من خداي  اي:نهاد وفرمود  سجد   شد وسر به  وارد كعبه  حضرت  آنگا 

 ! كن  سيراب  باران را بوسيل   مردم  ،اين  داري

 .آمد  زيادي  شد وباران  نمايان  ابري  بود كه  نشد   تمام  امام  هنوز دعاي

  علاي   بان   ايحسين  بن او علي  ؟ففتند كه كيست  جوان  اين  پرسيدم  مكه  از مردم  من:فويد مي  ثابت

 «17 ص7 ج  درخشان  ستارفان». است(  ع) ابيطايب  بن

!شدهذبحپرندگانشدنزنده

 :فويد مي  ظبيان  بن  يونس

  پرنادفاني !الله  رساول  ياابن : كارد   سؤال  شخصي  كه  بوديم( ع) صادق  امام  در خدمت  زيادي  باعدة

ايطيار    ً مان  خاُذ اربعا   »:) اسات   فرماود  ( ع) اباراهيم  باه   خطاب  جائيكه  ،در آن آمد   در قرآن  كه
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  كارد    را ذباح   چهارپرناد  : يعناي «ّ جازءاً  ٍ  مانهن  ّ جبال  كال  ' علاي  ّ اجعال  ثم    ايي  فص رهن

 !(بگذار  را بر سركوهي  وهر قسمتي  كرد   مخلو   راباهم  وفوشتشان

 داشتند؟  فرق  بودند يا باهم  نوع  آيا از ي 

 ! آري: ففتيم  ؟همه بدهم  را بشما نشان  معجز   آن  خواهيد مثل مي:فرمود  امام

  مخلاو    كردنادوباهم   را آوردناد وآنهاا را ذباح     وباز وكبوتر وكلاغاي   طاوس  دستورداد كه  امام

از   اجازايش   نافاا  !را صادازدند  ابتادا طااوس    اماام   ساپس .فذاشاتند   اطااق   ، در چهار طرف كرد 

  حديقا  ».كارد   ديگار را زناد     ودوتااي   كلاغ  سسپ.شد پيوستند وزند   وبهم  جدا شد   چهارفوشه

 « ايشيع 

!نمازبیشفاي

  حصابه   دچاار مارض   من  خانوادة  هم   سايي  كند كه مي  نقل  ازدوستانش  از يكي  دستغيب  مرحوم»

در   كاه   محلاي   باه   خوانادم   را كه  نماز صبح من. كشت افراد را مي  حصبه  مرض  زمان  در آن!شدند

  وباراي   شكسات   ديام . پيادا نماودم    توسال ( ع) حساين   اماام   در آنجابه. بود رفتم  خواني  ضهآنجا رو

  ام خاانواد    كاه   ،ديادم  بگشاتم   خاناه   باه   وقتاي . باردم   پناا  ( ع) حساين   اماام   باه  پسار وزنام    ساه   شفاي

  كاه   ديادم   ففات  از پسارانم   ؟يكي خبراست  چه  ففتم!هستند  صبحانه  وردن  ومشغول  انداخته سفر 

  ساياهپوش   هماه .الله آمدناد   ورساول  واميرايماؤمنين   حسان   اماام .آماد ( ع) حسين  امام.آمد( س)زهرا

  خاوب   كاه   بار سار اينهاا بكاش      دسات ! زهراجاان :زهراففتند  به  پيغمبر اكرم.مدند ونشستند.بودند

  هام  دساتي   ي ! زيزمع:بعد پيغمبر فرمود. شديم  خوب  همه.كشيد  ها دست زهرا بر سر مابچه!بشوند

بار سار او     دسات  هام   مان .خواناد  او نمااز نماي  ! پادرجان :داد  زهارلا جاواب  . بكاش   زن  بر سر ايان 

  چاون . نادهيم   پاسخ  شود به  ونمي  پيداكرد   حسينم  به  توسل  شوهرش:فرمود  پيغمبراكرم! كشم نمي
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سار    ب  هام   لناد شاد ودساتي   زهارا ب   نافاا  . اسات   باما محكام   اش خواند ورابطه نماز مي  شوهرش

 «.شد  خوب كشيد واو هم  مادرمان

 !ر صداييتغ

 يتوانساتند روضاه خاوب    ينما  يطلبگا  يدر ابتادا  يه الله طبسا يپدر آ يخ غلامرضا واعظ طبسيش

زد را  را فم كارد  وباه حايات    ين اصفهان ويب يابانينكه در بينداشتند تا ا يخوب يبخوانند وصدا

 ينافا  چشامه آبا  .دا كردنديبه حضرت فاطمه معصومه س توسل پ ن حايتيدر ا.افتند يمرگ م

ن موقع احسااس  يدرا.نديشو ينوشند ودست وصورت خود را م يد  كه از آن ميدر كنار خود د

ن از واعظان معروف شاد  كاه   يبعد از ا.دارند يبائيشان عوض شد  وصوت زيكنند كه صدا يم

 ينكه در هنگام حركت به تهران بارا يتا ا.رفتند يممنبر  يعرب يران بلكه در كشورهاينه تنها در ا

مجله مبلغان شامار   }رسند يدر سبزوار مسمم شد  وبه شهادت م يه رضاخان پهلويعل يسخنران

57} 

؟داشتحکمتدرکودکیچگونه

اورا براناداز    وساال  سان   كام   وانادام   رفاتم ( ع)جاواد   اماام   خادمت   وقتي:فويد  مي  اسبا   بن  علي

خاود    ،حجات  كام   را در سنين  ازپيامبران  خداوند،بعضي  همانطور كه:فرمود  حضرت  ،نافا  كردم

در   عيساي   ماا باه  «صبيا  ايحكم  وآتينا »:فرمايد  مي  قرآن.دهد همينطور قرار مي  را هم  قرار داد،امام

شاد   او بازرگ   زمانيكاه   يعني« سن   ربعينا  وبلغ  اشدّ   يمّا بلغ»:فرمايد  وباز مي. داديم حكت  كودكي

در   باشاد وجاايز اسات    حكايم   در كودكي  دهد جايز است  مي  نشان  كه... رسيد  سايگي  چهل  وبه

 .باشد  سايگي  چهل
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هزارسؤالسیپرسيدن

  ايرسايد،بر   امامات  باه   ساايگي   ياا ناُه    در هفات ( ع)جاواد   اماام   وقتي  اند كه نوشته  وديگران  كليني

  آناان   هما    باه   پرسايدند واماام    متاوايي   از او درروزهااي   هزار سؤال  ،سي حضرت  امامت  آزمايش

 «757 ص7 ج  الامال  منتهي».دادند وشافي  كافي  جواب

زبانهفتادوسهبهگفتنسخن

 : فويد كه  جعفري  ابوهاشم

  چيازي   مان   كردناد وياي   ماي  صحبت  با من  هندي  با زبان  امام. شدم  شرفياب( ع) هادي  امام  خدمت

  هاارا برداشات    از سانگريز    يكاي   اماام   باود كاه   پار از سانگريز     ظرفي  امام  در مقابل. فهميدم نمي

  بيارون ( ع) هاادي   اماام   هناوز از خادمت  ! بخدا قسم. فذاشتم  را دردهانم  آن  منهم.داد  ومكيد وبمن

  الاماال  منتهاي ». بگويم  بود سخن  از آنها هندي  يكي  كه  زبان  وسه هفتاد  به  قادر بودم كه  بودم  نرفته

 «475 ص 7 ج

گرگانبهعسکريسفرامام

 : فويد كه مي  فرفاني  شري   جعفربن

  را كاه   از اماوايي   ومقاداري .  رسايدم ( ع)  عسكري  امام  خدمت  در سامراءبه  سفر حج  در را   سايي

 .رساندند  سلام  شمادر فرفان  شيعيان: وففتم دادم امام  بودند به  داد   حضرت  براي  شيعيان

 ؟ فردي بر نمي  فرفان  به  حج  مگر بعد از اعمال:فرمود  امام

روز   كاه . رساي  ماي  فرفاان   از امروز تا صدوهفتاد روز ديگر تاو باه  :فرمود. فردم  برمي.چرا: ففتم

  كان   اعالام   ماردم   ،به رفتي  فرفان  به  وقتي. شوي روز وارد شهر مي  در اول  ايثاني  ربيع  سوم  جمعه

 .آمد  خواهم  فرفان  به  زيرا در آخرآنروز من.شوند  تو جمع  تا درخان 

 .دعا كردند  برايم  امام  سپس
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  بمنازل   امروز اماام  كه  خبردادم  مردم  وبه  مشد  بود ،وارد فرفان  فرمود   امام  كه  تاريخي  همان  من

 .خودرا درنظر بگيرند  ومشكلات  باشند ومسائل  يذا آماد .آيند مي  من

  متوجاه   اينكاه   بادون  بودناد كاه    شاد    جماع   مان   در خانا    شايعيان   بعد از نماز ظهر وعصر،همگي

  مبااركش   ودسات   نموديم  استقبال  ماممااز ا.كرد  برما وارد شد وبرما سلام( ع) عسكري  ،امام بشويم

 . را بوسيديم

ياذا نمااز ظهار    . در آخر امروز نزد شمابيايم  كه  بودم  داد   وعد   شري   جعفر بن  به  من:فرمود  امام

نازد شاما     كاه   اكناون . تاا باا شاماتجديد عهاد نماايم       ونزد شما آمادم   وعصر را در سامراء خواندم

 .بگوئيد درا بمنخو  وحاجات  ،سؤالات هستم

  پسارم !پسررساويخدا   اي:عرضاكرد   جاابر باود كاه     ،نضاربن  خودرا ففت  حاجت  كه  نفر ي  اويين

 .او بر فرداند  را به  از خدا بخواهيد تاچشمانش. است  نابينا شد   كه  است  چندما 

 !بياور  اورا نزدم:فرمود  امام

بينااا   نافااا   كااه فذاشاات  را برچشاامانشراخااود  شااري   دساات  آوردنااد وامااام  امااام  اورا خاادمت

كارد   ماي   آنهارا برآورد   حاجات پرسيدند وامام خودرا مي  حاجتهاي  مردم  ي   به  ي   سپس.شد

 «411 ص 7 ج  الامال  منتهي».فرمود  روزمراجعت  دعا نمودودرهمان  همگي  ودرحق

زبانکردنسوراخ

 :فويد  قارون  محمدبن  ايدين  شمس  شيخ

  خلفااء اهانات    باه   ابوراجح بنام  از شيعيان  يكي  دادند كه  ايصغير فزارش  مرجان  بنام  حلّه  حاكم  به

  صاورتش   اورا زدناد وآنقادر باه     دستورداد تا اورا آوردند وچندنفربقصد كشات   حاكم!نمايد مي

اورا   زدناد وبيناي     آهناي   حلق   بر آن  آورد   را بيرون  زبانش  سپس..جلو اوافتاد  دندانهاي  زدند كه

  هااي  دركوچاه   بساتند وبدساتور حااكم     طنابي  وبه  وارد كرد   از مو درآن  وريسماني  كرد  سوراخ
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را   افتااد ومارگ    زماين   بارروي   زدناد بطوريكاه   اورا ماي   از هر طرف  هم  تماشاچيان.شهر فرداند

  شاد    چناد نفار واساطه     كنند ويي  امدستورداد تاكار اورا تم  حاكم  بعد ازآن.خود ديد  روي  پيش

اورا رهاا  .درخواهاد آورد   اورا از پااي   آماد    برسارش   وآنچه  است ساخورد   او پيرمردي:وففتند

 !نگير  را برفردن  ميرد وخونش خودمي  كه  كن

  وزباانش   صاورت  آمدند واورا در حاييكه  ابوراجح  بستگان.نظر كرد  صرف  از كشتنش  هم  حاكم

 .بردند  منزيش  خواهدمرد،به  همانشب  كه  ترديد نداشت  بودوكسي  د باد كر

  در حاال   رفتند،ديدند كه او بديدارش  از وضع  اطلاع  براي  مردم  كه  آنشب  انتظار،فرداي  برخلاف

از   واثاري   شاد    خاوب   وجراحتهاايش   شاد    اول مثال   دندانهايش.خواند نماز مي  وسلامت  صحت

 . است  فرديد   رفع  صورتش وپارفي  اند نم  آنها باقي

 : ففت.را پرسيدند  وماجرايش  كرد   تعجب  مردم

  ياذا در دل . بخاواهم  حااجتي   تاا از خداوناد متعاال     نداشتم  هم  ففتن  سخن  زبان. را ديدم  مرفم  من

  كاه   ديادم    فارا رسايد،نافا    شاب   چون. جستم توسل(  ع) ايزمان  صاحب  مولا وآقايم  وبه  دعا كردم

  كشايد وباه    را بر صاورتم   مباركش  دست( ع) زمان  امام  مولايم  كه ديدم  پرنور شد ويكدفعه  ام خانه

  خادا بتوسالامتي    كاه   كااركن   ات  وبچه  زن  براي  روزي  طلب  شو وبراي  خارج  ازخانه:فرمود  من

 .داد

 . بينيد شدم مي  كه  وضعي  اين  به  منهم

  وكوتاا    وزشات   بنياه  وكام   ضعي   خيلي  ماجراابوراجح  از اين  قبل! بخدا قسم:فويد  ايدين  شمس

  متوجاه   اورا ديدم  وقتي  جريان  بعد از اين ويي  رفتم بود،مي  او در آن  كه  حمامي  به  بود ومن  ريش
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  نگاار باه  وا  شاد    سرخ  بلند وصورتش  وريشش  فرديد   راست وقامتش  زيادشد   نيرويش  كه  شدم

 « ايمكارم مكيال». يافت  وفات  بود تا اينكه  حايت  در همين  وپيوسته  برفشته  سايگي بيست  سن

 

شيرازيمؤمنحاج

  وشاوق   محبت  درجواني:او خود فويد  است  كرد  مي  در شيراز زندفي  كه  بود   نامي  مؤمن  حاج

  طاوري   باه . وقرار نداشتم  آرام  اي يحظه  د كهپيداش  در من( عج) مهدي  حضرت  زيارت  به  شديدي

آنقادر از    با خود عهد نمودم  رسيد كه  جايي  تا كار به  شدم مي  غافل وآشاميدن  از خوردن  شد كه

  ياا آنكاه  .شاود  حاصال   برايم( ع)  امام  خدمت  كرد تا تشرف  خواهم  خود داري  وآشاميدن خوردن

مساجد را    آن  افتخاار خاادمي   كاه   در مساجد ساردزدك    ساوم  وروز  چند روز غذا نخوردم! بميرم

  پاراز يطا     كاه   با عظمت  دينواز  روحبخشي  صداي نافا   كه  بودم  افتاد   بيهوش  از ضع   داشتم

اناد   تاو آورد    باراي   كاه   غاذايي   برخيز واز ايان ! مؤمن  حاج:رسايد  فوشم  بود به  وعنايت

  اسات   حارام  مطهار اسالام    در شارع   دادي  انجام  كه را  عملي  اين  داني بخورمگر نمي

 !بپرهيز  غير مشروع  كارهاي  قبيل  وبعدا از اين
  صاورتي . و نشساتم   اختياربرخاساتم   پيدا شد وباي   در من  اي وقو   صدا قدرت  اين  مجرد شنيدن  به

  اماماا) آقااا سيدهاشاام ! مااؤمن  حاااج:فرمااود.درخشاايد مااي ماننااد مااا    كااه  دياادم  نااوراني

  راملاقاات   شخصاي   بروياد درقام    با ايشاان   شماهم.روند مشهد مي  به(مسجد جماعت

 .دستور او رفتار كنيد  به.خواهيد كرد
 . وكرامتها ديدم  كردم  دستور عمل  اين  به  منهم
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!عاشوراوبابازيارتمرضنرفتازبين

وديگرافاراد از دنياا    وسانيان   از شايعيان   اي عاد    روز   در سامراء وبا آمد وهمه  سايي  كه  شد   نقل»

  آمدناد ورا    كوچا    ميارزاي   باه   معاروف  شايرازي   محمد تقي  نزد مرحوم  مردم  عاقبت.رفتند مي

  را باه   عاشورا بخوانند وثوابش  زيارت  روز   همه  كه بگوئيد  مردم به:فرمودند  ايشان.خواستند  حلي

  كردنادوبا كماال    دستور عمال   اين  به  شيعيان.نمايند  هديه( عج)عصر  مادر امام  خاتون نرفس  روح

آنهاا  .بردناد  ماي   غسايخانه  به  مرد  ها مرتب از سني  ويي  از دنيا نرفت  ديگر از شيعيان  ،كسي تعجب

  كارد    رهبرما بماا سافارش    جويا شدند وآنها ففتند كه را از شيعيان  مطلب  اين وراز  كرد   تعجب

  شااروع  مطلااب  اياان  ساانيها بااا شاانيدن. كااار را كاارديم  اياان  وماااهم. عاشااورابخوانيم  زيااارت  كااه

 «.شد  متوق   از آنهاهم  عاشورا كردند ومردن  زيارت بخواندن

 

 

جوانشليشفا

ازاو   اماام .را شانيد   جاواني  وايتمااس   ايتجاء ومناجات  صداي  بود كه  افطو  درحال( ع) علي  روزي

 .كرد  سؤال  فرفتاريش  دربارة

.   شادم   فلاج   كاردومن   او مارا نفارين    كاه   نمودم  را اذيت  آنقدر پدرم  ويي  بودم  سايم  من: او ففت

كاار، از    از ايان   قبال   عاكناد وياي  د  شفايم بيايد، وبراي  كنار كعبه  به  تا روزي  داشت  تصميم  پدرم

 ! شل پاهاي  اين  ام  ماند   من  حال. دنيا رفت

دياد    دعاارا خوانادوپيامبر را درخاواب     او اين.آنرا بخواند  را ياد دادند كه  مشلول  او دعاي  به  امام

 « ايجنان  مفاتيح«». او كشيد واو شفايافت  برپاهاي  دستي  حضرت  كه
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ميردمیروزديگرتاسه

  شاكايت   آماد واز زناش    ماردي   كاه   باودم (  ع) صاادق   امام  درخدمت: فويد علاء مي  بن  حسين»»

: فرماود   زن  آن  باه   اماام .  برفشت  و باهمسرش  مرد رفت  آن! را بياور  برو و زنت: فرمود  امام. كرد

و   بمااني   حال  افر بر اين :فرمود  امام! بكند  و چنانش  خدا چنين: ففت  فويد؟ زن مي  چه  شوهرت

  خااواهم مااي:  ففاات  زن!  نماااني  روز بيشااتر زنااد    ، سااه نكنااي  درساات  را باشااويت  اخلاقاات

  روز زناد    بيشتر ازسه  را بگير و برو كه  زنت  دست: مرد فرمود  آن  به  امام!  را نبينم  هرفزصورتش

 ! ماند نمي

 « نيا رفتاز د  زن  روز آن  دو رفتند، بعد از سه  آن

!محتضرانبربالين(ع)حضورمعصومين

 !ِ  م حَمّدٍ وَوَصِيِّيه  يايِ  ُ ايْم طْمَلِنَّ  ااينفَْسيا اَيَّتهَُ
  از مرگ  آيا مؤمن: كردم  سؤال( ع) صادق  از امام:فويد  ابابصير مي 

فرا   مؤمني  مرگ  شود؟فرمودهرفا   نمي چراناراحت: ففتم!بخدا نه:فرمود شود؟امام  مي ناراحت

  واسرافيل  وميكائيل  جبرئيل!شوند  اوحاضر مي  بر بايين( ع) بيتش  واهل( ص)خدا  برسد،رسول

 !،نيز بيايند وعزرائيل

 او  پس! مااست  از دوستان  شخ   اين! ايلّه  يا رسول:فرمايد  مي( ع) علي

  ومي!دكنن  ،مي عزرائيل  اورا به نيز توصي   فرشتگان هم !بدار  رادوست

 ! با او مدارا كن. محمدّ است  محمدّ وآل  از دوستان  شخ   اين:فويند

  نبوت  شمارا برفزيد،ومحمدّ را به  كه  خدائي  به  قسم:فويد  عزرائيل

 ! ترم  او از پدر مهربانتر واز برادر رفيق  به  نسبت  كرد،من  انتخاب
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 را  ،خودت آيا از آتش!خدا بندة  اي:فويد  مي  شخ   آن  به  عزرائيل  سپس

 ! آري:دهد  مي  ؟او جواب آمدي  ،بيرون ايهي  ؟آيا از فرو امانت رهاندي

  ولايت  وبه  محمدّ وآيش  محبت  به:فويد  ؟مي چگونه:پرسد  مي  عزرائيل

  خدا تورا از هرچه:فويد  مي  عزرائيل! وفرزندانش  طايب  ابي  بن  علي

  او وقتاي ! كان   ونگاا   را بااز كان    چشامانت !،بتاوداد  امياد داشاتي    نمودوآنچاه   ،ايمان  داشتي  خوف

 او  در اطراف  راكه  كند،افرادي  را باز مي  چشمش

  به  چشمش  سپس.بيند  مي-را  وملائكه  بيتش  واهل( ص)پيامبر -هستند

 راخدا  اين:فويد  مي  عزرائيل.افتد  ،مي بهشت  از باغهاي  از باغي  دري

 اينها  به  داري  آيا دوست!هستند  رفقايت  واينها هم  مهيا ساخته  برايت

 و  فذاشته  چشمانش  را بالاي  ؟او دستش دنيا برفردي  ويا به  شوي  ملحق

 ! دنيا برفردم  به  خواهم  نمي:فويد  مي

وَ   م حَمَّادٍ وَ وصَاِيّيه   يُ ايِا  طْمَلِن ا  ُ ايْم  ا ايانفَْس يااَيَّتهُ'ي:شود ،ندا مي عرش  از دل  هنگام  در اين

  اديعِب  في  فَادخُْلي.  اب'بِايثَوً   ِ،مرَضْي  ًبِايْولاّيَ  اضِي 'ِ ر رَبِّ   يايِ  اِرجِْعي!  ْ بَعْدِ  ُمِن الاَئِمَّ 

در كنارمحماد    كاه   اي  ناد  ب  اي: يعناي !ٍ غَياْرَ مَشاوبَ     جَن تاي   ِ وَ ادخُْلاي  ِ بَيْتاِه  َ م حَمَّادٍوَاهَْل  مَع

  اهال   ولايات   باه   كاه   درحاايي ! ، برفارد  خادايت  سوي  به! يافتي  بعد از اوآرامش  وامامان  ووصيش

  شاوودرحاييكه   بنادفانم   ،داخال  بامحماّد آياش    پس!  اي  شد   راضي  ثواب  وبه شوند   ،راضي بيت

 !وارد شو بهشتم  ، به  نيستي  دچاراضطرابي

!رقبرمؤمندصورتشش

   صورت  ميرد،شش  مي  مؤمني بندة  هرفا :فرمود( ع) صادق  امام
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  صاورتي !هساتند  وپااكيزكي   خاوش   وباوي   نورانيات   داراي  شاودكه   ماي   اووارد قبارش   همارا    به

  سار وپنجماي    درپشات   وچهارمي  درمقابل وسومي  چ   در سمت  وديگري  مرد   راست  درسمت

  از همه  وآنكه  دركنار پايش

 !ايستند  سر اومي  دربالاي  زيباتر است

  ،ماي  راساتي   سامت  صاورت  شماكيساتيد؟ :پرساد   ،مي ،از ديگران زيباتر است  از همه  آنكه           

  ساري   پشات ! ام  روز   مان :فوياد   ماي  روبرويي!   زكاتم  من:فويد  مي  چپي  سمت! نمازم  من:فويد

 ! خير توام  كارهاي  من:فويد  ،مي است  ايستاد   نزدپايش  آنكه!   ام  وعمر   حج  من:فويد  مي

   تو كيستي:پرسند  ،مي است  صورت  زيباترين  داراي  آنها از او كه  سپس

 ؟ زيباتري  از همه  كه

 . هستم(  ص)محمدّ  آل  ولايت  من:دهد  مي  او جواب

!برزخوعالم(ص)پيامبر

  ،پياراهن ( ص)خادا   رساول -( ع) مادرعلي-اسد  بنت  فاطمه  لتبعد از رح كه  است  شد   روايت

 اوقرار دادودر  كفن  عنوان  خودرابه

  ماي   بار زماين    آراماي  وباه  داشات   بار ماي    بود،آهساته   برهناه   خودرادر حاييكه  ،پاهاي تشييع  هنگام

  سپس!نماز،هفتاد تكبير بر اوخواند  در وقت. فذاشت

او   را باه   ،اورا وارد قبركرد وشهادتين شريفش  قبر او خوابيد وبا دستودر   قبر رفت  داخل  خود به

 .نمود  تلقين

  رسااول  خواسااتند باار فردند،ديدنااد كااه     باار قباار او پاشاايدند ومااردم     خاااك   هنگاميكااه 

  بان   علاي   پسارت ! عقيال   نه!جعفر نه! پسرت!  پسرت:اسد،فرمود  بنت  قبر فاطمه  به  ،خطاب( ص)خدا

 ! طايب  ابي



 ولايتدانستنيهاي



35


   دادي  انجام  امروز كارهايي! ايلّه  يا رسول:كردند  ،سؤال اصحاب           

 هفتاد تكبير! كردي  اورا تشييع  برهنه  با پاي! بوديم  نديد   ما تاكنون  كه

 ودر آخر! او قرار دادي  را كفن  پيراهنت! خوابيدي  در قبرش! بر او ففتي

 ! را فرمودي  كلمات  اين

  داشتم  بر مي  قدم  وآرام  با تأنّي  امّا اينكه:رمودف( ص)خدا  رسول 

،بار او   از فرشاتگان  هفتااد صا     بود كه  اين  وامّا هفتاد تكبير،براي!بود  زياد ملائكه  بخاطر ازدحام

  ،براي در قبر اوخوابيدم  وامّا اينكه! نماز خواندند

   در قبرش  من! وا ضعفا : او بياد فشار قبر افتاد وففت  روزي  بود كه  اين

 او قرار  را كفن  پيراهنم  وامّا اينكه!شود  ،تا فشار قبراز او بر طرف خوابيدم

 روز  در آن  خلائق  وعرياني  بياد قيامت  او روزي  بود كه  اين  ،براي دادم

  ،دفن  اورا با پيراهنم  من! از عرياني  آ ! واسواتا : كرد وففت  افتاد ونايه

  ناه  جعفار   ناه ! پسارت !  پسارت : ففاتم   واماّا اينكاه  !محشاور فاردد    باا پوشاش    تاروز قيامت  كردم

   بر او وارد شدند واز خدايش  زيرا دو مل ! عقيل

 ؟ كيست  پيامبرت:كردند  سؤال. است  پروردفارم  ايلّه: كردند،ففت  سؤال

   جايت؟خ كيست  وامامت  ويّي:كردند  سؤال! است  محمدّپيامبرم: ففت

خداوناد  ! اسات   ،اماام  طايب ابي  بن  علي  بگو پسرم: وففتم  كردم  او تلقين  به  من! پسرم:كشيد بگويد

 نمود  روشن( ع) علي  را بوسيل   ،چشمش بخاطر اين

  بهام   ،صاداي  فاطماه    اوست محمدّ بدست  جان  كه  خدايي  به  قسم:،فرمود  ديگري  ودر روايت 

 !را شنيد  چپم  ر دستب  راستم  دست  خوردن

مردگانرجعت
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 : يعني. َ مَوتهِ قَبْل    بهِ ِاِلاّ يَي ؤمِنَن ِ ايْكِتاب ْ اهَْل ْ مِن واَِن: 171نساء

  ايماان ( ع) عيساي  باه   از مارفش   قبال   مگار اينكاه    نيسات ( يهود ونصااري ) كتاب  از اهل  فردي  هيچ

 !خواهد آورد

  شاد    زيارا فااهي  ! ام ماذكور رانفهمياد    تفسير آيا    من: ففت  من  به  حجاج: ،ففت خوشب  شهربن

  كاه   ،نديادم  مردنشاان   موقاع   وياي   ام  را صاادركرد    يا نصراني  يهودي  فردي  اعدام  حكم  كه  است

شاما    كاه   د نيسات مارا   ايان !اميار   اي: دادم  جواب  من-بياورند ، ايمان( ع) عيسي  وبه-بگويند  سخني

  زماين   به  ،از آسمان از قيامت  ،قبل( ع) عيسي  حضرت: دارد؟ففتم  معنايي  چه  پس: ففت!ايد فهميد 

  نمااز ماي  ( عاج ) مهادي   سار حضارت    واوپشت!آورند  مي  او ايمان  ،به يهود ونصاري آيد وهم   مي

  شاانيد ( ع) پاانجم  اماااماز : ؟ففااتم كنااي  مااي  را ازكجااا نقاال  مطلااب  اياان: ففاات  حجاااج.خوانااد

 ! اي  برداشته  صافي  ازچشم !بخدا سوفند: ففت. ام

ملاسلامهيلتعيرجعتاهلب

  اوياين : پرسايدم ! آري:؟فرماود  اسات   حاق   آيا رجعت: پرسيدم( ع) صادق  از امام:فويد  مي  راوي 

 خواهد بود؟  كند،كي  رجعت  كه  شخصي

باا او   -در كاربلا -  كاه  ،با اصاحابش ( عج) مهدي  از حضرت-ظهور-بعد   كه(  ع) حسين  امام:فرمود

  هفتاااد پيااامبر بودنااد،با امااام( ع) موسااي  باحضاارت  همااانطور كااه.فردنااد  مااي  شااهيد شاادند،زند 

  انگشاترخود را باه   - رحلت  در هنگام-( عج) مهدي  حضرت!نيز هفتادپيامبر،خواهند بود( ع) حسين

خواهاد    وحناو    وكفان   اورا غسال ( ع) حساين   اماام . دهد واز دنيا خواهد رفت  مي(  ع) حسين  امام

 .سازد  مي اورا در قبر ،مدفون-بعد از نماز بر او-كرد و

درقيامتشيعيان
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  ازنورپوشااايد   يباساااهايي  آورناااد كاااه  را ماااي  اي  ،عاااد  روز قيامااات(: ص)خااادا  رساااول

- ودر مقابال   رد عباور كا    انهاا ازصافوف  . از آنها پيداسات   آثار سجد . نيز نور است وبرصورتشان

  ماي   بار آنهاا غبطاه     وشاهداء وصاايحين    وپياامبران   ملائكه.ايستند  پروردفار مي- وعظمت  قدرت

 : عمر ففت!خورند

 . است(  ع) ،علي امامشان ماكه  شيعيان:اينهاكيانند؟فرمود! الله  يارسول

خورندغذامیدرقيامت(ع)علیشيعيان

از   وايمان   پوشيد   وبدني نوراني  صورتهاي  داراي  ما،درحاييكه  ولايت  ،اهل درقيامت(: ع)  علي

  ماي   مردم. است  آسان  آنان  ،براي قيامت  هاومواق  سختي.شوند  مي  هستند،از قبرهاخارج هرترسي

 !ندارند  آنها اندوهي  وغمگينند ويي  ناراحت  مردم!ترسند نمي  آنان ترسند ويي

  ودر سااي    سوارشاد    آورناد وآناان    باشاند،مي   ماي   بايهاايي   داراي د كاه سافي   هايي  ناقه  آنان  براي

  طعامهاايي   خوردن  ، به مردم  حساب  نشينندوتاپايان  از نور مي  وبر منبرهايي  فرود آمد   ايهي  عرش

 «78 بحار،ج».هستند مشغول  است  آنان  در مقابل  كه

!ازجهنمنجات

  معادل  هر خريفي  كه  هفتاد خري   را بمدت  اي  بند (: ع) پنجم  امام

محماد    بحاق !خادايا : كندكاه  دعا ماي   شخ   آن  سپس.كنند  مي  عذاب  ،در جهنم است  هفتاد سال

  جبرئيل  خداوند به! كن  رحم  ،بمن بيتش  واهل

  جبرئيل!بياور  بيرون  واورا از جهنم  فرود آي  ام  نزد بند : كند كه  مي  وحي

 امر:فرمايد  ؟خداوند مي فردم  جهنم  آتش  داخل  چگونه!خدايا:فويد  مي

  واقاع   جهانم   دركجااي  دانام   نماي !خادايا :پرساد   ماي   جبرئيل.تو سرد باشد  براي  آتش  كه  ام  كرد 

 . است  در سجيّن  اودر چاهي:فرمايد  ؟خدا مي است
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خداوناد  .آورد  مي  ،بيرون  است  افتاد   بر صورت  را در حاييكه  شخ   آيد وآن  فرود مي  جبرئيل

  ؟مي بودي  در آتش  چند مدت:فرمايد  او مي  به

  افار دعاا نماي   !سوفند وجلايم  بعزت:فرمايد  خداوند مي. كنم  آنرا حساب  مدت  توانم  نمي:فويد

مارا    هار شخصاي    كاه   ام  كرد   برخود حتم  من  ويي. كردم  مي  طولاني  تورا در آتش  ،بودن كردي

 . وامروز تورا آمرزيدم. ،سوفنددهد،اورا بيامرزم بيتش  محمد واهل  بحق

!ّخونخوارپبامبردرحضورحجاجخواهررضاعی

  ودوساتداران   شايعيان از  كه  داشت«  حرّ «  بنام  ،دختري( ص)رسويخدا  مادر رضاعي  سعديه  حليم »

 . خونخوار رفت  حجاج  محفل به  ، روزي پيري  در زمان  حرّ .شد( ع) علي  حضرت

برتار    از اباوبكروعمر وعثماان  (  ع) ابيطاياب   بان   علاي   داري  عقيد   كه  ام  شنيد : او ففت  به  حجّاج

 ؟ است

  اميرايماؤمنين  كاه   دارم  عقياد    زيارا مان  . اسات   ففتاه   ،دروغ را زد   حارف   ايان   هركاه : ففت  حرّ 

 !دارد  برتري(  ص) اكرم  غير ازرسول  به  پيامبران  بر تمام  نفر بلكه  سه  تنها بر اين  نه( ع) علي

  نياز برتار ماي     اوياوايعزم   را از پياامبران (  ع) آيا علي!برتو  واي:فرياد زد  سخن  اين  با شنيدن  حجّاج

 ؟ داني

ماورد    ودر ايان   داد  انبيااء برتاري    خداوند اورا برتمام  ،بلكه دانم  ا برتر نمياو ر  من:داد  جواب  زن

 . است  داد   نيز فواهي  قرآن

  دهام   والادّساتور ماي    يابي  مي  ،نجات كني  ثابت  را از قرآن  موضوع  اين  افر بتواني: ففت  حجّاج

 .جا تورا بكشند  در همين  كه

 . پا ميفشارم  عقيد   وبر اين  حاضرم  حرفم  اثبات  براي: ففت  زن
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  نزديا    ممنوعاه  درخات   باه   حضارت   آن  چاون :فرماياد   ماي   ،قارآن ( ع) آدم  حضرت  به  امّا راجع

شاما    عمل:فرمايد  مي( ع) در مورد علي ويي( فغوي  ربَّه  آدم  عصي». اورا نپذيرفت  شد،خداوند عمل

  آيه  انسان«مشكوراً    سعيكم ان.) دفار استپرور  درفا  مقبول  وطهارت  عصمت  خانواد 

  حضارت   وياي !نشاويد  نزديا    درخات   ايان   باه :او فرماود   خدا باه ( ع) آدم  به  ديگر راجع  در جاي

  چياز دنياا را باراي     امّا خداوناد هماه  .چيد آن  شد واز ميوة  نزدي   آن  كرد وبه  اويي  ترك( ع) آدم

 .نشد  دنيا نزدي   به تحضر  كرد ويي  حلال  اميرايمؤمنين

 .بدكاروكافربود  زني  او داراي:فرمايد  مي  ،خداوند در قرآن( ع) بر نوح  در مورد برتري

 .بود  او قرارداد   خود را ،رضايت  خداوند رضايت  كه  داشت  همسري(  ع) امّا علي

  را بمان   مردفاان   شادن  زند   خدا چگونه:  كرد كه  خدا عرض  او به(  ع) بر ابراهيم  در مورد برتري

 .شود  مطملن  ديم  خواهم  مي  چراويكن: ؟ ففت اي  نياورد   مگر ايمان:خدا فرمود! بد   نشان

  يقاين   نادارد وباه    فرقاي  مان   ، براي را ببينم  غيب  ها كنار رود تامن  افر پرد :فرمايد  مي( ع) امّا علي

 . شود  نمي  اضافه  من

توحياد،    باه   فرعاون  دعاوت   باراي   او امر كارد كاه    خداوند به  ،وقتي(  ع) بر موسي  در مورد برتري

 . ام  زيرا يكنفر از آنها راكشته.مرا بكشند  ترسم  مي: او ففت.برود

  رابكشند،حضاارت( ص)خواسااتند پيااامبر  كفااار مااي  نفاار از شمشااير زنااان  چهاال  در شاابيكه  ويااي

  شاما ايمان    آياا جاان  :كارد    عارض (  ع) ؟علاي  يخواب مي من  در جاي:فرمود( ع) علي  به( ص)محمدّ

 ! آري:خواهد ماند؟فرمود

 . پيامبر خوابيد ونترسيد  ودر جاي!شما  فداي  من  جان:كرد  عرض( ع) علي
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را   فرزنادش   خواسات ( ع) ماريم  حضارت   وقتي  كه  آمد (  ع) عيسي  بر  حضرت  امّا درمورد برتري

توياد    محال   ناه   اسات   عبادت  زيرا اينجا محل! برو  بيرون گا از عبادت  رسيد كه  بدنيا بياورد،خطاب

 .كرد زايمان  ،كنار درختي ودر بيابان  رفته  بيرون  از مسجد الاقصي  مريم  حضرت در نتيجه! فرزند

  در كعباه ( ع) شد وعلاي  خانه  داخل( ع) شد ومادر علي  شكافته  ،كعبه( ع) علي   ولادت  در زمان  ويي

 ....متويد شد

 «.داد  هم  او پاداش به  نرساند بلكه  اذيت  حرّ   تنها به  ماند ونه  مبهوت  ، حجاج سخنان  بعد از اين
 

ماروابليس



  اميرايماؤمنين .كارد  ماي  نگاا    ماري  بود وبه  نشسته  وآيه  الله عليه  خدا صلّي  رسول  فويند روزي

  مان   كه  است  ابليس  فرمود اين  وآيه  الله عليه يخدا صلّ  با عصا مار را دور كند،رسول  خواست( ع)

  شاري    ماادرش   در رحام   تاو باشاد،ابليس    دشامن   هركه! علي  اي از جمله  ام كرد   با او شرطهائي

 .والاولاد  الاموال  في  وشاركهم:خدافرمود  فردد كه
!ابليسسينةبرروي(ع)اميرالمؤمنين

از خادا    بارايم   آمادوففت   وآيه  الله عليه  خدا صلّي  نزد رسول  يپيرمرد  بصورت  ابليس  روزي

خادا    ورساول   رفات   ابلايس . است  باطل  وعملت  بيهود   فرمود تلاشت  حضرت! كن  آمرزش  طلب

  رفاات  باادنبايش( ع)  اميرايمااؤمنين.بااود  ابلاايس  اياان  فرمااود كااه( ع) علااي بااه  وآيااه  الله عليااه  صاالّي

  تاا قيامات    مان  خدا باه !  ابايحسن اي  ففت  ابليس.  نشست  اش سينه  زد وروي  ينوبر زم  واورافرفت

 .اورا رها كرد  هم  حضرت. است  داد   مهلت

!بدترازابليس
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بخااطر    وقتاي   ففات  صاحبتهايي   واو در ضامن   را ديادم   ابلايس   فرمود روزي( ع)  اميرايمؤمنين

  نكانم   خياال !خادايا   كاه   خادا ناييادم   درفاا    ،باه  افتاادم   چهاارم   آسامان   از دستور خدا به  سرپيچي

  پاس   ام آفرياد    چرا از تو بدتر هم  آمد كه  جواب! باشي آفريد   تر از من تر وشقي بدبخت  مخلوقي

  جهانم   مختلا    واو از طبقاات   رفاتم   جهانم   نزد مايا    من!دهد  برو تابتو نشان  جهنم  ماي   پيش

وبار    آنهاست  برفردن از آتش  زنجيرهايي  دونفر هستند كه  كه  ديدم  هفتم  بق برد تا در ط  مراپايين

  كاه   اي نظار كارد     عارش   آياا برسااق   ففات   اينها كيستند؟ماي   ففتم!كوبند مي  سر آنها با پت 

  مناينها دش  ففت. آري  ؟ففتم! بعلّي  ونصرتهُ  الله ايّدتهُ الاّ الله محمد رسول  لاايه: است  نوشته

 !هستند محمد وعلي

(عج)زمانامامدردستحلیّعلامهدست

در   وتازياناه   سوار شد  تنها بود و بر الاغي. رفت كربلا مي  زيارت  به  اي جمعه  شب  حلّي  علامّه

  مشاغول   افتااد وبااهم    را   علاماه   همارا    پيااد   برخاورد كاه    عربي  شخ   به  را   در بين.بود  دستش

  مارد فاضالي    شاخ    ايان   شاد كاه    متوجاه   زدند،علاماه   حارف  با هام   كه  مقداري.شدند  صحبت

  مشاكلاتي  علاماه .شد مي  شخ   آن  علم  كرد وبيشتر متوجه  با او صحبت  مسائل در همه  پس. است

  آن  اي در مساأيه   كاه   تاااين .ددا ماي   جاواب   شاخ    وآن  ففات  ماي   داشات   مختل   در علوم  كه

در   حاديثي   مرد ففات   آن. نداريم  زمينه  دراين  حديثي  رد كرد وففت  داد وعلامه  فتوايي  شخ 

  بزنيد تا در فالان   مقدار ورق  فلان  كتاب  و شما از اول  ذكر كرد  در تهذيب  طوسي  شيخ  باب  اين

  هماه  ايان   كاه )؟ كيسات   شخ   اين  كرد كه  تعجب  هعلام.را ببينيد  حديث  اين  وسطرفلان  صفحه

  رامشااهد  ( عاج )  زماان  اماام   تاوان  مي  كبري  غيبت  آيا در زمان  پرسيد كه  علامه  فا   آن(دارد  علم

  علاماه   ودر دسات   را برداشات   مردتازياناه   آن.افتااد   علاماه   از دسات   تازياناه   موقاع   نمود؟در ايان 
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در   دساتش   الان  كاه   ديد در حاايي   توان را نمي  ايزمان صاحب  چگونه:وفرمود  فذاشت

  راببوساد وياي    حضارت   تاا پااي    اناداخت   پاايين   الاغ  خود را از روي  علامه  نافا . توست دست

نماود و    مراجعاه   تهاذيب   كتاب  وبه  برفشت  خانه  به.را نديد  آمد كسي  هوش  به  وقتي.شد  بيهوش

 .بود،پيدا كرد  فرمود   امام كه  و سطري  صفحه  نرا در هما  حديث  آن

(عج)زمانامامنوشتةکتابی

  خواناد و باه   ماي  را در مجاايس   و آن  نوشات   در ردّ شايعه   كتابي  شيعه  از مخايفين  فويند يكي

برساد    شايعه   علمااي   دسات   داد تامبادا باه  نمي  كسي  را به  كتاب  او اين. پرداخت افراد مي  انحراف

 .را ظاهر كنند  آن  وتناقضات

  با دلايال   آورد ودر ردّ آن  دست  را به  كتاب  اين  هر طور شد   در صدد برآمد كه  حلّي  علامه 

  شاافردي   خود را بصاورت   ديد كه  امر را دراين  اين  به  رسيدن  ناچار تنها را .بنويسد  كتابي  قاطع

  را بااه  ماارد علامااه  آن.بپااذيرد  شااافردي  او را بااه  هكندكاا  درخواساات  شااخ   درآورد واز آن

  در اختياارش   مادتي   را باراي   تاا كتااب    از او خواست  بعد ازچند روز علامه.نمود  قبول  شافردي

  خاناه   راباه   كتااب   علامه.باشد! در اختيار شافردش  كتاب  شب  ي   حاضر شد فقط  اوهم.بگذارد

  نيماه   شاد وياي    نوشاتن   اومشاغول .كناد   رونويسي  از آن  نسخه  ي   كه  فرفت  آورد وتصميم  اش

  اماام   مباارك   خاط   باه   كتاب  كل  شد كه  بيدارشد متوجه  از خواب  كه  وقتي. رفت  خواب  به  شب

 .اند نمود   اشار   مباركشان  نام  به  و درپايان  شد   تمام( عج) زمان

(عج)عصرازامامتوقيع

 : است  آمد ( عج)عصر  امام  خدمت  به  اصفهاني  ايلّه  آي   بيشرفيا  دربارة



 ولايتدانستنيهاي



43


  ومرجعياات از اماار رياساات  كااه  فرفاات  تصااميم  ايلاّه   ،آياا  ساايد حساان  فرزناادش  بعاد از شااهادت 

 انزوا بگيرد  كند واز مردم  فيري كنار 

  ويااي  حضاارت احياا از ن  اي نامااه  اماّاا نافااا .ببناادد  وبيگانااه  خااودي  را باار روي  ِ خااويش ودرِ مناازل

- شوشاتري   محمادكوفي   شايخ   حااج  الاسلام  ثق   بوسيل   توقيع  اين. صادر شد  وي  براي( عج)عصر

  آن  ماتن .شاد   فرساتاد    اصافهاني   ايلاّه   آيا    براي-بود  شد  مشرف  مكه  به  مرتبه  متجاوز از چهل  كه

َ  ِ حااوائِج اياادِهليز واقاْاض  فااي  ساَا مجلِ  واجْعاَال  نفساَا   اَ رْخاِا »:بااود اينگونااه  شااري   ناماا 

خااود رادر   نشساتن   محال !بگاذار   در اختياار ماردم    خاود را براحتااي : يعناي «. نُنصْ ارك  نحان . اينااس 

 . نمائيم مي  ياريت ماهم! كن  را برطرف  مردم  نيازمنديهاي! قرار بد   منزيت(  دالان)دهليز

شودمیشيعهيمنیبحرالعلوم

،وجاود    يمناي   بحرايعلوم بنام  زيديه  از علماي  يكي: كه  است  ديگري  ورد داستانم  در اين  همچنين

  در اثباات   آنها جوابهائي  كرد وهرچه  فراواني او با علماء مكاتبات.كرد را انكار مي( عج)عصر  امام

  اصافهاني   سايد ابوايحسان    باراي   اي ناماه   تاا اينكاه  !شاد  نمي  كردند،قانع اقامه( عج)عصر  وجود امام

  شاما باه  ! بادهم   شماراحضاوري   بايد جواب: نوشت  سيد در جواب. خواست  قاطعي  وجواب نوشت

 .بيائيد  نج 

  علمااء بااوي  .شاد   مشارّف  نجا    باه   از مريادانش   وچناد تان    سيدابراهيم  باپسرش  يمني  بحرايعلوم

  مساافرت   ايان   شما باه   دعوت  به  من:عرضكرد  بحرايعلوم.نمود ديدن  از وي  ديدار نمودند وسيدهم

 !بيائيد من  منزل  به  بعد از دوشب: سيد ففت!فرموديد، بدهيد  وعد   را كه  جوابي وحال  ام آمد 

  از نيماه   اكثار مهمانهاوفذشاتن    ورفاتن   شاام   از صارف   پاس .سايد رفتناد    منازل   ،باه  بعد از دوشب

سايد    ساپس .بيايند  بيرون  از خانه  رمائيد كهبف وپسرش  بحرايعلوم  به  كه  ففت  خادمش  ،سيد به شب

 .رفتند  نامعلومي  محل به  وپسرش  بحر ايعلوم  اتفاق  به
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  حقيقات   باه   بحمدايلّه داد كه  شد؟جواب  چه  ديشب  چند نفر كه  در پاسخ  روز بعد پسر بحر ايعلوم

 .برد( عج)عصر  محضرامام  را به پدرم،  ايلّه  زيرا آي . شديم  امامي  دوازد   وشيع   رسيديم

تاا  . كجاا ميارويم   باه   دانساتيم  ،نماي  آماديم   بيرون  كه  ما از منزل:كرد  تعري   را اينگونه  بعد جريان

  ،سيد از چاا  ( عج) مهدي  امام  در مقام. شديم ايسلام  وادي  ووارد قبرستان  شد   از شهر خارج  اينكه

  شاد وچهارركعات    سيد وارد مقاام   آنگا ! خنديديم ياو م  ما به  درحاييكه كشيد ووضو فرفت  آب

  پادرم   وقتاي .راطلبياد   پادرم   پاس .فرديد  فضا روشن  آن  ديدم  نافا . را ففت  نمازخواند وكلماتي

  مان .شاد   هاوش   كارد وباي    اي بلندشد ونايه  پدرم  فري   صداي  نكشيد كه  شد،طويي  مقام  وارد آن

 .آمد  دهد تا بهوش مي  رامايش  پدرم  هاي سيد شانه  كه  وديدم  رفتم

  كاردم   رازياارت (  عاج ) عساكري  ايحسان   بن  عصر حج   ويي  حضرت: ففت  ،پدرم برفشتيم  وقتي

 . شدم  اثناعشري  وشيع 

  خاودرا شايع     يمناي  كرد وچهاارهزار نفار از مريادان     مراجعت  يمن  به  بعد از چند روز،بحرايعلوم

 .كرد  اثناعشري

(قولويهجعفربن)يهقولوابن

  مكاه   خاود باه    درجااي   نصاب   حجار الاساود را باراي     قرامطه  كه  در سايي  كه  است  شد   نقل

  و اماام   كارد    شاركت   كردشاايد در راسام    حركات   مكه  طرف  به  قويويه  جعفربن  بردند،شيخ مي

اماا  .شاود،ببيند  ماي   نصاب ( ع) معصاوم   اماام   بدست  حجر الاسودفقط  روايات  طبق  را كه(  ع)عصر

خاود   حاج   زياارت   ناياب   عناوان   را به  يذا شخصي.برود  شد ونتوانست  بغدادرسيد،مريض  به  چون

  خاود نصاب    جااي   حجر الاسودرا باه   كه  كسي  را به  نامه  اين  او داد وففت  به  اي كرد ونامه  تعيين
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شاافا   مريضااي  آيااا از اياان  خااودرا و اينكااه عماار  ماادت(  عااج) زمااان  از امااام  نامااه  بدهااد و در آن

 .بود  كرد   يابد،سؤال مي

  كنند،باه   خواساتند حجار الاساود رانصاب     ماي   كاه   وروزي  شدم  وارد مكه  فويد كه مي  نايب 

  جااي   حجار را باه    شخصاي   چاه   دهند تاببينم  جاي  كعبه  ركن  تا مرا نزدي   دادم  پول  كعبه  خدام

خاود قارار دهاد،قرار      كارد تاا در جااي    آمد وحجار را بلناد ماي    مي  هر كسي.كند مي  خود نصب

 . فرفت نمي

خاود    جااي   و باه  آمد وحجار الاساود را برداشات     و نيكو چهر   فون  فندم  شخصي  كه  تا اين 

از   شاخ    بلناد شاد وآن    ماردم   صاداي  حاال   خود مستقر شد ودر ايان   و حجر در جاي  فذاشت

  را باه   و ماردم   او دوختاه   را باه   و چشامانم   او رفاتم   دنباال  و مان   بود برفشت  مد آ  كه  راهي  همان

  را باراي   را   ماردم   هماه   پس. ام ديوانه  كردند من مي  خيال  يذا مردم  كردم دورمي  از خودم  زحمت

  را   وآهساتگي واو ياا وقار   دويادم  ماي   شاخ    آن  دنباال   به  با عجله  با اينكه  كردند ومن باز مي من

  مان   و باه   برفشاته   شاخ    نباود،آن  كساي   كاه   رسيدم  جايي  به  تا اينكه. رسيدم او نمي  ،به رفت مي

او   باه :كناد،فرمود   را ملاحظاه   آن  اينكاه   ،بادون  دادم  خدمتش را به  نامه!بياور  با توست  فرمود آنچه

وديگار    افتاادم   فرياه   باه   مان .مارد   واهيديگر خ  سال  و سي  تو نيست  مريضي  براي ترسي  بگو كه

  قويوياه   باود ايان    فرمود  حضرت  طور كه  ،همان فرمود و رفت  را به  آقا اين. كنم  حركت  نتوانستم

 .ديگر عمر كرد  سال 40
 

عصرمتولدشدامامدعايبهکودکی

  بان   حسين  ابوايقاسم خدمت  بابويه  بن  علي  پدرش  كه  است  آمد   صدوق  شيخ  ولادت  در بار 

از   ناماه   و در آن  نوشات ( عاج )عصار   اماام  باراي   اي  رسيد ونامه(  عج)عصر  امام  خاص  ،نايب  روح
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  ناياب   چاون .فرماياد   عنايات   او فرزنادي   اودعا نمايد تا خادا باه    در حق  بود كه  خواست  حضرت

  يا   قد دعونااك »: اسات   نوشته  امام  كهديد   بابويه  بن  علي،را آورد  نامه  جواب حضرت  خاص

خداوناد    زودي  وباه   دعااكرديم   حاجتات   ما درباارة « خيرّين  ذكرين  ويدين  و سترزق  بذي 

 .كند  مي  دوپسر بتو عنايت

  اباوجعفرو ابوعبادالله كاه   .كارد  او دو پسار عنايات    خداوناد باه  (  عج)عصر  امام  دعاي  بركت  به 

 . است« ايفقيه  لا يحضر  مَن«  كتاب  ،صاحب  صدوق  شيخ  ابوجعفر كني 

خواندمیسرقرآنعصربالايامام

مطهار    وارد حارم  بحرايعلاوم   جنااب   روزي: اسات   شاد    شانيد    سلماساي   ايعابادين   از ملا زين

 :كرد مي  را زمزمه  بيت  اين  حال  شد و درهمان( ع) اميرايمؤمنين

 « ديربا شنيدن زتو  قرآن  صوت  است  خوش  چه»
 بود؟  چه  بيت  اين  خواندن  علت:  كردم  از سيد سؤال  از مدتي  پس 

سار باا     در بالاي(  عج)عصر امام  كه  ،ديدم شدم  ايسلام  عليه  اميرايمؤمنين  وارد حرم  چون:فرمود 

،و  را خوانادم   بيات   ايان   بزرفاوار را شانيدم    آن صاداي   چاون .فرمود  مي  تلاوت  بلند قرآن  صداي

 .رفتند  بيرون  و از حرم  نمود   را ترك  قرآن  قرائت ،حضرت شدم  وارد حرم  چون

کاشانیفيضملامحسن

  نازد شاا     صاي شخ را بهمارا    ،پيكاي   كشور خارجي  از سران  يكي  عباس  شا   در زمان:فويند 

و   ماا در امار ديان     شاما باا فرساتادة     دستور بدهيادعلماي   بود كه  كرد   فرستاد ودر خواست  ايران

 !!ما بگرويد  دين  شدند، به افر مغلوب  كنند كه  مناظر   مذهب
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  خبر ماي   ،او از آن فرفت مي  در دست  چيزي  هركه  كه  را داشت  قدرت  اين  خارجي  فرستاد  

 .داد

  باه   فايض   ملا محسان  .كند  با او مناظر   فيض  ملا محسن  كرد وقرار شد كه  علما را جمع  شا  

باا    منااظر    هساتيد باراي    ديانش   باي   بفرستد وشاما را كاه    كه  نداشت  شما دانشمندي  شا   او ففت

در   چيازي   اكنون!آيد  بر نمي  داند من  شكست  شما ا عهد   كه  ؟اوففن است  فرستاد   ايران  علماي

 ! است  چيزي  چه  بگويم  بگيرتا من  دست

فكار    در دريااي   شاخ   آن.كارد   خاود پنهاان    را درمشت  حسين  امام  تسبيح  فيض  ملا محسن 

  طباق   ؟ففات  دهاي   نماي   چارا جاواب    فات  فايض   ملا محسان .كرد  ور شد وبسيار فكر مي  غوطه

  كاه   اسات   در ايان   تفكار مان  . اسات   بهاش   ا خااك   اي  توقطعه  در دست  كه  بينم  خود مي  تخ 

  ،در دسات  ففتاي   راسات : ففات   فايض   ؟ملا محسان  است  تو رسيد   دست به  چگونه  بهشت  خاك

  ماي  باود    امام  كه پيامبرمان  از قبر مطهر دخترزاد   تسيحي  و آن  است  بهشت  از خاك  اي  قطعه من

  شاخ    آن  موقاع   در ايان .شاد   ماروشان   ديان   شاما وحقانيات    ديان   بطالان   مطلاب   و از اين.باشد

 .شد  مسلمان

!تعبيرشدکهخوابی

  خمينااي امااام در خاادمت  در نجاا   كااه  از ايااامي  ماان(  باازرگ آبااادي  فرزنااد شااا  ) ماان 

در   كاه   ديادم   خاواب   ،شابي  نجا   باه   اماام   فرمائي  از تشري   قبل. دارم  جايي  ،خاطرة بودم« رض»

 . درخوزستان  بخصوص. است  وجنگ  آشوب  نايرا

شاهيد    از نزديكاانم  يكاي   جناگ   در ايان .باود   بود ويا سوخته  شد   خرما يا قطع  نخلهاي  سرتمامي

باود    شد   طولاني  خيلي  كه  جنگ-.شهيدشد  در جنگ  آقا مهدي  حاج  برادرم  ايبته  كه-.بود  شد 

  حضارت   مياان   جنگ  كه  كردم تصور مي  چنين  من  جنگ  دتم در تمام.شد  تمام  ايران  با پيروزي
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آقاااااا : شد،پرسااااايدم  تماااااام  جناااااگ  وقتاااااي. اسااااات  ودشااااامنانش(  ع)سيدايشاااااهداء

در   يكاي . داشات  دواطااق   دادناد كاه    نشان  را بمن  ساختماني  بالاي  كجاهستند؟طبقه( ع) حسين امام

ساايد    حضاارت  وخاادمت آنجااا رتاام   بااه  ماان.بااود  چاا   در ساامت  ويكااي  راساات  ساامت

 . بيدارشدم  از خواب  حين  درهمين. كردم ادب  وعرض  شدم  مشرف( ع)ايشهداء

  كارد    تبسمي  ايشان. كردم تعري   ايشان  را براي  خواب  اين  نج   ب  امام  فرمائي  از تشري   پس

شودمیمعلومبالاخره:چطور آقاا؟فرمود : پرسيدم.خواهدشدجريانهاواقعاين:فرمودند

  وياي   بتاو بگاويم  نکتههيكمن:فرمودند  ايشان  وسرانجام  اصرار كردم  دوبار   من!بساطاين

  وايادت   مرحاوم   خادمت   در قام  زمانيكاه ! نگاوئي   جائي  هستم  زند   كه  بايد تا زماني

  وايشان. بودم  ايشان  فرد به  تقريبا نزديكترين  بطوريكه داشتم  علاقه  ،بسيار بايشان بودم

  وكار را بياان   مسيرحركت  من  براي  روزي.دانستند اسرار نمي  به  نسبت  مرانامحرم هم

اماّا  . شاود،زود اسات    مساير شاروع   ايان   كاه   زماان   وتا آن. زود است  حالا ايبته.كردند

 .رسد مي
دوبرادرهدايت

از   اسات   شاد    افرادزياادي   هادايت   باعاث   دارد كه«  ايمراجعات»  بنام  كتابي  ايدين  سيدّ شرف

  نامادار اهال    ونويسندفان  ومدرسان  بزرگ  ،ازعلماي سوري  الامين  محمد مرعي  استاد شيخ: جمله

 .كرد مي  تدريس« حلب»ازمساجد   او در يكي.بود  سنّت

  ايان !اساتاد   حضارت : اودادوففات   به  وادب  احترام  را در نهايت  كتابي  از شافردانش  يكي  روزي

 . ،آنرا بخوانم مفيداست  من  ندارد وبراي  را ببينيد،افر مانعي  كتاب
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سايد عباد     ،تاأيي   ايمراجعاات  »: اناداخت   آن   باه   ونگااهي   را فرفات   ،كتااب  محمد مرعاي   شيخ

 ..«! موسوي  ايدين  شرف  ايحسين

  را نخواناد    ،هرفاز آن  از سرتعصاّب   سانّي   بيشاتر عايماان    مثل  بود، ويي  را زياد شنيد   كتاب  اسم

 !...شد مي  ،خشمگين آن ومؤيّ   كتاب  اسم  از شنيدن ' حتّي  بود،بلكه

  داد وباا يحان    شاافردش  را به  كرد وكتاب  آمد وپرخاش  خشم  ،به را ديد وشناخت  كتاب  همينكه

  مااا اورا فماارا   كااه  شاايعه  عااايم ياا   كتاااب  كااه  كشااي نمااي  آيااا خجاياات: ففاات  وي  بااه  تناادي

 ؟ خواهي مي  اجاز   از من  آن  مطايه  وبراي دهي مي  ونشان  آوري مي  من  ،پيش دانيم مي

  از شما اجاازة   خواستم مي ،فقط نكردم  جسارتي  منكه! شيخ  حضرت: ففت  وآرامي  شافرد با متانت

باا  ! كاردم  ماي   اطاعات   مان ، نيسات   صالاح   آن مطايع   فرموديد كه ،افر مي را بگيرم  كتاب  خواندن

 . طلبم مي ،پوزش كردم  افر فستاخي  اينحال

شاد    زد   خاود شارم   آمياز وخشامگين   رفتار تعصّب  شافرد،از آن  اين  ادب  محمد از مشاهدة  شيخ

  آور وغيااار منطقاااي  شااارم عمااال  آن  جباااران  باااراي  آنگاااا !  فااارو نشسااات  غضااابش  وآتاااش

را   نظارم   وفاردا صابح    كانم   آنارا مطايعاه    بدهيد تاامشب  منرا ب  ندارد،كتاب  مانعي: ،ففت خويش

 ! آنرابخوانيد يانه  كه  كنم مي  بشما اعلام

  دهام  ماي   صااحبش  وباه   آورم وفاردا ماي    دارم ماي   نگا   وامشب  برم را مي  كتاب: باخود ففت  شيخ

 !... نيست  صلاح  آن  خواندن  فويم  ومي

 .. انداخت  اي فوشه  برد وبه  بمنزل وبا خود  را فرفت  كتاب  آنگا 

  ،ذهانش  خاود باشاافردش    وهناوز در اثار رفتاار ناشايسات      نداشات   كااري   شايخ .فارا رسايد    شب

  شاد و آزارش  تار ماي   وسانگين   سانگين  ووجادانش   باردوش   هريحظاه   بود وبار پشايماني   مغشوش
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  وجادان   نهياب   نافهان  بود كه روز  آن  تلخ  درفير خاطرة  فكرشيخ. فذشت  از شب  پاسي...داد مي

  كااري  كاه   امشاب ... ؟! واحمقاناه   خشا    تعصاّب   انداز   چرا اين!... هان: انداخت طنين  در درونش

،در اختياار   شابانه   آرام خلاوت   در ايان   امشب  ي   وفقط  اي نديد   تاكنون  را كه  ،چرا كتابي ندارم

بگريازد،از    ايلاّه   از بسام   كاه   شيطان  تو،همچون نفس ؟چرا چيست  كه  تا بداني  خواني ، نمي توست

  ايان .. ؟ ترساي  ماي  از چاه ! آياد؟هان  ماي   خشام   ترسد وباه   فريزد ومي مي« ايمراجعات«  اسم  شنيدن

وبار    محماد برخاسات   ِ شايخ  وجدان  دريا،از اعماق  وتوفندة  خروشان  امواج  بار،همچون  نداچندين

  ساكوت   ،كاه  تاريا    شاب   آن  محماددر دل   شايخ   باالاخر  ...ادد  برخورد و تكاانش   ديوار ديش

  وكتاااب  برخاساات  تعصااب  از بسااتر ساانگين  وجاادانش بود،بااا نااداي  فسااترد   جااا سااايه  برهمااه

  مطاايع   ابتاداي   در هماان .كاردد   خوانادن   باه   شاروع   آن  وباز كارد واز اولّ  را برداشت  ايمراجعات

  زناد،دريايي  ماي  موج  در آن  ومنطق  وادب  وايمان  وتحقيق  علم! بيكتا  چه! است  معركه  كه دريافت

 ... وهنر وكمال وايمان  ِ علم درخشان  وپ ر از فوهرهاي  وزلال  عميق  است

  روحناواز كتااب    مطايعا   اماواج   را به  افكارش  دريا زد وتمام  اين  خود را به  محمد،حريصانه  شيخ

از   خاارج   اورا از خود وجهاان   چنان  كتاب كرد وخواندن  حركت  آن  ناب  مطايب  پاي  سپرد وپابه

  كارد كاه    نگاا    بيارون   باه   اورا بخود آورد واز پنجار    صبح  اذان صداي  بود كه  كرد   ،غافل كتاب

 ...بود  دميد   صبح

  تعصاب   هااي  ،پارد   ايمراجعاات  ،در امتاداد مطايعا    شاب   شادن   باا تماام  !بود  شد   تمام  ديگر بازي

  وياي   باود    آن  در پاي   عماري   را كاه   حقيقتي...شد مي ِ او كنار زد  دل  نيز از جلو چشم  وفمراهي

از   بيشاتر وبيشاتر،وخودش    فماراهيش   زاويا    رفته  ،رفته وتعصّب  جهل وتاريكي  را   براثر انحراف

  از افاق   هادايت  آفتااب   بياداري   صابح   در ايان   ،اكناون  اسات   شاد   ،دورتر ماي  ِ فمشد  حقيقت آن
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را از   بينااد وديگاار را  را مااي حقيقاات  واو آن  اساات  كاارد   وآناارا روشاان  باار دميااد   ايمراجعااات

 ... است  ،بازشناخته چا 

  شايخ   ،دل فوناه   بادين . اسات  وخطا نباود    ،جز ضلايت پيمود   را كه  راهي  كه  نداشت  ديگر شكي

شاد    آورد وشايعه   ايماان   آن  وباه   فشات   روشن  تشيّع يقتنور حق  به  صبح  ، درهنگام محمد مرعي

او نياز    احمد كاه   شيخ  برادرش  را به  ايمراجعات  كتاب  آنگا .زد( ع) بيت اهل  بر آستان   وسرِارادت

 ! رادَرياب  وحقيقت  را بخوان  كتاب  اين: بود،داد وففت  سنّي  متعصّب  سخت  ازعلماي

 ! دور كن  آنرا از من: محمدّ،ففت  شيخ  به  كرد،سپس  كتاب  به  نگاهي  برادرش

 .ندارد  ضرري امّا خواندنش!! نكن  عمل  اش ففته  به  ويي  را بخوان  آن: محمدّ ففت  شيخ

 ...كرد  خواندن به  شروع كامل  باز نمود وبا دقّت.  فرفت  اعتنايي  را با بي  احمد كتاب  شيخ

  وفمراهاي  تعصاب   وتاار فاودال    تيار    احماد را نياز از اعمااق     را كارد وشايخ    كاارش   كتاب! بلي

 ...رساند  تشيّع  هدايت  آفتاب  روشنايي  درآورد وبه

را ( اماامي   دوازد ) عشاري ' اثناي   تشايّع   آياين   احماد،هردو باه    شايخ   محمدّ وبارادرش   شيخ  بالاخر 

 .نمودند  خود را ترك  پيشين د ومذهبشدن  يافتند وشيعه  وصواب  برحق

  ،در شاهر انطاكياه   وروحااني  دو برادر عايم  آن  شدن  خبر شيع  كم  نشد،كم  امّا ماجرا در اينجا تمام

نياز    آناان .پرسايدند  را مي  شدنشان  شيعه  آمدند وعلّت نزد آنهامي  به  دسته  دسته  مردم.پيچيد  سوريه

 ...كردند مي  عرضه  مردمرا بر   ايمراجعات كتاب  مطايب

  اينادو بارادر، را     توسّاط ...و  ، تركياه  ،يبناان  در سوريه  انگيز،افراد زيادي شگفت  حادث   ِ اين در پي

  را تارك   سانّي   كردناد وماذهب    را انتخااب  شايعه   پيوساتندومذهب   حقيقات   وباه   را يافتاه   هدايت

 ...ففتند
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مانناد  . نوشات   تشايّع  ماذهب   تارويج   در زمينا    فراواناي   ،كتابهااي  الاماين   بعدها استاد محمدّ مرعي

 ...و«الانوار  سبل«» ايهدي  ايي  ايضلال  من  رحلتي» كتاب

نداشتملازمپولتايکسال

  تحصايل   باراي   اشرف در نج   اقامت  در ايام: ففت  كه  است  شد   نقل  ملايري ' ايهدي  از علم

  از خاناه   وخاوراك   ناان   تهيه  براي  روزي  تااينكه. در فشار بودم  ياز نظر ماد  ،مدتي حوزوي  علوم

  ونماي   وآمادم   را رفاتم   بازار تاا آخار آن    چندبار از اول  باناراحتي  نداشتم  پول  وچون  رفتم  بيرون

  ،نافاا   شادم   كوچاه   و داخال   آماد    از باازار بيارون    ساپس . بگاويم   كساي   درد خودرا باه   توانستم

تااورا :فرمااود  مقدمااه  رساايد باادون   كااه  ماان  بااه. را دياادم  كشااميري  ساايد مرتضااي  مرحااوم

 . نداشت دوروز هيچ  خورد و فاهي جو مي  نان(  ع) اميرايمؤمنين  شود؟جدت مي چه

  فارج   ايبتاه ! صابركن :داد و فرماود   كارد ومارا تسالّي     را بيان  حضرت  آن  از فرفتاريهاي  ومقداري

  خارد در جيابم    پاول   چناد ساكه   مرحاوم   بعاد آن .بارد   كشيد و رنج  حمتز  بايد در نج .شود مي

  ساپس . كان   خارج   خاواهي  مي  هرچه  از آن. و   خبرند   هم  كسي  را نشمار وبه  و فرمود آن  ريخت

  ايان   كاه   حاال : و باا خاودففتم    كاردم   تهيه  و غذايي  نان  پول  و از آن بازار آمدم  به  من. رفت  ايشان

  خاناه   باه . خريادم  روز فوشات   ودر آن  نماايم   خارج   مقدار بيشتري  است  خوب.شود نمي تمام  پول

  پارچاه   مقاداري   پاس   ففات . بلاه   ففتم. شد  فرجي  شود برايت مي  معلوم  ففت  ،همسرم رسيدم  كه

  پاول   داريو مقا   كرد   در جيب  ودست  خريدم  پارچه  و از بزازمقداري  بازار رفتم  به.بخر  برايمان

دارد  شاود باردار و افار كساري     هاا ماي   پارچه  قيمت  آنچه: و ففتم  او فذاشتم  جلوي آوردم  بيرون

  باه   روز   هماه   باود كاه    چناين  مان   حاال   از يكسال  بيش.او بود  با طلب  پويها را شمرد،مطابق. بدهم

شستشاو    باراي   روزي  تاا اينكاه  . نادادم   اطالاع  هام   كسي  وبه  كردم مي  خرج  پول  از آن  مقدار لازم

 .شد  همانروز رساند و تمام  مصرف  وبه  آورد   ها پويهارا بيرون ازبچه  يكي. بودم  را دآِورد   يباسم
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سرورزنانعالمولادت

  ونساال. متويدشااد درمكااه  ايثاااني  جمااادي  ،دربيسااتم بعثاات  پاانجم  درسااال( س)زهااراء  فاطماا 

  اهال   اختصاصاي   از معجازات   وايان   است پيداكرد   ادامه( ع) فاطم   حضرت  بوسيل ( ص)رسويخدا

سايد ودر    ميليون7/1  سيد ودر عراق  ميليون3 حاضر در ايران در حال  اند كه  ففته.  است(  ع) بيت

  ميلياون  7/37جمعااً  سيد وجود داردكاه   ميليون70سيد ودرساير كشورها نيز   ميليون70 اندونزي

 .داردسيد در دنيا وجود 

  ازدواج( ع) باا علاي   ساايگي 1نماود اودر    رحلات ( س) خديجاه   مادرش  بود كه  پنجسايه( س) فاطمه

 . يافت  رحلت  در مدينه  سايگي18  ودرسن.نمود

تکبيردرعروسی

ساوار كارد     را بار آن   شهباء را آوردوفاطمه  بنام  ،شترش( س) فاطمه  زفاف  شب( ص)رسويخدا

را   اي  همهماه   صاداي   در را .دادناد   شتر را بگير وخود ،شتررا حركت  دهن   هفرمود ك  سلمان  وبه

  بااا هفتااادهزار فرشااته   وميكائياال  بااا هفتاااد هزارفرشااته   جبرئياال كردنااد كااه   شاانيدند ومشاااهد  

در   ايام   ماآماد  :اياد؟ ففتناد    شاد    ناازل   زماين   باه   كه  شد   چه:كرد  سؤال(  ص)پيغمبر.شدند نازل

تكبيار    هام   وملائكه  تكبير ففت  جبرئيل موقع  در اين. كنيم  شركت(  ع) وعلي(  س) اطمهف  عروسي

  مسالمين   در عروساي   تكبيارففتن   باود كاه    تاريخ  واز اين. تكبيرففت  هم(  ص)ففتند ورسويخدا

 .شد  رسم

رسولخدابفدايش

  رفات   حجلاه   شاير باه   يباا ظرفا  ( ص)رساويخدا    هنگاام   ،صبح(  س) ِفاطمه زفاف  شب  فرداي-11

  دسات   شاير را باه    ظارف   ساپس . فادايت   به پدرت!بخور: داد وفرمود(  س) فاطمه  شير را به  وظرف

 . بفدايت  پسرعمويت!بخور:دادوفرمود(  ع) علي
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چرخانندهبدونآسيابحرکت

  آساياب و  بارد    خاوابش  حضارت   ودياد كاه    رفات ( س) فاطمه  حضرت  خان   به  ايمن  ام  روزي

آياد    ذكر خادامي    چرخد وصداي مي  كندوتسبيح مي  حركت  فردد وفهوار  مي  فردانند   بدون

  را عاارض  آمااد وجريااان ( ص)ناازد رسااويخدا   بااا تعجااب !كنااد جااارومي  درحيااا   وجاااروب

آماد    جبرئيال .بود فرسنه وهم  خسته  وهم  روز   هم  دخترم  كه  بدان! ايمن  ام  فرمود اي حضرت.كرد

  ذكار ففتاه    آمد كه  را بچرخاند واسرافيل حسين  فهوارة  آمد كه  را بگرداند وميكائيل  آسياب  هك

 :خواند شعر را مي  اين وجبرئيل.نمايد  را جاروب  وحيا 

  ٍ وحسن ٍ وحسين يِعَلي يبن  نهرٌ مِن  ايجن     في اِن

 . غير حَزن  مِن  ُ ايجن  يدخل محِباً يَهم  كان  ُّ مَن كل

زهراوعلیپيامبربههديه

  شاما ايان    باه   مان   فرمودندهديه.ديدار او آمدند  خدا به  زهرا،رسول  حضرت  عروسي  صبح  وقتي»

اورا نبيناد   ناامحرم   زهارا كاه    باراي   خاناه  داخال   كارهااي . كنم مي  را تقسيم  خانه  كارهاي  كه  است

 . اميرايمؤمنين براي  از خانه  خارج  وكارهاي

  را از مان   از خاناه  كاار خاارج    مسالوييت   خدا ايان   رسول  وقتي:زهرا فرمود  حضرت  موقع  ر ايند

 «. شدم  خوشحال  داند چقدر من خدا مي  فقط  برداشت

بهشتیوميوةسلمان

آماد    بيارون   از خاناه  روزي.نياماد   بيارون   از خاناه   سلمان  تا مدتي( ص)رسويخدا  بعد از رحلت

تاورا    احاوال ( ص)فرمود دختر رسويخدا حضرت.برخورد نمود( ع) علي  با اميرايمؤمنين ودر كوچه

  وياي . مانادم   ياذا درخاناه    زا ببيانم ( ص)رساويخدا   خاايي   جااي  نتوانستم  ففت  سلمان. است  پرسيد 

  رسيد،حضارت  دوعاايم   بحضاور باانوي    وقتاي . شاوم  مي  مشرف(  س) فاطمه  حضرت خدمت  ايحال
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  مااا بعااد از رحلاات   از خاناا  وحااي  قطااع ودربااارة  بااودم  نشسااته  ناااراحتي  درحااال  فرمااودروزي

  اينها حوريا    شد كه  شدند ومعلوم  بلندبالاوارد خانه  زن  سه  نافا   كه  كردم فكر مي( ص)رسويخدا

خرماا    چناد داناه    حضارت   ساپس .آوردناد   بهشتي  شماوابوذر ومقدار خرماي  هستند وبراي  بهشتي

رسايد او   ماي   هاركس  باه   دركوچاه .آماد   بيارون   واز خاناه   خرمارا برداشات   سلمان.دادند  مانسل به

 .ندارند  بخورد ديد هسته  آنهاراخواست  ؟وقتي وعنبرداري  با خود م ش   پرسيد سلمان مي

(س)معصومهوفاطمه(س)زهرافاطمهحضرت

بااقر را در    اماام . باود   زهراءفرفته  قبر فاطم   كردنپيدا  را براي  ، ختمي مرعشي  نجفي  ايلّه  پدر آي 

  ، حضارت  ماراد اماام    تصور كرد كه  وي!  ايبَيْت  ِاَهْل ِ بِكَريمَ  عَلَيْ : فرمود  ايشان  به  رؤيا ديد، امام

مرقاد    مارادم : فرماود   اماام .  هساتم   شاريفش   آرامگاا    بادنبال   هام   مان :  ففات . زهراء  است  فاطم 

  زهراء  پنهاان   قبرشري   مصايحي  بنا به  كرد   خداوند اراد .  است  معصومه  در قم  حضرت شري 

 . است  زهراء قرار داد   حضرت  شري   آرامگا  معصومه  را تجلّيگا   مرقد حضرت  باشد ويي

  ايرّضاا از مديناه   موساي   بان ّ علاي   ايحجاج   ثاامن   باابرادرش   ملاقاات   جهت 701  بانو در سال  اين

 . فرمود  و درآنجا رحلت  بيمار شد   در قم  كرد ويي  حركت  خراسان  بطرف

  ايان   عبااراتش   از جملا   بانو تجويز فرمودناد كاه    اين  زيارت  براي  اي رضا زيارتنامه  امام  حضرت

 :  است

!فاطمههاييعنی.«َالشأَنِشأَناًمنِِعِندَْاللهَّّلَكفاَِنِالْجَنَّةفیِلیاشْفَعیيافاطِمةَ»

.مقامیوصاحبتونزدخداگرانمايهفرماکهشفاعتبهشتبهدنيرسدربرايم

ابتاادا  :فرمودنااد ( ع)رضااا امااام ،( س) معصااومه  حضاارت  از زيااارت  قباال  در تساابيح  همچنااين

 .بارايحمد لله بگويند44  الله سپس  سبحان بار44  اكبر  سپس بارالله43

چهاربانو
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  داور است  حي  پيغمبر بگويد وحي  آنچه   پيغمبر است  ففت   آمدبيادم  حديث  ي 

  از پيغمبر است  فرمايش  آبرو دارند واين  در نزد حق  ،فاطمه ،خديجه ، مريم آسيه

  وفر است  زيب  صاحب  از خديجه  اسلام  دين   ّ ايمؤمنين ام  است  فرد مسلمان  اويين

  ياور است  شوهر خود را در آغاز رسايت   رسل  اطهر،همسر ختم  مادر زهراي

  بالا تراست  از همه  روز رستاخيز قدرش   يلعايمين  ،رحم ( ص)محمدّ  بنت  فاطمه

  را همسر است  كوثر،شيرحق  ساقي   شوهرش ذوايجلال  ذات  پايان  بي  مورد اكرام

  فوهر است  نهُ  جد   وزينب  است  كلثوم    مام حسين  مظلومان  وشا   مجتبي  ّ پاك ام

  شوهر،مضطر است  حق  غاصبان  از جفاي   ومقام  وجا   حشمت  با اين  صدهزار افسوس

  را بر سر است  چو فردا بانوان  يطفش  سايه  او  از دامان  دست(  اشرف)كشد امروز  كي

!مبتلةّزن

  چاه   باه   درنازد تاو تبتاّل   : فرمود حضرت!  هستم  متبّتل   من:  ففت5باقر  امام  به  زني: رضا فرمود  امام

 . نكنم  ازدواج  هيچگا  كه  دارم  تصميم  يعني:  ؟ ففت است  معني

  يمتصام   از ايان : فرماود  امام.  بشوم  فضيلت  داراي  وسيله  اين  به  خواهم مي:  چرا؟ ففت: فرمود  امام

! كارد  كار را مي  از تو اين  قبل  فاطمه هم بود، حضرت  فضيلتي  نكردن  زيرا افر در ازدواج! برفرد

 .بگيرد  از فاطمه پيشي  تواند درفضيلتي نمي  زيرا هيچكس

...نبودخانوادهاگرحق

فارو    ام بار ساينه    ازحدقه  شود وچشمانم  پار   پار   بدنم  افر اعضاي  خدا قسم  به(: ع)سجاد  امام»

  آن  ،شامارش  شامارندفان   خادا را كاه    ازنعمتهااي   نعمتي  دهم  ،از ي  ي   غلتند تا مگر شكر د 

خادا ساوفند     ،باه  از آنها را ادا نتواناد كارد بجاا آورم      ،يكي  ِحق حامدان  نتوانند كرد وحمد هم 

مارا ازشاكر     و آشاكار ،چيازي    وروز و خلوت  در شب  بيند كه  خدا مرا چنان  ،جزآنكه  توانم نمي

  حقاوقي   را نياز بار مان    دارناد و ديگاران    حق  بر من  ام خانواد   وافر نبود كه.دارد وذكر او باز نمي

  دوخاتم  ماي   آسمان  به  ،همانا چشم را اداكنم  حقوق  ،آن خويش  نافزير بايد در حد توان  كه  است
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را بگيارد و    تاا خادا جاانم     فارفتم  بر نمي  و دل  ديد و   ساختم مي خدا متوجه  سوي  خود را به  ودل

 «نماز   دربارة  نكته  هزار وي «». كنندفان  حكم بهترين  اوست

(عج)عصرامامعبادت

  واباروانش   فاراخ   شاكمش  كسايكه   فاداي   پدرم:بعد از نماز عصر در بغداد فرمودند( ع) كاظم  امام»

  ومياان   فنادمين   اش چهار    ،دور و رناگ   اش دوشانه مابين  لهوفاص  باري   پايش  و ساقهاي  پيوسته

  بار او نماياان    پيوساته   شاب   بياداري   واساط    باه   ،زردي فنادمي   وباوجود رناگ   وسفيد است  سيا 

  ،ساااتارفان اسااات  و ركاااوع  در ساااجد   كاااه  شااابها در حاااايي  كسااايكه  فاااداي  پااادرم. اسااات

 « اووسط  سيدبن  ايسائل  فلاح«»...و.پايد رامي

؟مخلوقاولين

 بود؟ خدا چه  مخلوق  اويين:پرسيد( ص)از رسويخدا  انصاري  عبدايلّه  جابربن

 .كرد  از او هر چيزديگر را خلق  آنرا آفريد وسپس  خدا اول  بود كه  نورپيغمبرت!جابر  اي:فرمود

 چهارقسهمتنور را  ينبعد ا.قرار داد قُرب  نورمرا در مقام  كرد،تامدتي  خدا نور مرا خلق  وقتي

را عهرشحاملان  قسم  از ي .را آفريدکرسی  قسم  از ي .را آفريدعرش  قسم  از ي .كرد

لوح  قسام   نمود واز ي   چهارقسمت  آنرا به  سپس.قرار دادّحُب را در مقام  چهارم  آفريد وقسم

خوف  رادر مقام  چهارم  يد وقسمرا آفربهشت  قسم  از ي .را آفريد قلم  قسم  از ي .راآفريد

خورشهيد  قسام   از ي .را آفريدملائکه قسم  نمود واز ي   چهار قسمت  آنرا به  سپس.قرار داد

آنارا چهاار     ساپس .قارار داد رجهاء  را در مقام  چهارم  را آفريدوقسمماه  قسم  را آفريد واز ي 

  قسام   از يا  .را آفرياد وحلهملهمع  قسام   از يا  .را آفرياد عقهل  قسام  از يا  .كرد  قسمت

صدوبيسههت  آناارا بااه  سااپس. داشاات  حياااء نگااا   را در مقااام  چهااارم  را آفريااد وقساامعصههمت
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اوييااء    ،ارواح آناان   را آفرياد وازارواح پيهامبري  كارد واز هار ناوري     نور تقسايم وچهارهزار

 ( بقر 47 آيه  ذيل  ايميزان.)را بيافريد  وشهداء وصايحين

ازفرشتگانبرتر

   ودوزخ  وحوا وبهشات  خداوند آدم  افرمانبوديم! علي  اي:فرمود( ع)  علي  به(  ص)پيامبر

 !آفريد را نمي  وزمين  وآسمان
  وتسابيح   ،ودرمعرفات  ماا در توحيدوخداشناساي    آنكاه   وحاال   برتر نباشايم   ما از فرشتگان  چگونه

  خداوناد آفرياد،ارواح    كاه   چيازي   زيرا نخستين.  فرفتيم پروردفار برآنهاسبقت  وتهليل  وتقديس

  را آفرياد وچاون    فرشاتگان   ساپس . توحياد وتمجياد خاود فوياا سااخت       خداوند مارابه  مابود كه

  تاا فرشاتگان    ففتيم ما تسبيح  شمردند،پس  امور مارا عظيم.كردند  نور مشاهد   مارا ي   آنهاارواح

 . است ما منزّ   از صفاتوخدا   هستيم  مخلوق  ماهم  بدانند كه

ماارا    مقاام   عظمات   دانساتندوچون   ما منزّ   ففتند وخدا را از صفات  نيز تسبيح  ما ملائكه  از تسبيح

 . نيست  بجز ايلّه  ايهي  بدانند كه  تاملائكه  ففتيم( الاّ ايلّه  لاايه) كردند،ما تهليل  مشاهد 

خداوناد    تابدانناد كاه    ند،خداوناد را تكبيار ففتايم   ماارا ديد ( ومقاام )  محل  بزرفي  هنگاميكه  پس

باشاد    واجاب   كاه   نيساتيم   وماخداياني است  او عظيم  شود وموقعيت  درك  كه  است  بزرفتر از آن

 ! شويم خدا ويا پائينتر از او عبادت  در عرض

  هايچ   تابدانند كه  ايعظيم ايعلي  الابّايلّه  ولاقوة  لاحول: مارا ديدند،ففتيم  وقوّة  قدرت  هنگاميكه  پس

 . نيست  ايهي  جز نيروي  نيروئي
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ايحماد   : كردناد،ففتيم  ،مشااهد   فرماود    ماارا واجاب    وطاعات   خداوند برمااداد    كه  نعمتي  وچون

  ايحمديلاّه   هام   فرشتگان. چيست  ماداد   به  كه بخاطر نعمتهائي  خداوند متعال  حقوق  تابدانند كه. يِلّه

 .ففتند

 .شدند  راهنمائي  وتمجيد خداوندمتعال  وتهليل  وتسبيح  معرفت  ما به  وسيل   به  فرشتگان  پس

امر فرمود تا بخااطر    فرشتگان او قرار داد وبه  را آفريد ومارا درص لب(  ع) آدم  خداوند متعال  سپس

خداوناد باود     بنادفي آنهاا    ساجد    درواقاع .كنناد  ،باراو ساجد    باوديم   آدم  در صلب  ما كه  احترام

 . بوديم  مادر پشتش بود كه  آدم  واطاعت  واحترام

نمااز    براي  ،جبرئيل آسمانها بالارفتم  به  وقتي  در معراج  آنكه  وحال  برتر نباشيم  از ملائكه  وچگونه

 ! جلو بايست  كه  ففت  بمن  جماعت

 ؟ بگيرم  برتو پيشي  جبرئيل  اي: ففتم

وتااورا   داد  برتااري  فرشااتگان  را برهماا   پيااامبرانش  وتعااايي  نااد تباااركزياارا خداو  آري: ففاات

 . نيست  فخر فروشي  ايبته. آنها نمازخواندم  وبراي  جلو ايستادم  من. است  داد   برتري  بخصوص

 .ماند خودش  ويي!برو  ،پيش ففت  بمن  ،جبرئيل نور رسيديم  حجابهاي  به  وقتي

 ؟ شوي جدا مي  از من  جائي  در چنين! جبرئيل  اي: ففتم

 . از اينجافراتر نروم  كه  دستورداد   خدايم: ففت

 . ففتم  با خدا سخن  تا در جائيكه بالارفتم  من

  نماا كاه    توكل  وبرمن كن  مراعبادت! پروردفار توام  ومن  هستي  من  توبندة!محمدّ  اي: ندا رسيد كه

  را باراي   بهشاتم ! هساتي   در آفريدفانم  من وحجّت  لوقاتمدر مخ  من  ورسول  در بندفانم  تو نور من
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را   وكارامتم   كناد،قرار دادم   نافرمانيات   كسايكه   را براي  ودوزخم كندآفريدم  از تو پيروي  كسيكه

 . تو قرار دادم  شيعيان  را براي  وثوابم  نمودم  تو واجب اوصياي  براي

 كيانند؟  من  اوصياي!خدايا: ففتم

  اول  كاه . اسات   شاد    نوشاته  عرش  برساق  نامشان  تو همانها هستند كه  اوصياي!محمدّ  اي: نداشد كه

 (75 ص1 ج  ايمكارم  مكيال.) است من  امّت  آنها مهدي  وآخرين  ابيطايب  بن  آنها علي

(ص)خدارسولعظيماخلاق

 : است  كرد   معرفي  پيامبر را اينگونه  اخلاق( ع) صادق  امام

  باه   هرفاز دساتش  .،حكيمتار ودانااتر وبردباارتر وشاجاعتر وعااديتربود      كاس   همهاز 

 .بود  مردم  نرسيد وسخاوتمندترين  نامحرم

  خااوردوبرزمين غاذا مااي   وباارزمين  نشسات  مااي  نازد او نمانااد وبارزمين    هرفاز پااويي 

 .كرد مي  و وصله  خودرا پينه  ويباس  خوابيد ونعلين مي

  بسات  شاتررا خاود ماي     دوشيد وپاي وفوسفندرا خود مي فشود را خود مي  درِ خانه

وضاو را    فرداناد وآب  شد،خود ماي  مي خسته  آسياب  خدمتكار از فردانيدن  وچون

  تكياه   در زيار باود ودر حضاور ماردم      سارش   كردوپيوساته  خود حاضار ماي    بدست

  مهماني اورا به  نزد وهركه  كرد وهرفز آروغ مي  خودرا خدمت  وعيال كرد واهل نمي

دنياا    كرد وهرفز براي نمي مردم  صورت  به  نمود وزياد نگا  مي  كرد،قبول مي  دعوت

  شاكم   باه   سانگ   از فرسانگي   كارد وفاا    ماي  خادا غضاب    آماد وباراي   نمي  بخشم

  در انگشات   كارد وانگشاتر نقار     ماي   كردند ميال  حاضر مي( سرسفر ) هرچه. بست مي
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  وضومساواك   وهنگاام   داشات   را دوسات   خرباز  .نماود  ماي   راسات   دسات  كوچ 

نمود  مي  آورد ،قبول عذر مي وعذر هركه.فرمود مي  را رعايت  هركس  نمود وادب مي

  را دشنام  شد وهرفز كسي بلند نمي  اش خند   هرفزصداي  كرد ويي بسيار مي  وتبسّم

  تداباه داد واب ماي   جاواب   نكرد وباد را بخاوب    خودرا نفرين  نداد وهرفزخدمتكاران

 « ايقلوب  حيوة».كرد ياد خدامي  نمود ودر هرمجلسي مي  دادن  ودست  سلام

 :فويد مي(  ص) رسول  حضرت  دربار   ماي   بن  انس

  ي   دعوت  نمودوحتي مي  شركت  جناز   در تشييع. رفت مي  مريض  عيادت  پيامبر به

 .كرد مي  را قبول  غلام

  سالام   وكودكاان  زناان   حتاي   ماردم   سوار بود،باه   بر الاغي  خيبر درحاييكه  در جنگ

 .نمود مي

  مشامم  به  عطرحضرت  بوي  هميشه  مدت  ،در اين بودم  خدمتكار حضرت  سال  د   من

داد تاا   مي  دست  با شخصي  وقتي. است نرسيد   مشامم  خوشتر از او به  وبويي.رسيد مي

  هام   بود،حضرت وتا او ايستاد .كشيد را نمي  دستش  كشيد،حضرت رانمي  او دستش

روز   را ساه   شخصاي   هرفاا  .را درازننماود   ،پاايش  كساي   ايستاد وهرفز در مقابل مي

كرد  دعا مي  ،برايش است  سفر رفته  ففتند به افر مي.شد را جويامي  ديد،احوايش نمي

ففتناااد  وافااار ماااي. رفااات ماااي  عياااادتش  باااه. اسااات  ففتناااد ماااريض وافرماااي

 « پيامبراسلام  زندفاني». رفت مي  دارش،بدي است درخانه
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!سامحضرتشدنزنده

 :آمدند وففتند  نزد حضرت  از يمن  اي عد ( ص)پيامبر  در زمان

  اسات   باود  ( ع) ناوح   جانشاين  كه( ع) سام  حضرت. هستيم( ع) نوح  از آل  فذشته  ملتهاي  ما باقيماندة

 .كرد  اشار ( ع) علي  ؟پيامبر به شما كيست  جانشين.دارد جانشيني  هر پيامبري  كه  آورد   در كتابش

 دهد؟  تواند انجام مي  بخواهيم  اي ففتند افر از او معجز 

  زماين   را باه   مسجدبرو وپايات   به  فرمود با آنان( ع) علي  به  حضرت  سپس!  آري  ايهي  فرمود،با اذن

 ! بزن  محراب  نزدي 

  نزديا    رابارزمين   پاايش   نمااز خواناد وساپس     ودوركعات   مساجد رفات    باه   آنان  همرا ( ع) علي

  مثال   صاورتش   كاه   ،پياامبري  تابوت واز ميان  ظاهر فشت  باز شد وتابوتي  زمين  نافا . زد  محراب

 : آمدوففت  ،بيرون داشت  بلندي  تكاندوريش مي از سر وصورتش  درخشيد وخاك مي  ما 

ّ محماّد   ٌ  وصاي  علاي  وان    الله سيد ايمرسلين    محمّداً رسول الاّ الله واَن  لاايه  د اَناشه

 ! نوح  بن  وانا سام  سيدّ ايوصيين
 .ديدند  مطابق  آمد  در كتاب  را با آنچه  سام  خودرا باز كردند تا قياف   كتابهاي  آنان  موقع  در اين

 ! هستيم( ع) نوح  از كتاب  اي سور   خواندنما خواستار ! سام  اي:آنها ففتند

  بارهم   خوابيد وزمين كرد ودر تابوت  سلام( ع) بر علي  كرد وسپس  اي سور   خواندن  به  شروع  سام

 .شد  سابق  آمد ومثل

 «717 ص31 بحارج». است در نزد خدا اسلام  تنها دين:ففتند  معجز   اين  آنها با ديدن

  شاامل  وامانتهاايي   كرد   را انتخاب  علي  محمدبن  بنام  نيشابور شخصي  نشيعيانيشابوريشطيطة

هفتااد    شاامل   شاد    م هروماوم  ودفتاري   پارچاه   ومقداري  نقر   هزار سكه  طلا وپنجا   هزار سكه  سه
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  كاه ( ع) صاادق   بعاد از اماام    اماام   اودادند تا باه   بود به  شد   نوشته  سؤال  ي   در هرورقي  كه  سؤال

 .را بگيرد  سؤالات  وجواب.نبود،بدهد  هنوز مشخ   زمان  درآن

  امااام داد تااا بااه   علااي  محماادبن  بااه  ژاكاات  وياا   درهاام  ياا   شااطيطه  بنااام  زنااي  همچنااين

باشد نباياد حياا     كم  افرچه حق  زيرا از فرستادن  است  كم  افرچه  بد   امام  را به  اين: وففت.برساند

 !كرد

م هار    اينكه  را بدون  سؤالات جواب  وامام.رساند( ع) كاظم  امام  خودرا به  با جرياناتي  علي  محمدبن

اورا   وژاكاات   شااطيطه  درهاام:نكردند،وفرمودنااد را قبااول  اماّاااموال.آنهااا باااز شااود،دادند   ومااوم

  يا.باشاد   كام   كناد افار چاه    حياا نماي    خادا ازحاق  :وفرماود  آنهارابرداشات   آورد،امام  وقتي!بياور

  مان   وبگوكه  او بد   به  در آنست  درهم  چهل  را كه  كيسه  واين  برسان  شطيطه  مرا به سلام! ابوجعفر

  فاطمااه  قرياا   صاايداكه  ،قرياا   خودمااان  از روسااتاي  اش پنبااه  را كااه  خااودم  از كفنهاااي  قساامتي

  وصاول   از زماان   كه  بدانو  تو فرستادم براي  است  است  آنرا رشته  حكيمه  وخواهرم است( س)زهرا

  صادقه   را بعناوان   وبقياه   كان   خاودت   را خارج   درهام   شاانزد  . هساتي  روز ديگر زناد    اينها،نوزد 

 . آيم تو مي  نماز بربدن  خواندن  براي  ومن! ديگر قرار بد   لازم وكارهاي

بهتار    بارايش   كاه ! ناد   اطالاع   بكساي   ديادي   شاطيطه   افر مرا بربايين!ابوجعفر  اي:فرمود  امام  سپس

 ... برفردان  صاحبانشان  را به  اموال  واين  است

را   آناان   اماوال  اماام   كاه   ودياد اشخاصاي    نيشاابور برفشات    باه   ملاقاات   بعد از اين  علي  محمدبن

  ماناد    حاق   بر صارا    شطيطه  اندوفقط شد ( ع) كاظم  برادر امام  پيرو عبدالله افطح  همه  بلرفرداند 

 . است

 .اوداد  را به  امام  اهدائي  وكفن  پول  كرد وكيسه  ابلاغ  شطيطه  را به  امام  او سلام
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او حاضار شاد     برباايين  واماام   روز بعاد از دنياا رفات     نوزد   بود،شطيطه  خبر داد   امام  همانطور كه

  اماام   كاه   وهركساي   مان :گاو وب  برسان  ياران مرا به  سلام:فرمود  علي  محمدبن  وبراو نماز خواند وبه

  از خاادا در كارهايتااان  پااس. باشيد،حاضرشااويم  كااه  شااما درهرشااهري  هاااي بايااد برجناااز   اسات 

 !بپرهيزيد
 

ابتادا اصارار     اماام  او بياورناد وباه    شاراب   مجلاس   را باه (  ع) هاادي   دساتور داد اماام    متوكل  وقتي»

را   اشاعاري   نمود،اماام   برشاعر ففاتن    تكليا   را دياد   اماام   امتنااع   نماود وچاون    شراب  برخوردن

  آماد ودساتور داد اماام     متوكل  نحس  چشمان  به  كردواش   ض.را عو  مجلس  وضع  خواندند كه

 : زير است  بشرح  امام  ابيات.برفردانند را با احترام
  ايقلل  تنفعهم  فلم  ايرجال  غلب   تحرسهم  الاجبال  قلل  باتوا علي

 ما نُزيوا  واسكنوا ح فراً يا بلس   معاقلهم  بعد عزٍ منواستنزيوا 

  وايح لل  الاساور وايتيجان  اين    بعد دفنهم  ٌ من صارخ  ناداهم

  الاستار وايكُلل  دونها تضرب  من   منعّم   كانت  ايلتي  ايوجو   اين

  عليها ايدود تنتقل  ايوجو   تل    سائلهم  حين  ايقبر عنهم  فافصح

 قد اكُلو  بعد الاكل  من  واصبحوا اييوم  مااكلوا دهداً و قدشربوا  لقدطا

  ايان   مارك   باآمادن   وياي .بردناد   نيرومند بسار ماي    با نگهباناني  برفراز كو   هاي  در قله  ستمگران»ا

 . نداشت  آنان  براي  ها سودي  كو 

 بود؟  بدفرودآمدني  چه افتادند  سوراخهايي  ،به مردنشان  داشتند باغ  كه  بعد از عزتي

 ها ويباسها؟ ها وتاج  تخت  آن  كجاست:  آمد كه  قبر فذاشتند،صدائي  آنها را داخل  وقتي

بنادها قارار     هاوپشاه   زيار پارد     وهميشاه .بودناد   در نعمات   غارق   كاه   صاورتهايي   كجا هستند آن

 داشتند؟



 ولايتدانستنيهاي



65


 !غلطند  صورتهامي  كرمها بر اين:ددا  ها جواب  مرد   اين  از طرف  فصيح  قبر با زبان  نافا 

 «.شوند  مي كمرمها خورد   توسط  حالا خودشان.خوردند وآشاميدند  عمر طولاني  ي 

تطهيرآية

  ايارجس   كام عان  انّما يريدالله يي اذهب :فرماياد  خدا مي  بود همانطور كه  پاك( ع) اميرايمؤمنين

 تطهيرا  ويطهرّكم  ايبيت  اهل

 . كردني  كند پاك ببرد وشمارا پاك  بيت  راازشما اهل  هرپليدي  كه  است  كرد   همانا خدا اراد 

  وحتي  سلمه  ، ام ،ابوهرير  ماي  بن  ،انس ،عايشه وقاص  ابي  سعدبن  از جمله  از اصحاب  اي عد  

  آياه   ايان   وقتاي .دانناد  عباا ماي    آل  تان   پانج   رامخصاوص  آياه   ايان ( ع) بيت  اهل  از دشمنان  اي عد 

  تالاوت   آيه  واين  رفت مي( ع) اميرايمؤمنين  درخانه(  ص)رسويخدا  ما   تا نه( ص)شد،رسويخدا نازل

  رفات  ماي ( ع) اميرايماؤمنين   درخانه  ما 17تا ( ص)رسويخدا كه  ديگر آمد   ودر دروايت.فرمود مي

  ايبت  اهل  ايرجس عنكم يريدالله يي ذهب انّما  اينبوة  بيت  با اهل  عليكم  ايسلام:فرمود ومي

 تطهيرا  ويطهرّكم

  پااك   از فناهاان   بيتم واهل  من.  ايذنوب  من  مطهرّون  بيتي  اناَ واهل:فرمود ( ص)رسويخدا 

 . هستيم

مباهلهآية

ُ ابناءناا و   تعايوانادع   فقال   ايعلام   مان   بعد ما جااءك   من  فيه  حاجّ   فمن: مباهله  آيه

  پاس  ايكااذبين   لله علي  يعن   فنجعل ّ نبتهل ثم  و انفسنا وانفسكم  ونسائنا ونسائكم  نائكماب

  بهام   پاس   ونفساهايتان    ونفساهايمان   وزنانتاان   وزنانماان   وپسارانتان  بگو بياييدما وشما باا پسارانمان  

 . بفرستيم  خدارا بر دروغگويان  ويعنت كنيم  نفرين



 ولايتدانستنيهاي



66


  وبهماارا   اساات( ص)رسااويخدا نفااس  كااه( ع) اميرايمااؤمنين  ماارا به( ص)رسااويخدا  در مباهلااه

ناورٍ    ماِن   الله اناَ وعلي  خلقَفرمود  ودر روايتي. نمودند حركت  مباهله  براي  وحسنين( س) فاطمه

 .نور آفريد  را از ي   وعلي خداوند من.واحد

'ابتلیآيه

  َ رب اه   اباراهيم  ' واذاابتلي»:شد  امتحان( ع) بيت  اهل  مبارك  اسامي  بوسيل ( ع) ابراهيم  حضرت

را   كلماات   كارد واو هام    امتحاان   كلماات  را بوسايل  ( ع) خدا ابراهيم  كه  آنگا .  ٍ فاَتمَّه ن بكلمات

 .نمود  تمام

  ٍ وفاطما   ّ محمادّوعلي  بحاق   اسالل  فرماود  .پرسايدند   كلماات   باه   راجاع (  ع) صاادق   از امام

 .سوفندداد( ع) بيت  اهل  حق  را بهخدا. وايحسين  وايحسن

موداتآية

جاز    خاواهم  نماي   از شماپاداشاي   بگو مان .' ايقرُبي  َ في ِ اجراًالاّ ايمودّة علي  لااسللكم  قُل

 . بيتم  اهل  به  محبت

پيادا    افضل(  س) فاطمه ؟آيا از حضرت است( ص)رسويخدا  بيت  واهل  ونزدي   خويش  كسي  چه

اورا ( ص)رساويخدا   كاه (  س) فاطمه  ياحضرت  او نيست  خويش( ص)دختر رسويخداشود؟آيا  مي

  بيات   باا اهال    ؟ماودت  كجاسات   بيات   با اهال   دوستي  ؟پس پيامبرنيست  داند خويش جزو خود مي

  وهام   اسات ( ص)رساويخدا  پسر عموي  هم  كه  است(  ع) از اميرايمؤمنين  افضل  ؟آياكسي كجاست

جاازو (  ع) وحساين ( ع) باالاتر از حساان   آياكسااي. اسات ( ص)رسااويخدا  كنناد    دامااد او وحماياات 

 ؟ است  آنها كجا رفته  مودت  فيرد؟پس قرارمي( ص)رسويخدا  خويشان

'تلقیّآيه



 ولايتدانستنيهاي



67


وباا آنهاا   . رافارا فرفات    از خدا كلماتي( ع) آدم «. َ عليه فتاب  كلمات  ربهّ  ُ مِن آدم ' فتلقي»

 .شد  فتهپذير  اش كرد وتوبه  توبه

  وفاطما    محمد وعلي خدا را بحق( ع) آدم:فرمود.شد  سؤال  فوق  كلمات  به  راجع( ص)از رسويخدا

 . اوراپذيرفت  داد وخدا توب   قسم  وحسين  وحسن

 . هستيم  كلمات ما آن  كلمات نحن:فرمود.شد  مذكور سؤال  كلمات  به  راجع( ع) هادي  از امام

ولايتآية

مساجد آماد     باه   فقياري .خواناد  نماازمي   از اصحاب  با جمعي( ع) اميرايمؤمنين  كه  است  روايت

باود    ركاوع   درحال  كه(  ع) اميرايمؤمنين  نافا .نكرد او كم   به  كسي  ويي.كرد  كم   وتقاضاي

 .شد  زير نازل  مورد آي   ودراين.وببرد  انگشتراورا درآورد   كرد كه  فقير اشار   به

  وهام   ايزكااة   وي ؤتاون   ايصالاة   يقيماون   آمنوا اياذين   و ايذين  الله ورسويهُ  كمانّما وييّ»

  كاه   اسات   كساي   آن  وساوم (  ص)وبعدرساويخدا  خداسات   اول  ّ شما در مرتبه همانا ويي« راكعون

 .دهد مي  زكات  ركوع كند ودرحال نماز مي  اقام 

  حاق   وپياروان   عادايت  اهال   باراي   وايان .كناد  ماي   دلايات (  ع) علي  بر امامت  روشن  خيلي  آيه  اين

 .كورند  اي عد   اما افسوس. است  روشن

باود    فرسانه   مردفقيربا اينكه  كنند كه مي  فقير داد نقل  به  حضرت  كه  انگشتري  دربار   داستاني 

ناانوا  . خواسات   ناان  ناانوا داد ودر مقابال   بناچار انگشتر را باه   را بفروشد تا اينكه  نيامدآن  ديش  ويي

  پاايين   انگشاتر همچناان   اماا كفا     ريخات   ناان   ديگار تعادادي   انگشتر را درترازو قرار داد ودركفه

  را بااه  آن  سااپس. خااود برداشاات  وانگشااتر را بااراي  فقياار زد   بااه  كردوساايلي  نااانوا تعجااب.بااود

  حضارت .كارد  تعريا  ( ع) اميرايماؤمنين   فقير مااجرا را باراي  . فرفت  پول  زرفردادواز او مقداري
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فرماود    نزد زرفر رفتند وحضارت . انگشتر نزد زرفراست  كه  ونانوا ففت.او نزد نانوا رفتند  باتفاق

  ودوباار    كان   را خراب  آن  تواني افر مي  فرمود پس  حضرت. آري ؟ففت توست  انگشتر مال  اين

  او بامشااهدة ! نداشات   زد اثاري   بارآن   با چكش  هرچه  ويي  فذاشت  زرفرانگشتر را درآتش.بساز

 .شد  مسلمان  معجز   اين

.اطعامآية

ِ الله لانرُياد   يِوجَاه   اِن ماانُطعِم كم .مِسكيناً ويتيماً واسيراً  ح بِّه ' َ علي  ايطعام  نومعطيوَ»

فويناد    دهناد وماي   واسير غذا مي  فقير ويتيم  خدا به  دوستي در را   آنان«جزاءً ولاشَكوراً  مِنكم

 . نداريم  واز شما انتظار پاداشي  دهيم شما غذا مي  خدا به  رضاي براي  ما فقط

  روزاول. داشااااتند  نااااذري  روز روز   سااااه  وفضااااه(  ع) وحسااااين(  ع) وحساااان( س) فاطمااااه»

  رابصادا درآورد وتقاضااي    درخانه  مسكيني  افطار نافا   امّا موقع.كرد  تهيه  نان  تعدادي( س) فاطمه

روز بعاد    افطاار كردناد وباراي     او دادنادوخود باا آب    خودرا باه   افطاري  همه  خانه  اهل.ا نمودغذ

را بصادا    درخاناه   افطار يتيماي   كردامّا موقع  تهيه  نان  مقداري( س) بازفاطمه  روز دوم.فرفتند  روز 

روز .افطاار نمودناد   آب او دادناد وباا    خودرا به  مجدداً نانهاي  خانه  اهل.غذا نمود  درآوردتقاضاي

را بصادا  ( ع) اهلبيات   درخاناه   افطاراسايري   موقاع   وياي .كارد   تهياه   ناان   مقداري( س) نيزفاطمه  سوم

روز .افطاار نمودناد    او دادند وخاود باا آب    خودرا به  غذاي خانه  اهل.غذا نمود  درآورد وتقاضاي

  نماناد    وحساين   حسان   برصاورن   رناگ   كارد كاه    پيامبربديدار آنهاا آماد ومشااهد      وقتي  چهارم

شد وخادا از    نازل اتي  هل  سور   آيات  نافا . شدند، دستهارا بدها برداشت  دچار ضع   خانه واهل

 .نمود  تعري   ايثار آنان

امانتآية
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َ مِنهاا   يحملهاا واَشاْفقَْن   َ اَن فاابَين   وايجباال   والارض  ايسموات  علي  انّا عرضناالامان 

وكوههاا    را برآسامانها وزماين  ( ايهاي   عهادوتكلي  ) ماامانات َ ظَلومااً  كاان   اِنهّ  ها الانسانوحمَلَ

  كاارد واو بساايار ظااايم   قبااول  انسااان  كردنااد وترساايدند ويااي   ،اماآنهااا امتناااع  نمااوديم  عرضااه

  كارد    را نداند،بخودساتم   عظايم   مقاام   نكند وقادر ايان    عهد عمل  اين  افر به  چون.) است وجاهل

 .(شود مي  وجهنمي

برتاار از اينهااا  در ناارذمن  را آفريااد،فرمود كسااي( ع) خاادا ائماه   كااه  فرمااود وقتااي(  ع) صااادق  اماام 

  امانات ( ع) علاي   كناد؟ولايت   راحمل  بگيرد بارش  را بدوش  امانت  اين  كه  هست  آيا كسي. نيست

برآيناد    آن  از عهاد    كردناد كاه  ن  قباول   قرآن  بن   شدويي  خدابر آسمانها وزمينها وكوههاعرضه

  قادر آن . لايعرفاه   كاه   افساوس   وياي   اسات   عظمت  افر قدربداند بهترين پس.كرد  قبول  انسان  ويي

 .شناسد رانمي

نجمآية

 « يهتدون ه م  ٍ وبَاينجم وعلامات«». ِ اينجوم بِمواقع  فَلا اُقسِم»
  وياازد  ( ع) را علاي  ويا ستارفان.اند ذكر كرد ( ع) بيت  را اهل  ستارفان  جايگا   مصداق  در روايت

  وعلاي   مانندخورشيدهساتم   فرماودمن  كاه ( ص) اكارم   ازرساول   انددرحاديثي  ذكر نماود    فرزندش

 هستند  مانندستارفا ن وحسين  وزهراوحسن  مانندما 

تبليغآية

فرمودناد در    مسالمانان  رسايدند باه    غدير خاُم   به( ص)رسويخدا  وقتي  حج  آخرين  بعدازمراسم

  يام   واِن  رباّ    من  ايي   ما اُنزل  بلّغ  يا ايهّاايرسول» شريفه  آي   زيرا طبق.نمائيد  اينجا توق 

 « ِ ايكافرين ايقوم    الله لايهدي اِن. ايناس  من  يعصم   وايلهّ َ رسايته فما بلّغت  تفعل
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 اگ  نما كه  ابلاغ  شد   بتو نازل  پروردفارت  از جانب  را كه  آنچه!پيامبر  اي» 

هماناخداوناد كفاار را   .كناد   ماي   حفاظ   وخادا تاورا از ماردم     اي  ناداد    را انجام  رسايتش  رنكني.

 «.كند نمي  هدايت

 . است  شد   ،نازل مردم به( ع) علي  ولايت  ابلاغ  دربارة  آيه  اين  اند كه  ففته  وسنّي  شيعه  مفسرين

دادنادو    ماردم   خاود راباه    اياراد كردناد وخبار رحلات      مفصلّي  خطب ( ص)رسويخدا  هنگام  دراين

  شاما دوچيازِ پربها،امانات     در مياان   من بدرستيكه.  كنم  را وداع  دارفاني  كه  شد   آن  وقت:فرمودند

  خادا وعتارت    كتااب   وآن!نشاويد   فمرا   ازمنشديد،هرفز بعد  متمس   آن  افر به  كه  فذارم مي

از   آيااا ماان. ' بلااي  ايلّهاام:؟ قااايوا بانفسااكم ' ُاويااي ايساات: فرمااود  حضاارت  موقااع در اياان. اساات  مان 

وبلناد كارد    را فرفات (  ع) علاي   بازوهااي   پاس . بخاداآري :؟ففتناد  برشما سازاوارتر نيساتم   خوتان

او   ماولاي   مان   هركاه . ْ عاادا   وعادمَِن  ْ والا  ِ مَن وال  ايلّهم.  ٌ مولا ،فهذا علي ُ مولا  كُنت  مَن»:وفرمود

  علاي   بادار دشامن    را ودشامن   بادار دوساتدار علاي    دوسات !خادايا . اوست  مولاي  علي  ،اين هستم

  ُعلايكم  واَتْممت  دينَكم  ُ يكم اكملت  اييوم»:شد  نازل  ، آيه( ع) بااميرايمؤمنين  بعد از بيعت«.را

  نماود    را بار شاما تماام     ونعمات  شما را كامال   دين!امروز. َ ديناً ُ الاسلام ُ يكُم ورضَيت  نِعمتي

 «. شما پسنديدم  دين  عنوان  را به  واسلام

(ع)اميرالمؤمنيندرولايتروايات

  دخال   فَماَن   حصِني ابيطايب  بن  علي  ولاي :خدا فرمود  كه  شد   روايت( ص)از رسويخدا

  قلعاه   ايان   داخل  هركه  كه  است  من  محكم قلع ( ع) اميرايمؤمنين  ولايت. عذابي  َ مِن اَمِن  حصِني

 .شود  ايمن  شود از عذابم
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  كلما  :فرماود   ازخادانقل  اياذهب   سلسال    در حديث( ع)رضا  امام  ويي  نداشت  شرطي  روايت  اين

بشارطها   فرماود ( ع)رضاا   اماام   سپس. عذابي نَ مِ اَمِن  حصِني  دخل  فَمَن  الاّالله حصِني  لاايه

  زيرا باپذيرفتن.كند ذكر مي  را ولايت  حديث  اين  شر   حضرت  كه.شروطها وشروطهاواناَ مِن

وافار  .نماياد  نماي   زورفاوئي .كناد  نماي  جنايت.كند نمي  فنا   ،ديگر انسان( ع) اميرايمؤمنين  ولايت

 . است  ظاهري  باشد ولايتش  داشته  بدي  اعمال  وييبكند( ع) اميرايمؤمنين  ولايت  ادعاي  كسي

الداريومحديث

  ناازل   آياه   اماّا نافاا   .دانساتند  نماي   بايش   بود وچناد نفاري    پنهان( ص)رسويخدا  نبوت  سال  سه

 ! را انذار بد   نزديكت خويشان . َ الاقرَبين وَاَنْذِرْ عَشيرَتَ :شد

 :بپا ايستاد وفرمود( همكّ) دستور،پيامبر در ابطح  با اين

  زياان   دهناد وناه   ساودمي  ناه   كاه   بتهائي  عبادت  يكتا وترك  خداي  عبادت  شمارا به!رسويخدا  منم

 . نمايم مي  ميرانند،دعوت مي  كنند ونه مي  زند  دهند ونه مي  روزي  آفرينند ونه مي  رسانند ونه مي

كاارد   خااود رااعاالام   نمااود ونبااوت   وترا دعاا  قااريش  نفاار از سااران   پيااامبر ،چهاال   همچنااين»

در .خواهاد باود    ووزير وبرادر من نمايد،او جانشين  بيعت  با من  باشد كه  نفري  اويين  هركه:وفرمود

نمااود   آورد،بااا پيااامبر بيعاات   اساالام  بااود كااه  شخصااي  اويااين  كااه(  ع) ،تنهااا علااي  جلسااه  اياان

  ّ وخليفتاي  ووصايي     هاذا اخاي   اِن: وففات .فرماود   خاودمعرفي   اورا جانشاين (  ص)ورسويخدا

  بايد از اواطاعت  پس  شماست  درميان  من  وبرادر وصي  ، جانشين اين.واطيعوا  فاسمعوايه  فيكم

 .نمائيد
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  علاي   ّ و وارثِي  وصيي ٌ واِن ٌّ وَوارث ٍّ وصي ِ نبي يكُل:فرمود( ص)ديگر رسويخدا  در سخن 

ٌ  علاي :وفرماود . اسات   طاياب   اباي   بان   علاي   مان  دارد وجانشاين   جانشيني  هر پيامبري. ابيطايب  بن

 . است  شما بعد از من  پيشوا وامام  طايب  ابي  بن  علي. بعدي مِن  وخَليفَتي  اِمام كم

  پيشواكنم  درفذرم  راتا از صرا   نور جبينش  كه  ؟ففت ففت  چه  آدم

  اژدهاكنم  را همي  چوب  هك  كيستم  من دستياريش  بي  كه  ؟ففت ففت  چه  موسي

   سماءكنم  بچارم  جاي  كه  كيستم  من علي  نيروي  بي  كه  ؟ففت ففت  چه  عيسي

  وعلاكنم  علم  دعوي  كه  كيستم  من وي  وعلاي  علوم  پيش  ففت  ادريس

(ع)اعجازدرتولداميرالمؤمنين

 . است  بود   كعبه  درداخل  تويد حضرت  ،مسلله( ع) اميرايمؤمنين  مقام  شناخت  از راههاي  يكي

  هاشام   از بني  اي ما باعد   كه  كرد   روايت  عبدايمطلب  بن  خوداز عباس  در امايي  طوسي  شيخ 

  را فرفات   كعباه   بارداربودآمادوپردة   اساد درحاييكاه    بنات   فاطماه   كه  بوديم  نشسته  در كنار كعبه

  ديان   تاابع   ومان . ام آورد   ،ايماان  اي فرساتاد    كاه   وكتابهائي  انتبتووپيامبر! معبود يگانه  اي! وففت

از . هساتم (رساد  مي  خليل ابراهيم  به  نسبش  فرزند عبدمناف  فرزند اسد فرزند هاشم  فاطمه)جدخود

  كاه   طفلاي   اين  را بناكرد وبحق  خانه  اين  كه كسي  آن  حق  وبه  خانه  اين  بحق. خواهم مي  تو كم 

  دياوار كعباه    نافاا  .نماا   آساان   را بارمن   كودك  فويد،تويد اين مي سخن  وبامن  است  من  مدرشك

در   كارديم  وهرچاه   ماا بلناد شاديم   .آمد  ديوار بهم  شد ودوبار   اسد داخل  بنت  شدوفاطمه  شكافته

شاد    شاكافته خادا    خاناه   دوباار   روز چهاارم .شد  معروف  مردم  در زبان  داستان  واين.باز نشد  كعبه

اورا فرفتناد واز او    اطراف  مردم.آمد  ،بيرون داشت در بغل  كودك  كه  اسد در حايي  بنت  وفاطمه

 .نمودند  استقبال
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  وباا همسارش    فرفتاه  اورا در بغال   متوياد شاد،ابوطايب  ( ع) اميرايمؤمنين  وقتي  كه  است  روايت 

پيادا شاد     اباري   نافاا  !نماا   انتخااب  كاودك   يان ا  باراي   خدايا نامي  داشتند كه  خدا عرضه  بدرفا 

  نوشاته   ياوح   درآن  كلمات  اين.چسبيد( ع) اميرايمؤمنين مبارك  سين   وبه  آمد   بيرون  از آن  ويوحي

 :بود  شد 

   ايمزكي  ايطاهرايمنتخب خصُصتّما بايويد ايزكي

 ايعلي  من  ٌ اشُتق علي علي  شامخ  من  واسمه

 . نمودم  انتخاب  هست  علي  خود كه  اورا از نام  اسم  خدا فرمود   ّكه 

  ناام ! فاطماه   اي نداداد كه  آمد هاتفي  بيرون  اسد از كعبه  بنت  فاطمه  چون  كه  شد   روايت  همچنين

  دي وعا   وجالال   وعازت   اورا از قدرت  ومن است ' اعلي  علي  من  زيرا نام.بگذار  مويد را علي  اين

  متاأدب   خاويش   آداب  وباه  كنم مي  واورا خود تربيت. خودجدا كردم  اورا از نام  ونام  خود آفريدم

 .سازد  بگويد وبتهارا سرنگون  اذان  ام خانه  دربام  كه  است  كسي  واواويين  فردانيدم

  شرفاي  بيت  شرف  الله را با آن  كرد بيت از صدف  بيرون  كعبه  شد از درون  فوهري

   ثريا تا ثريا را كردكمتر از خزف  كه ايحرام  ازبيت  شد   بها رخشان  سنگين  فوهري

 

 . وهانيه وفاخته  وجعفر وعلي  وطايب  عقيل. چهار پسر ودودخترداشت  ابوطايب

(ص)رسولخداازنگاه(ع)اميرالمؤمنين

 «.ستندديگر ه  از درختهاي  مردم  وبقيه  درختيم  از ي   وعلي  من»-1

  شهرشاود،از در داخال    بخواهاد وارد ايان    هركه  پس. شهر است  در اين  وعلي  شهر علمم  من»-7

 «.شود

 «.هستند  با هم  دو هميشه  واين  است  با علي  وحق  است  با حق  علي»-4
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 «.برو  توبا علي. ديگري  از را ( ع) ميروند وعلي  از راهي  مردم  هم   افر ديدي!عمار  اي»-3

  چيازي   چاه   باه   كه  از آنهابپرس  كرد كه  وحي  ،خدا بمن ديدم  را جمع  پيامبران  هم   در معراج»-7

  واقارار باه  «الاّالله   لااياه «  شاهادت :  باه   شاديم   مامبعوث:ففتند. از آنها پرسيدم  اند؟منهم شد   مبعوث

 «. ابيطايب  بن علي  تو و ولايت  پيامبري

 «. است  عبادت( ع) علي  رتصو  به  كردن  نگا »-7

از   تر و علماش  باسابقه از همه  اسلامش  كه  آورم در مي  شخصي  ازدواج  تو را به  من! فاطمه  اي»-5

 «. تر است عظيم  از همه  بيشتر وبردباريش  همه

  توانند،فضاايل  نماي !بنويساند  حسابگر وآدمياان   وجنيان   شوند ودرياهامركّب  قلم  افر درختان»-8

 «.نمايند  را شمار ( ع) طايب  ابي  بن  ليع

 :بخوانند  نام  هفت  را به  ابيطايب  بن  ،علي روز قيامت»-1

 «! ياعلي! يافتي! يامهدي! ياهادي!ياعابد!ّ يادال! يا صديق
 «.جواز عبوراورا امضاء كند( ع) علي  مگر اينكه  جايز نيست  عبور از صرا   احدي  براي»-10

  بات   باا حاال    كندالاآّنكه نمي  تو،ملاقات  انكار ولايت  خدا را باحايت  اي بند   چهي! علي  اي»-11

 «.نمايد مي  خدا را ملاقات  پرستي

  مان   باه   نسابت   علاي . جسداست  به  نسبت  روح  مثل  من  به  نسبت  علي  بدرستيكه!پسرعمر  اي»-17

  علاي   بدرساتيكه . نور است  به  نور نسبت  مثل  من به  نسبت  علي  بدرستيكه. است  از نفس  نفس  بمنزي 

 «. است  در تن  پيراهن  مثل  من  به  نسبت  علي  بدرستيكه. است  بدن  سربه  مانند نسبت  من  به  نسبت

  خاتم   وايماان   اوراباا امان    ،خدا عاقبات  داشت  ،تورا دوست من  بعد از رحلت  هركه! علي  اي»-14

 «. است  مرد   جاهليت مردن  تو بميرد،به  شمنيد  با حال  وكسيكه.كند مي
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وارد   ،تاو هام   واردشادم   هار كجاا مان     وروز قيامات   اسات   مان   تو در دست  دست! علي  اي»-13

 «. شوي مي

  اوسات   چون.باشيد  ابيطايب بن  با علي  حال  در اين  پس.فيرد  ها شما را در بر مي فتنه  بزودي»-17

بلناد    در مرتبا    اسات   دهاد واو باامن   ماي   دسات  بيناد وباا مان    مرا ماي   متدر روز قيا  كسيكه  اويين

 «. وباطل حق  جدا كنندة  واوست

 «. برتر است  تاروزقيامت  وجن  انِس  از عبادت  خندق  در جنگ  ابيطايب  بن  علي  ضربت»-17

بتاازد    اماّتم   بار ايماان    يعل ،ايمان بسنجند،همانا در قيامت  من  امّت  را با ايمان  علي  افر ايمان»-15

 «.خواهد بود  وراجح

  اي:فرماود « خيرايبرياّ    هام   اويلا    آمنوا و عملاوا ايصاايحات      ايذين ان» پيامبر در تفسير آي »-18

  شاما محازون    باشايد ودشامنان   ماي   ومرضي راضي  ودر قيامت  هستي  خير ايبري   تو وشيعيانت! علي

 «. است بسته  فردن  به   ودستهايشان  بود 

از   وخداوناد پاس   شاديم   خلاق ( ع) آدم  از خلقات   قبل  هزار سال  نور در چهارد   از ي   وعلي  من

از   عبادايمطلب   در صالب   تاا اينكاه    بوديم او قرار داد وما باهم  ، نور ما را در صلب( ع) آدم  خلقت

 «. قرار فرفت  امامت  ودرعلي  نبوت  در من  پس. جداشديم  هم

  تار و قلاب   بخشند   او ازفرات  دست. نور دهند   است  و آفتابي  زنند   موج  است  دريائي  علي»-11

 «.بورزد  بااو دشمني  باد كه  خدا بر كسي  يعنت. تر است او از دنيا وسيع

كند از   اطاعت(  ع) ازعلي  هركه.الله  فقد اطاع  اطاعني  ومن  علياً فقد اطاعني  اطاع  مَن-70

 . است  كرد   نمايد ازخدا اطاعت  اطاعت  ازمن  وهركه. است  كرد   اطاعت  من
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باشد مرا انكار ( ع) منكرعلي  هركه.فقد انكرالله  انكرني  ومن  انكر علياً فقد انكرني  مَن-71

 . است  مرا انكار كند خدا را انكار نمود   وهركه  كرد 

  حاربا    يٌِماَن  واناا حارب    دماي   ودما    سالمي   وسلم   حربي  حرب  ! ياعلي-77

  بااتو ،جناگ    جناگ ! علاي   اي. اياولادة  الاّ خبيث  ولايبغض   َ الاّ طاهرُ ايولادة ولاي حِب  

  باا دشامن    كنناد    جناگ   ومان . اسات   مان   تو،خون  وخون است  بامن  باتو ،صلح  وصلح  است  بامن

 .دارد  تورا دشمن  زاد   دارد وحرام  وستتورا د زاد   وحلال. توهستم

َ  واَنات   ُايقبار معاي   ُ عَناه  يَنشاق   ُّ مَن َ اول ٍ اَنت َ خصِال َ سبع في   اعطاني    الله تعايي اِن-74

َ  اِذا نَعيات   َ وَيَنعاِي  اِذا كَسايت   يَكساِي  ُّ ماَن  َ اول وَاَنات   ِ مَعي َ ايصرِا  ُ علي يق   ُّ مَن اول

ِ  وَايمخَتاوم   َ ايرحَياق  ماِن   ُ مَعاي  يَشارِب   ُّ مَن َ اول وَاَنت ايعِليين  فِي  ُ معِي يسكن  نَ مَ وَاَنت

باا    كه  هستي كسي  تو اويين. است  داد   خصلت  تو هفت  خدا دربارة! علي  اي ٌ مِس  خِتام ه  ايَذي

  هساتي   كساي   تو اويين. يكن مي  وشفاعت ايستي مي  در صرا   وتوبامن. شويم از قبر محشور مي  من

  زناد    در قيامات   باا مان    كاه   هساتي   كساي   تاو اوياين  . شاوي  ماي  بهشاتي   يبااس   ياه   ملبس  با من  كه

  كاه  هساتي   كسي  تو اويين. شوي مي  ساكن  عليين  در اعلي  با من  كه  هستي  كسي تو اويين. شوي مي

در   باا مان    كاه   هساتي  كساي   تاو اوياين  . ينوشا  ،ماي  است  م ش   آخرش  كه  مختوم  از رحيق  با من

 . شوي مي  كوثر ملحق  حوض

  پياروي   كسايكه ! علاي  اي. باشاي  ماي   مستقيم  تو صرا ! علي  اي. مستقيم  َ صرِا  انت! ياعلي-73

 . كند،كافراست  غير امام
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  ايمقادس   بيات   باه   وقتاي  در معاراج : خود ديادم   اسم  تورا در چهارجا همرا   اسم  من! علي  اي-77

  ،ناام  رسايدم  ' ايمنتهاي   سادرة   باه   وقتي.بود  شد  تو نوشته  ونام  من  نام  برآن  كه  ديدم  ،سنگي  رسيدم

تاو را    وناام   مان   در آنجاا ناام  . رفاتم   عارش   طارف   از آنجا باه   چون. ديدم هم  به  وتو را نزدي   من

 .بودند  نوشته  هم به  نزدي 

  اطاراف   فرشاتگان  كاه   ديادم   پر از طلا ونقار    ،قصري رسيدم  كه  اول  آسمان  به  در سفر معراج 

 . هاشم از بني  جواني  ؟ففتند مال كيست  مال  اين  پرسيدم.بودند  آن

  آن  اطااراف فرشااتگان  كااه  دياادم  پاار از طاالا ونقاار    ،قصااري رساايدم  نيااز كااه   دوم  در آساامان

 . هاشم  از بني  نيجوا  ؟ففتند مال كيست  مال  اين  پرسيدم.بودند

؟ففتناد   چيسات   ناامش  جاوان   ايان   پرسيدم  برفشت  هنگام.بود  نيز اينگونه  تا هفتم  سوم  در آسمان

 . ابيطايب  بن  علي:

فاذا   ايذهب  صفح ' ايحمراء علي  ياقوت  مِن  ايجن   باب    حلق  اِن( ص)الله  رسول  قال 

بار    سارخ   از يااقوت   بهشات   درب  حلقا  ! يااعلي  وقايات   طنات   ايصافح    علاي   ايحلق   دقّت

 . ياعلي:كند شود صدا مي  كوبيد  هرفا   كه  از طلاست  اي صفحه

مالكبنوانسحجاج

بود،احضااار ( ص)خدمتكاررسااويخدا  را كااه  ماياا   باان  خونخااوار ،انااس   حجاااج  روزي

  باود كاه    كساي   زيرا اوياين . است  بهشت  اهل  ؟ففت فوئي مي چه( ع) تو در مورد علي  نمودوففت

  كاه  درحايي!رساند مي  را بقتل  مسلمين  مختل   برتو او در جنگهاي  واي  ففت حجاج.آورد  اسلام

را عماداً بكشاد     مؤمني  هركه.خايداًفيها  جهنم  مؤمناً متعمداً فجزائه  قتل  ومنفرمايد خدا مي

  كااه  شاااهد بااودم   ماان: وففااتشااد   ناراحاات انااس. اساات  در جهاانم  شاادن  اباادي  مكافاااتش
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  وففات .آورد( ص)رساويخدا   براي برياني  مرغ  جبرئيل  بود كه روز غذا نخورد   سه( ص)رسويخدا

  را بفرسات  مخلوقات   خدايا بهتارين   ففت( ص)رسويخدا.را فرستاد  هديه  بتورساند واين خدا سلام

باا او  ( ص)واردشاد ورساويخدا  ( ع) اميرايماؤمنين   نافاا  .شاود   همارا    غاذا باامن    اين  تا در خوردن

  فويناد كاه    ،مردم افر تورا بكشم! كني مي  واشتبا  اي تو ديوانه  ففت  حجاج.شدند  خوردن  مشغول

  انااس! را بخاواني   حاديث   ايان   از اينكاه   بارو وبتارس    بيارون   وياي . راكشات ( ص)رساويخدا   خاادم 

 . كنم مي  را نقل  آن  ام وتا زند   كنم  پنهان  توان نمي ففت

 

(ع)ازقبرمنوراميرالمؤمنينمعجزاتی

مرقاد    زياارت   باه  فرفات   تصاميم   مراد عثمااني   سلطان  چون  كه  شد   نقل  دارايسلام  در كتاب

را   علات .شادند   پيااد    همگي  شد وامراودويتيان  پياد   ،از اسب حرم  برود درچهار فرسخي( ع) علي

  قادرت   كاه   آماد بطاوري    يارز    باه   افتاد،اعضااء وجاوارحم   حرم  ب ق  به  كه  چشمم  پرسيدند،ففتن

يااا   بااروي  سااوار   كااه  كاان  اسااتخار   دراز اساات  ففتنااد را . شاادم وپياااد   نداشااتم  سااواري

  كفاش  فوري  شا  ' طوي  بايواد ايمقدس  انّ   نعلي   فاخلع:آمد  آيه  اين.كرد ؟استخار  پياد 

  دوانگشات   فوينادمحل  ماي   كاه   اسات   در آنجاا محلاي  . رفات   حارم   باه   برهناه   را درآورد وبا پاي

از   شخصاي .نمودناد   نقال   قايس   بان   مارة  داساتان   را پرسيد،برايش  داستانش.  است( ع) اميرايمؤمنين

  خاودم   مان   ففات   شاا  .اناد  كارد    درست  شيعيان  كه  است دروغيني  اينها داستانهاي  ففت  منافقين

  را قطااع  منااافق  آن  دسااتور داد زبااان  روز ديگاار ساالطان.پرساايد  خااواهم( ع) فااردا از مرقااد علااي

 .شد  مشخ   برايش  داستان  بودن  زيراراست.كردند
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آبااء    يكاروز درباارة  . نداشات  اماا ديان  .باود   زياادي   ثاروت   او داراي  كاه   است  اين  مرة  داستان 

او .شادند   كشاته (درجنگهاا ( ) ع) ماؤمنين اميراي  آنهابدسات   او ففتند هما    شد،به  صحبت  واجداش

روز باا    شاش .كارد   حركات   نجا    بطارف   كرد وبه  را جمع  از افراد مسلح اي وعد   شد   ناراحت

  خاواهم  ماي  حاال ! مارا كشُاتي    تاو پادران  ! علاي   اي:  شد وففت  كرد ووارد حرم  جنگ  نج  مردم

  زد واورا دونايم   كمار مارّة    آمدوباه   قبر بيارون ذوايفقار از   شبيه  دوانگشت  نافا ! كنم  قبرتورا نبش

  واز عجاياب .انداختناد   بيارون   را از حرم  آمدند وسنگ نج   اهل.شد  سنگ  به  تبديل  سپس!نمود

 .كرد مي  بول  نمود،برآن عبور مي  سنگ  برآن هرحيواني  بود كه  اين

  كارد وففات   نماي  شاود،جرأت (  ع) اميرايماؤمنين  وارد حارم   خواست  نادرشا   وقتي  فويند كه 

  نافاا  . كاار را نداشات    ايان   جارأت   كساي .ببرياد  حارم   بياندارياد ومارا داخال     فاردنم   به  زنجيري

بارد وبعاد ناپدياد      حارم   واورا داخال   ناادر اناداخت    فاردن   ظاهر شدوزنجير باه   از بيابان  اي غريبه

  فنباد چاه   باالاي   ز او پرسايدند كاه  ا.كنناد   درسات   حارم   باراي   طلائاي   نادردستورداد فنبدي.شد

  جملاه   نادر سواد ندارد وايان  روز وزير نادر ففت  آن  فرداي. َ ايديهم يدالله فوق: ؟ففت بنويسيم

؟پرسايدند   بار فنباد بنويسايم     اي جملاه   چاه   نداريد از اوبپرسايد كاه    افر قبول.شد  جاري  برزبانش

 .يدرا بنويس  ديروزي  جمله همان  ياد ندارم  ففت
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(ع)عصرامامدرشأنآيات

خادا    از يااري   ايماان  ،اهال ( ع) قاائم   قياام   در موقاع (: ع) صاادق   اماام » ايمؤمناون   يوملذٍ يفرح-1

 «.شوند  مي  خوشحال

خاود را    وبااطني   ظااهري  خادا نعمتهااي    يعناي «70 يقمان» وباطن   ظاهرة  نعمه  عليكم  واسبغ-7 

از   كاه  اسات   غاياب   اماام   باطني  ظاهر ونعمت امام  ظاهري  نعمت(: ع) كاظم  امام».كرد  برشما روزي

 شود وهر چيز  آشكار مي  ظهورش  در هنگام  زمين  وفنجهاي است  مخفي  مردم  ديدفان

 «.فردد  مي  نزدي   برايش  دوري 

ظهاور    هرفاا    كاه   است بيت  ما اهل  مراد از روز،قائم(: ع)باقر  امام»7  ييل  ' واينهار اذا تجلّي-4 

 «.شود  پيروز مي  باطل  كند،بردويت

او   در زماان   كاه   اسات  زماان   مراد امام(: ع) صادق  امام»17سبأ  واياماً آمنين  سيروا فيها ييايي-3 

 «. است  راهها ايمن  هم 

در : كاه   اسات   ففتاه  در تفسير آن  ابراهيم  بن  علي»18 ر ويداً  طارق  امهلهم  ّ ايكافرين فمهل -7 

 «.فيرد  مي  وطاغوتها انتقام  ،او از جباران قائم  قيام  زمان

 «. است  بيت  ما اهل  او قائم(: ع) علي»47يشاء  نور  مَن  الله ينور   يهدي-7 

 «. ما است  قائم  فجر يقب(: ع) صادق  امام»وايفجر  -5 

 «81اسراء» ايباطل  وزهق  جاء ايحق -8 

ظااهر    زماين   بركال   او ديان   بوسايل  )«44  توبه» ايمشركون  ويو كر   كلّه  ايدين  علي  ييظهر -1 

 .(شود مي

 ( خداوند است  حجتهاي  ماندة  او باقي)«87هود» الله خيرٌ يكم  بقي -10 
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  ونجعلهااام الائمااا   ونجعلهااام  الارض  استضاااعفوا فاااي  اياااذين  َّ علاااي نَم ااان  ونرياااد ان-11 

 (سازد مي  را حاكم  مستضعفين  او حكومت)«7 قص » ايوارثين

دعاا    هرفاا    كه  است او مضطّري)«77  نحل»ايسوء  ويكش   ايمضطر اذا دعا   يجيب  امّن-17 

 (شود  كند اجابت

نورآية

نويساد   ماي   بارزمين   چيازي ( ع) اميرايماؤمنين   وديادم   شادم   وارد مساجد كوفاه    جابر فويد كه

را   آياه   ايان   كاه   از كسااني   كنم مي  تعجب:فرمود. اپرسيدمر  تبسم  علت  از حضرت.زند ويبخند مي

  الله نورايساموات »كردناد   را تالاوت  ناور 77  بعاد آيا   .نادارد   معرفت آن  به خوانند ويي مي

ٌ  ٌ د ري كانهّاكوكب  ايزجاج   زجاج   في  ايمصباح  فيها ايمصباح  كمشكاة  مثله والارض

نورا .نارا  ميمسسهوء  وي يكاد زيتها ي ضي  ولاغربي   شرقي لا  زيتون   ٍ مباركه شجرة  يوقد مِن

 «.ٌ ٌ حكيم والله عليم  يلناس  الله الامثال  يشاءويضرب  مَن  الله يِنور   نور يهدي ' علي
كانّهاا  ».هساتند   وحساين  حسان « ايزجاجا   زجاجا  ». مانم « مصاباح ». اسات «محمدّ«  مشكات:فرمود 

.  اساات  علااي  محمااد باان « مباركاا  شااجرة  يوقااد ماِان ». اساات  ايحسااين  باان  علااي« درّي  كوكااب

يكااُ  ». است  موسي  بن  علي«  لاغربي ». جعفر است  بن  موسي« لاشرقي ». محمد است  جعفربن« زيتون »

  بان   حسان «نور' نور علي». محمد است  بن  علي«نارا  تمسسه  يو يم». است  علي  محمد بن«ء زيتها ي ضي

ر يوتفسا  313ص3ر جاامع ج يتفسا }. . اسات   مهادي   قاائم «يشااء   ماَن   الله ينور   يهدي». تاس  علي

 {143ص7برهان ج
 

القدرليلة
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را باا    كنادوآن  ماي   قرائت وفريه  را با خشوع«قدر«  سورة( ص)رسويخدا  عمر وابوكر ديدند كه

آياا    ففات   جملاه فرماود از    مطاايبي   راپرسيدند،حضارت   علات   وقتاي .خواناد  جانساوز ماي    حايي

فرماود  !رساويخدا   اي  ؟ففتند توهستي شود كيست مي  بر او نازل  هر امري كه  شخصي  دانيد كه مي

  ناازل   شخصاي  بار چاه    فرماود بعاد از مان   . قادر وجاود دارد؟ففتناد آري     بااز شاب    آيابعد از مان 

  دانياد اينا    نماي افر :نهاد وفرمود( ع) بر سرعلي  مبارك  دست  حضرت. دانيم شود؟ففتند نمي مي

 . است ،اين بعد از من  شخ   آن  بدانيد كه

استمزارملائکهقبرش

  ماات   الا وماَن .شاهيداً  محمّد ماات   ِّ آل ح ب ' علي  مات  الا ومَن:فرمود( ص)رسويخدا

الا .تائبااً  محماّد ماات    ِّ آل ح ب ' علي  مات الا ومَن.  مغفورايًه محمّدمات  ِّ آل ح ب ' علي

ِّ  ح اب  ' علاي   مات  الا ومَن. الايمان  مؤمناًمستكمل محمّد مات ِّ آل ح ب ' علي  مات  نومَ

  فاتح  محمّد مات ِّ آل ح ب ' علي  مات  الا ومَن. بايجنّ   ايموت  مل   بشرّ  محمّد مات آل

مزار    قبر الله  جعل  محمّد مات  ِّآل ح ب ' علي  مات  الا ومَن. ايجن   ايي  بابان  قبر   مِن  يه

 . ايرحم  ايملائك 
 . است  بميرد،شهيد مرد ( ع) بيت  اهل  بر محبت  هركه!باشيد  آفا  

 . است  مرد   بميرد،آمرزيد ( ع) بيت  اهل  بر محبت  هركه!باشيد  آفا  

 .بميرد  كنند   بميرد،توبه( ع) بيت  اهل  بر محبت  هركه!باشيد  آفا  

 . دهد مي  بهشت او بشارت  به  بميرد،عزرائيل( ع) بيت  اهل  بر محبت  هركه!باشيد  آفا  

 .شود باز مي بهشت  دو در به  بميرد،از قبرش( ع) بيت  اهل  بر محبت  هركه!باشيد  آفا  
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  رحمات   ملائكا    رازيارتگا   بميرد،خداوند قبرش( ع) بيت  اهل  بر محبت  هركه!باشيد  آفا   

 .دهد قرار مي

(عج)زمانمازاماسخنانی

خادا    از دشامنان  فيرناد    و انتقاام   هساتم ( واماماان   پياامبران   دهنادة   اداماه ) ايهي  ماندة  باقي  من»-1

 «. باشم مي

 «.بخورد حرام  مارا از روي  از مال  درهم  ي   بر كسيكه  خدا وفرشتگان  يعنت»-7

  بناابراين . كنايم  مي  قبول شما از فناهان  نشد  پاك  را براي  رسانيد،ما آن شما بما مي  كه  اموايي»-4

  از آنچاه   اسات   خداوند بما داد   آنچه  كند كه خواهد قطع نمي  خواهد بما برساند وهركه مي  هركه

 «. دهيد،بهتر است شما مي

  آناان   كنياد كاه   رجاوع (فقهاا )ماا   احادياث   راوياان   آيد، به مي  شما پيش  براي  كه  در حوادثي»-3

 «. باشم مي  خدا بر آنان  حجت  بر شما هستند ومن  من  حجت

در   پنهاان   ازآفتااب   برناد مانناد انتفااع    ماي   از مان   غيباتم   در زماان   ماردم   كاه   انتفاعي  كيفيت»-7

 «.باشند مي  آسمان  اهل  امان  ستارفان ،همانطور كه هستم  زمين  روي  مردم  امان  من. ابرهاست

 «. است  خودفرج  فرج  در تعجيل  زيرا دعاكردن. در فرج  جيلتع  زياد دعا كنيد براي»-7

  كعباه   بخواناد،فويا در خانا    را در مسجد جمكران( زمان  نماز امام)نماز   دوركعت  اين  هركه»-5

 «. است  نماز خواند 

 : رشتي  سيد موسوي  به  خطاب  امام»-8

 ! ،نافله  ،نافله  خوانيد؟نافله نمي  شما چرا نافله

 !خوانيد؟عاشورا،عاشورا،عاشورا ا چرا عاشورا نميشم

 «! ،جامعه ،جامعه خوانيد؟جامعه نمي  شما چرا جامعه
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  باه   از آنهاا ميال   بساياري   كاه   زناد از هنگاامي   سار ماي    از شيعيان  از بعضي  كه  ما از يغزشهائي»-1

فوياا  . هساتيم   كردناد،مطلع  ماي   دوري آناز   فذشاته   نيكان  اند كه نمود   ناشايست  كارهاي  بعضي

و افار    ايام  و ياد شما را از خاطر نبرد   كنيم نمي  شماكوتاهي  حال  ما در رعايت  دانند كه نمي  آنان

 .بردند مي  شما،شما را از بين  آورد و دشمنان شما رو مي  به  بود،از هر سوفرفتاري  جز اين

از ماا    اسات   شاما روآورد    باه   را كاه   امتحااني   ايان   ياد و چاارة  ما اعتمااد نمائ   كنيد و به  تقوا پيشه

 «.بخواهيد

  بديادن   هار كاس  : فرماياد  دهد و مي مي  تكيه  ديوار كعبه  كند، به ظهور مي(  ع) مهدي  وقتي»-10

  ، باه  ، آرزومناد اسات   و شامعون   و يوشاع   واساماعيل   و موسي  و ابراهيم  و سام  و نوح  و شيث  آدم

  جادمّ   ديادن   آرزوي  و هار كاه  .  است  آنها در من  هم   و كمال  وحلم  علم  كند كه  نگا   من  جمال

  را دارد، باه   كاربلا و ديگراماماان    شهيد به  و حسين  مجتبي  و حسن  ّ مرتضي و علي  محمدّمصطفي

  ندياد    مصالحت   ايشاان   و آنچاه .  است در نزد من  همه  علم  خواهد بپرسد كه  كند و آنچه  نگا   من

 .  سازم مي  را آفا   مردم و همه  دهم خبر مي  اند، من و خبر نداد 

 : فرمايد و مي

فارا    شاود، فاوش    آفا  پيامبران  هاي و صحيفه  آسماني  خواهد از كتابهاي مي  هر كه!  مسلمانان  اي

 . دهد و بشنود

و   عيساي   و انجيال  موساي   و تاورات   ناوح  و  و ابراهيم  و شيث  آدم  صح   خواندن  به  شروع  آنگا 

  ، اعتاراف  و ديان   ماذهب   آن  علماء وبزرفان  كه  طوري  كند به  هر ملتي  و زبان  يغت  زبور داود به

  را متوجاه   را خواناد و جهانياان    كتاب   اين  ي   ي . ، است حرف  و زياد ي   كم  بدون  كنند كه
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  را برخاورد بلرزاناد و عايمياان     كند و مسلمين  را قرائت  رآنق  سپس. اندازد شگفتي  به  خود ساخته

 «.سازد  و مرعوب  و خاشع  خود، خاضع  رادر پيشگا 

  كاه   عهاد وپيمااني    در وفابه  بدارد،ديهايشان  موفق  طاعتش  خدا آنها را به  ما كه  افر شيعيان»-11

 «.شدند نمي  ديدار ما محروم  آمد،از فيض  مي  با ما دارند،فردهم

شاما را از    كاه   بار مااسات    پاس .امر ما شويد وكارها را بماا بساپاريد    از خدا بترسيد وتسليم»-17

و . اسات   ماا باود     وسيل   به   سرچشمه  شمابسوي  بردن  كه  فونه  همان. بر فردانيم  سيراب  سرچشمه

 «.،نرويد است از شما مخفي  آنچه  در پي

 

 :فرمود  پيامبر اسلام  به  خداوند درمعراج؟استعالضميرمطلازمافی(ع)قائم

خود،آبااد    اقادس   وتكبيار وتمجيادذات    وتهليال   وتقديس  خودرا با تسبيح  شما،زمين  قائم  بوسيل 

 . وافذارم دوستانم  وبه  نمايم  پاك  واز وجود دشمنان  كنم

وشاهرها    خاودرا بلنادفردانم    موتعاايي   كارد    راسات   را از كجاروي   ديناان   بي  با ظهور او ،سخنان

اسارار    را باه   ،ومهادي  هاراآشاكار كارد     وفنجها واندوختاه   نمايم  خود مطلع  را از علم  وبندفانم

مرا اجرا نماياد    تافرمان  كنم  ياري  فرشتگانم  واورا بانيروي فردانم  مطلع  ايضمير هرشخصي  ومافي

 .دهد را رواج  ودينم

 «101 هستيد؟ص زمان  آيا بياد امام». است  من  بندفان  حقيقي  مهديو  من  حق  ّ به او ويي

(ع)مهديعلم

 :فرمود( ع) صادق  امام
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  وشايث   آدم  بديدن  هركس:فرمايد دهد ومي مي  تكيه  ديوار كعبه  كند،به ظهور مي( ع) مهدي  وقتي

كناد    نگاا    مان   جماال   ،باه  ،آرزومند است وشمعون  ويوشع واسماعيل  وموسي  وابراهيم وسام  ونوح

  محماّاد مصااطفي  جاادمّ  دياادن  آرزوي  وهركااه. اساات  آنهااا در ماان  هماا  وكمااال  وحلاام  علاام  كااه

  كناد وآنچاه    نگا  من  را دارد،به  كربلا وديگر امامان  شهيد به  وحسين  مجتبي  وحسن  مّرتضي وعلي

خبار    اناد،من  وخبرناداد    نديد   مصلحت ايشان  وآنچه.  است  در نزد من  همه  علم  خواهد بپرسد كه

 . سازم مي  را آفا   مردم  وهمه  دهم مي

 :فرمايد  ومي

فارا    شاود،فوش   آفاا   پياامبران   هااي  وصاحيفه   آسماني  خواهد از كتابهاي مي  هركه! مسلمانان  اي

 .دهد وبشنود

وزباور    عيساي   وانجيال  وسيم  وتورات  ونوح  وابراهيم  وشيث  آدم  صح   خواندن  به  شروع  آنگا 

  كنناد كاه    ،اعتاراف  وديان   ماذهب   آن  علماءوبزرفاان   كند بطوريكه  هر ملتي  وزبان  يغت  داود به

  خاود سااخته    را متوجاه   را خواند وجهانياان   كتب  اين  ي   ي . ،است حرف وزياد ي   كم  بدون

  را در پيشاگا    رخاود بلرزانادوعايميان  را ب  كناد ومسالمين    را قرائات   قرآن  سپس.اندازد  شگفتي به

 «174 هستيد؟ص  زمان آيا بياد امام».سازد  ومرعوب  وخاشع  خود،خاضع

زبانکردنسوراخ

 :فويد  قارون  محمدبن  ايدين  شمس  شيخ

  خلفااء اهانات    باه   ابوراجح بنام  از شيعيان  يكي  دادند كه  ايصغير فزارش  مرجان  بنام  حلّه  حاكم  به

  صاورتش   اورا زدناد وآنقادر باه     دستورداد تا اورا آوردند وچندنفربقصد كشات   حاكم!نمايد مي

اورا   زدناد وبيناي     آهناي   حلق   بر آن  آورد   را بيرون  زبانش  سپس..جلو اوافتاد  دندانهاي  زدند كه

  هااي  دركوچاه   كمبساتند وبدساتور حاا     طنابي  وبه  وارد كرد   از مو درآن  وريسماني  كرد  سوراخ
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را   افتااد ومارگ    زماين   بارروي   زدناد بطوريكاه   اورا ماي   از هر طرف  هم  تماشاچيان.شهر فرداند

  شاد    چناد نفار واساطه     كنند ويي  دستورداد تاكار اورا تمام  حاكم  بعد ازآن.خود ديد  روي  پيش

اورا رهاا  .درخواهاد آورد   اورا از پااي   آماد    برسارش   وآنچه  است ساخورد   او پيرمردي:وففتند

 !نگير  را برفردن  ميرد وخونش خودمي  كه  كن

  وزباانش   صاورت  آمدند واورا در حاييكه  ابوراجح  بستگان.نظر كرد  صرف  از كشتنش  هم  حاكم

 .بردند  منزيش  خواهدمرد،به  همانشب  كه  ترديد نداشت  بودوكسي  باد كرد 

  در حاال   رفتند،ديدند كه او بديدارش  از وضع  اطلاع  براي  مردم  كه  آنشب  انتظار،فرداي  برخلاف

از   واثاري   شاد    خاوب   وجراحتهاايش   شاد    اول مثال   دندانهايش.خواند نماز مي  وسلامت  صحت

 . است  فرديد   رفع  صورتش وپارفي  نماند   آنها باقي

 : ففت.را پرسيدند  وماجرايش  كرد   تعجب  مردم

  ياذا در دل . بخاواهم  حااجتي   تاا از خداوناد متعاال     نداشتم  هم  ففتن  سخن  زبان. ديدمرا   مرفم  من

  كاه   ديادم   فارا رسايد،نافا     شاب   چون. جستم توسل(  ع) ايزمان  صاحب  مولا وآقايم  وبه  دعا كردم

  كشايد وباه    را بر صاورتم   مباركش  دست( ع) زمان  امام  مولايم  كه ديدم  پرنور شد ويكدفعه  ام خانه

  خادا بتوسالامتي    كاه   كااركن   ات  وبچه  زن  براي  روزي  طلب  شو وبراي  خارج  ازخانه:فرمود  من

 .داد

 . بينيد شدم مي  كه  وضعي  اين  به  منهم

  وكوتاا    وزشات   بنياه  وكام   ضعي   خيلي  ماجراابوراجح  از اين  قبل! بخدا قسم:فويد  ايدين  شمس

  متوجاه   اورا ديدم  وقتي  جريان  بعد از اين ويي  رفتم بود،مي  او در آن  كه  حمامي  به  بود ومن  ريش
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  وانگاار باه    شاد    سرخ  بلند وصورتش  وريشش  فرديد   راست وقامتش  زيادشد   نيرويش  كه  شدم

 « ايمكارم مكيال». يافت  وفات  اينكهبود تا   حايت  در همين  وپيوسته  برفشته  سايگي بيست  سن

شفايافتسنیّسالهدوازدهکودك

  محماد علاي    در دبستان ابتدائي  پنجم  در سال  كه  سنّي  سايه  آموز دوازد  دانش«  سعيد چنداني»

  اورا در بيمارسااتان  شااد كااه   شااكم در ناحياا   خوانااد دچااار ساارطان   مااي  درس  زاهاادان  فااائق

  وزن  باه   اي وغاد    كرد   جراحي  ايوند عمل  او را دربيمارستان  سپس  بستري  تهران  هزارتختخوابي

شااود و  پاار مااي  غاادّ   جاااي  كوتاااهي  اماّاا در ماادت.آورنااد در مااي  ازشااكمش  كيلااو و ناايم  ياا 

 . نيست  از آنها ساخته  ،ديگر كاري غدّ   رشد سريع  با اين  دارند كه اظهار مي پزشكان

 «.ببريد  مسجدجمكران  سعيد را به»فويند او مي  به  بيند كه مي  در خواب  شبيمادر سعيد  

  وجاو او را باه    بااپرس   ؟وياي  كجاا اسات    مساجد جمكاران    كاه   دانسته نمي  سنّي  زن  طبعا ي  

باا پسار   1457  ودر ساال   را فرفتاه   فرزنادش  دسات   او هم.كنند مي  راهنمائي  قم  مسجد جمكران

 .رود مي  مسجد جمكران  وبه آمد   قم  به« عيممحمد ن«  ديگرش

  آنگاا  .دهاد  ماي   راانجاام   اعماال « محماد نعايم  » وبا پسرش  مسجد را فرافرفته  مادر سعيد اعمال 

 .شود مي  متوسل( ع)عصر  امام اندازد و به مي  را در چا   كند و آن مي  تهيه  اي عريضه

  عباادت   ايناد و درمساجد باه    مساجد ماي    به  زيادي  عد   است  بود   چهارشنبه  شب  كه  شب  آن 

وباا    را بيشاتر كارد     امر،توسالش   ايان   مادر سعيد بامشااهد  .پردازند الله مي  بقي   به  وتوسل  ونيايش

  اطاااق  باه   كاه   مااوقعي  همچناين .خواهاد  را مااي  فرزنادش   شافاي ( ع)عصاار واصارار از اماام    ايحااح 

كنناد   ماي  وعازاداري   او آماد    اطااق   باه   رود،دونفار از خادام   ماي   جمكران  در زائرسراي مسكوني

 .نمايند سعيد دعا مي  شفاي  براي  وهمگي
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و     او را فرافرفتاه   ناوري  بيناد كاه   را مي  رؤيا شخصي  ،سعيد در عايم شب  بعد از نيمه4  ساعت 

  چيازي   وچاون   اماد    نرؤياا بيارو    رسدوسعيد از عايم او مي  وشكم  سينه  نور به.آيد او مي  طرف  به

را بااردارد   خواهااد عصااايش  مااي  روز بعااد وقتااي   صاابح.خوابااد مااي شااود دوبااار   نمااي  متوجااه

  وقات   در آن. اسات  شاد    ساب    وبادنش   نيسات   خبري  از درد شكم  شود كه مي  وبلندشود،متوجه

 . است  بود ( ع) ايزمان  صاحب  حضرت نور وجود مقدس  و آن  است  شفا يافته  شود كه مي  متوجه

از   پااس.كننااد مااي ايونااد مراجعااه  بيمارسااتان  وبااه  رفتااه  تهااران  بااه  سااعيد ومااادرش روز جمعااه 

  خباري   هايچ   سارطاني   بادخيم   واز غد   است  وسايم  سعيد صحيح  شود كه مي  معلوم  عكسبرداري

 . نيست

شدشيعهوهابیعالم

  ابان »و شاافرد   درريااض «ساعود   محماد بان    الامام« دانشگا   ايتحصيل  ايعماد،فارغ  دكتر عصام

  وهابياات  صاانعا و از مبلغااين  از مساااجدبزرگ  يكااي  جماعاات  و امااام  سااعودي  اعظاام  مفتااي«باااز

  از جوانهااي   باا يكاي    باا آشانايي  «  وايغالاة   عشري   الاثني بين  ايصل » بنام  شيعه  عليه  كتاب  ونويسند 

  شاايعه  مااذهي  كشاايد وبااه  دساات  وهابياات  آشاانا شااد واز فرقااه  شاايعه نااوراني  ،بااا فرهنااگ شاايعه

  وهابيات  كاه   اسات   ففتاه   كتااب   در ايان . نوشات    مناسابت   همين  به  او كتابي  سپس.فرديد مشرف

 . است  اماميه  شيعه  ،مذهب آيند   تنها مذهب  اند كه فهميد 

دارناد    يقين  وهابيين: كه است  نمود   نقل« يهالاسلام  ايجامع »استاد   عبدالله ايغُنيمان  شيخ  واز قول

خواهاد    خاود جاذب    طارف   را باه   ووهابيت  سنت  اهل  در آيند   كه  تنها مذهبي  كه

 . است  امامي شيعه  مذهب  كرد،همان
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  اسات   شگفتي  باعث:نويسد مي وهابي  محمد از نويسندفان  بن  ربيع  شيخ  همچنين 

  و دانشااجويان  علمااي  هاااي شخصاايت  وفرزناادان  بيوهااا  از باارادران  برخااي  كااه

 .اند شد  ،اخيرا شيعه مصري
  جواناان   در مياان  تشايع   ماذهب   باا فساترش  : وهاابي   از ديگار نويساندفان    محمد مغراوي  شيخ 

 .يابد  نيز فسترش  زمين  مغرب جوانان  در ميان  فرهنگ  اين  كه  داريم  آن  ،بيم زمين  مشرق
شتر شد  وعد  يت ع هر روز بيدهد نور اهل ب يعه شد  اند كه نشان ميمذهب،ش ياز جوانان حنف يرا تعداديعه هستند اخير شياكثرا غدر اردن هم كه 

 .كشاند يت وسلامت ميبه هدا يواخلاق يرا بخود جذب نمود  واز جهايت وانحراف فكر ياديز

 انيپا
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